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نسيم صبح نمى آورَد ترانة شوق
سرِ بهار ندارند، بلبلان، بى تو

مشاعره مهدوى / مقام معظم رهبرى:

ــرد، يارانى  ــى امام قصد نماز ظهر ك وقت ــپرِ جان آقا شدند تا تيرها به محمدصابر جعفرى داوطلبانه س
امامشان نخورد. سلامِ نماز كه تمام شد، 
ياران عزيزى كه با جان خود، آقا را حفظ 
ــان را  ــان غرق خون بود، آخرين لحظات عمرش ــرده بودند و بدنش ك
سپرى مى كردند؛ هم عمرو بن قرظه انصارى و هم سعيد بن عبداالله 
حنفى از امام پرسيدند: يابن رسول االله اوفيتُ؛ آيا به عهدم وفا كردم؟ 
آيا وظيفه ام را انجام دادم؟ و امام در مقابل فرمود: «نعم انت امامی فی 

الجنة1؛ آرى تو پيشاروى من در بهشتى.»
ــلام، آغاز ولايت امام عصر، دهه فجر  بعثت پيامبر گرامى اس
ــت براى انديشيدن و تأمل؛  ــلامى، همه و همه، زمانى اس انقلاب اس
ــويم و ناراحتى اما بگذار كمى  ــت باعث رنجش ش با آن كه قرار نيس
ــيم. ما كجا قرار داريم؟ پاى ميز محاكمه اى خودمان  جدى تر بيانديش
را فرض كنيم و ببينيم كجاييم؟ «حَاسِــبُوا أنَفُْسَــكُمْ قَبْلَ أنَْ تحَُاسَبُوا»2 
ــپرِ بلاى امام بوده ايم؟ خداى  ــى كنيم، چقدر س رفتارهايمان را بررس
نكرده چقدر آقا را ناراحت كرده ايم؟ آيا رفتار ما سپرى براى آقاست يا 

وارد كردن جراحت و ضربه شمشير؟
آيا شده يك بار از آنچه ولى خدا نمى پسندد دست برداريم؛ چشم خود 
ــون و صداهاى جوراجور جدا كنيم؟  ــم؛ گوش خود را از هدف را ببندي
ــى خود را فرمت كنيم؛ به شماره هاى  ــده يك بار براى او گوش آيا ش
ناشناس، جواب ندهيم و با آنها تماس نگيريم؟ آيا شده به پيامك هاى 
ــتيم؟ آيا شده برخى چيزها را در  ــناس، جواب ندهيم و پيام نفرس ناش

گوشى خود ذخيره نكنيم؟
آيا شده در گرداب ديدن شبكه هاى مختلف داخلى و خارجى، فارسى 
و غير فارسى، دچار موج زدگى نشويم؟ آيا شده دچار توهم هاى مختلف 
ــده در دنيا باشيم و از مظاهر آن  در ارتباطات مختلط، نگرديم؟ آيا ش

استفاده كنيم، اما اسير آن نگرديم؟
آيا شده موج شبكه هاى مجازى و سايبرى، ما را از خود بى خود نكند؟ 
ــايت ها و وبلاگ ها را به يارى  ــده وب گردى و ول گردى در س آيا ش
ــايبرى از امام تبديل كنيم ؟ آيا شده اداهاى روشنفكرى ما را از آقا  س
جدا نكند و در هياهوهاى دنياى واقعى و مجازى از امام جدا نشويم؟

چقدر تيرها و شمشيرهاى تهمت، طنز و تمسخر مجازى يا واقعى را از 
امام و مسير امام، از امام و نائب امام، از امام و شيعيان امام، دور كرديم؟ 

آيا واقعاً سربازيم يا سربار؟ باريم يا يار؟

حال اگر بنا به انجام وظيفه باشد و سپر براى آقا و اهداف او بودن؛ آيا 
حق  امام را بجا آورده ايم؟ آيا وظيفه مان را انجام داده ايم؟

وظيفه دو گونه است: يكى حق مطلب را ادا كنى و ديگرى به اندازه اى 
ــت حق امام را نمى شود ادا كرد  كه مى توانى تلاش كنى. طبيعى اس
ــوان به مقدار طاقت و توانايى تلاش كرد: «حق تقاته»3؛ «ما  اما مى ت
اســتطعتم»4. آيا به مقدار توان تلاش كرده ايم؟ آيا قدرت ما، اعتبار و 
ــت؟ آيا مى توان سرى بلند كرد و ادعا كرد  توانايى ما همين مقدار اس

كه ما يارى گر اماميم؟
بگذار دوباره به محاكمه برگرديم؟ كدام يك از ما  امام را مى خواهيم 
ــد،  ــدود خود. يعنى اگر قرار باش ــته هاى مح ــا نه فقط براى خواس ام
سختى جهاد و مبارزه را تحمل كنيم آيا مى ايستيم؟ اگر قرار باشد از 
خواسته ها و هوس هايمان بگذريم چقدر مى گذريم؟ چقدر براى خود 
ــم، درس مى خوانيم و چقدر براى امام دغدغه داريم و كار  كار مى كني
مى كنيم؟ چقدر به فكر ديگران بوده ايم، چقدر براى كمك به ديگرى، 
ــان گرفتن بر افراد، حل اختلاف افراد  فراهم آوردن زمينه ازدواج، آس

پيشقدم بوده ايم؟
آيا واقعا  ���� ا�� ا� و براى اهداف اسلام و انقلاب،  كانديدا شديم؟  

آيا حقيقتا براى امام و زمينه سازى ظهورش دلمان مى تپد؟
چقدر عهد و پيمان با امام داريم؟ چقدر جانمان را با خواسته هاى امام 

گره زده ايم؟ كجا قرار داريم، انگيزه ها و رفتارهايمان چگونه است؟
...پس بايد عهدى نو بست و بر اين عهد پايبند و پايدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. اللهوف على قتلى الطفوف، ص ۱۰۸.
۲ . أمالي المفيد، ص ۲۷۴.

 .۳يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتهِِ وَ لا َ�وُتنَُّ إلاَِّ وَ أنَتْمُْ مُسْلِمُونَ سوره 
آل عمران، آیه ۱۰۲.

 .۴فاَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتطَعَْتمُْ وَاسْمَعُوا وَ أطَيعُوا وَ أنَفِْقُوا خَْ�اً لأِنَفُْسِكُمْ وَ مَنْ يوُقَ 
شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ سوره تغابن، آیه۱۶.
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گفتم: «آقا! بعد از 
رحلت شما چه 

كسى جانشين شما 
خواهد بود؟» فرمود: 

«آن كس كه پاسخ 
نامه هاى مرا از تو 
طلب كند.» گفتم: 
«بيشتر توضيح 

دهيد.» فرمود: «آن 
كس كه بر من نماز 
مي گزارد.» گفتم: 

«بيشتر بفرماييد.» 
گفت: «هر كس 

خبر داد كه در انبان 
چيست، او قائم و 

جانشين من است.» 

 ،ــكرى ــن عس ــو الاديان، خادم امام حس اب
ــهرها  مى گويد: من نامه هاى حضرتش را به ش
مي بردم. در بيمارى اى كه به وفاتش منجر شد 
ــيدم. نامه هايى نوشت و فرمود:  به خدمتش رس
ــفرت  ــهرها برو. س «اين ها را گرفته و به اين ش
ــون روز آخر  ــزده روز به طول مي انجامد. چ پان
ــدى، صداى شيون را از خانه من  وارد سامره ش
مي شنوى و خواهى ديد كه مرا غسل مي دهند.»
گفتم: «آقا! بعد از رحلت شما چه كسى جانشين 
ــما خواهد بود؟» فرمود: «آن كس كه پاسخ  ش
ــتر  ــاى مرا از تو طلب كند.» گفتم: «بيش نامه ه
ــس كه بر من  ــد.» فرمود: «آن ك توضيح دهي
نماز مي گزارد.» گفتم: «بيشتر بفرماييد.» گفت: 
ــت، او قائم  «هر كس خبر داد كه در انبان چيس
ــت.» در اينجا هيبت آقا مرا  ــين من اس و جانش

گرفت كه سؤال كنم در انبان چيست.
بدين گونه نامه ها را برداشتم و به شهرهايى كه 
فرموده بود بردم و جواب هاى آنها را گرفتم. روز 
پانزدهم وارد سامره شدم و همان طور كه فرموده 
ــيون و ناله از خانه حضرت  بود، ديدم صداى ش
بلند است و برادرش جعفر بن على (جعفر كذاب) 
كنار درب خانه ايستاده است و شيعيان اطراف او 
را گرفته اند و در مرگ آن حضرت، به او تسليت 

و به خاطر مقام امامت به او تهنيت مي گويند.
ــد، منصب  ــش خود گفتم: «اگر اين امام باش پي
ــن او را  ــت.» زيرا م ــان رفته اس ــت از مي امام
مي شناختم و مى دانستم كه شراب مي خورد و با 
قماربازى و ساز و ضرب، سر و كار دارد! ولى براى 
امتحان پيش او رفتم و مثل ديگران به او تسليت 
ــت.  و تهنيت گفتم. ولى او چيزى از من نخواس
ــن عسكرى آمد  آنگاه عقيد، غلام امام حس
و به او گفت: «آقا! برادرت را كفن كردند. برخيز 
ــيعيان  و بر او نماز بگذار.» جعفر در حالى كه ش
هم اطراف  او را گرفته بودند وارد خانه شد. وقتى 

آماده نماز شديم، ديدم، همين كه جعفر خواست 
تكبير بگويد، كودك گندم گونى كه موى سرش 
سياه و كوتاه و ميان دندانهايش باز بود بيرون آمد 
ــيد و گفت: «عمو! كنار برو  و رداى جعفر را كش
كه من در نماز گزاردن بر پدرم از تو سزاوارترم.» 
جعفر عقب رفت و رنگش تغيير كرد. كودك هم 
ــتاد و بر امام نماز گزارد و آن حضرت را  جلو ايس
كنار قبر پدرش، امام على النقى دفن كردند.

ــرد و گفت:  ــودك، به من رو ك ــگاه همان ك آن
«جواب هاى نامه ها را بياور!» من هم آنها را به او 
ــش خود گفتم: «اين دو علامت، يكى  دادم و پي
نماز گزاردن بر حضرت و ديگرى مطالبه جواب 

نامه ها ظاهر شد.»
ــر رفتم و  ــراغ جعف آنگاه به س
ــرادرش ناله  ــدم در مرگ ب دي
مي كند. در آن موقع كسى آمد 
ــه او گفت: «آن كودك، كه  و ب
بود؟ اگر ادعا دارد كه پسر امام 
ــت كه از وى  ــت، لازم اس اس
ــد.» جعفر گفت:  دليل بخواهي
ــم، من تاكنون او را  «بخدا قس

نديده بودم و نشناختم.»
ــى از  ــان، جمع ــان زم در هم
ــن  ــراغ امام حس قم آمدند و س
عسكرى را گرفتند. به آنها 
گفتند: «حضرت رحلت فرمود». 
او  ــين  ــيدند: «پس جانش پرس
كيست؟» مردم اشاره به جعفر 

كردند و گفتند: «اين است.»
ــلام كردند و  آنها هم آمدند، س
او را در مرگ برادرش تسليت و 
امامتش را تبريك گفتند. سپس 
ــا و اموالى نزد  ــد: «نامه ه گفتن
ــت، بفرماييد كه نامه ها  ما هس

ــت؟!» جعفر از جا  ــت و اموال چقدر اس از كيس
ــت و در حالى كه دامن خود را مى تكانيد  برخاس

گفت: «اينها از ما مي خواهند كه غيب بدانيم!»
در اين وقت، خادمى از اندرون آمد و گفت: «شما 
نامه فلانى و فلانى را آورده ايد و انبانى داريد كه 
هزار دينار در آن است و سكه ده دينار آن صاف 
ــت.» آنها هم نامه ها و اموال را به آن  ــده اس ش
ــى كه تو را فرستاده،  خادم دادند و گفتند: «كس

امام است.»
چون جعفر اين ماجرا را ديد، پيش معتمد خليفه 
ــراى او نقل كرد. معتمد هم  ــت و جريان را ب رف
خدمتكاران خود را فرستاد. آنها صيقل، كنيز امام 
حسن عسكرى را آوردند و 
ــه كردند.  ــودك را از او مطالب ك
ــودك را منكر  صيقل، وجود ك
شد و گفت: «من آبستن هستم 
ــل نكرده ام.»  و هنوز وضع حم
ــن را بدين جهت گفت تا امر  اي

آن كودك را پوشيده دارد.
ــن ابى  ــل را به اب ــپس صيق س
ــوارب قاضى سپردند (كه نزد  ش
ــر برد تا وضع او روشن  وى بس
ــان ايام، از  ــود)؛ ولى در هم ش
يك طرف عبيداله بن يحيى بن 
ــر) مرد، و از طرفى،  خاقان (وزي
صاحب الزنج در بصره قيام كرد 
و آنها مشغول به اين امور شدند 
و از نگهدارى صيقل، كنيز امام 
ــكرى (مادر امام  حسن عس
ــان) غفلت نمودند و او از  زم


شر آنها آسوده گشت.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. ک´ل الدیــن و �ام النعمة، ج۲، ص 

.۴۷۵؛ ترجمه حدیث از علی دوانی

 آخرين لحظات و آغازين ساعات 
(گزارشى از لحظات پايانى زندگى امام عسكرى)
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و فردا، بى گمان، اين سوى عالَم، روىْ خواهد داد
سرانجامِ عجيبِ اتفاقاتى كه مى گويند

مشاعره / حجت الاسلام زكريا اخلاقى:

چلچلراغ مهدوى 
: قال الامام الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ الْعَسْكَريِِّ

نيَْا حَتَّى أرََاِ� الْخَلَفَ مِنْ  «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُخْرجِْنِي مِنَ الدُّ

بَعْدِي أشَْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ خَلْقاً وَ خُلْقاً يَحْفَظُهُ اللهُ 

تبََاركََ وَ تعََالىَ فيِ غَيْبَتِهِ ثمَُّ يُظْهِرهُُ فَيَمْلأَُ الأْرَضَْ عَدْلاً وَ قِسْطاً 

ك³ََ مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُل³ًْ».

امام عسكرى فرمود: «سپاس از آنِ خدايى است 
كه مرا از دنيا نبرد تا آنكه جانشين مرا به من نشان داد. 
او از نظر آفرينش و اخلاق، شبيه ترين مردم به رسول 
خداست. خداى تعالى او را در غيبتش حفظ، و سپس 
آشكار مى فرمايد و او زمين را از عدل و داد پر مى كند؛ 

«.همچنان كه مملوّ از جور و ستم شده باشد
كمال الدين، ج2، ص408.
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امامت به سن و سال نيست
 1وَ آتیَْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِی·ا :در قرآن آمده است
«و ما فرمان نبوّت (و عقل كافى) در كودكى 
ــى) داديم!» صبى  به او (حضرت يحي
يعنى كودك. چون امامت كيلويى نيست، 
مترى نيست، سنى نيست، برقى است كه 
ــود؛ ممكن است اين  از غيب وصل مى ش
برق به لامپ كوچكى وصل شود، ممكن 
ــت به لامپ بزرگى وصل شود اما اين  اس
ــد، نور مى دهد و  ــرق هر جا كه وصل ش ب
ــه آن برق وصل  ــذا لامپ كوچكى كه ب ل
ــود نور دارد، اما لامپ بزرگى كه به آن  ش
برق وصل نشود، نور ندارد. بنابراين امامت 

مربوط به سن و وزن و حجم نيست.
ــويد،  ــوار هواپيما مى ش حتماً زمانى كه س
ــا  ــتن هواپيم ــد از نشس ــه بع ــد ك ديده اي
ــى رود و اين  ــين كوچك جلو م يك ماش
هواپيماى بزرگ، عقب اين ماشين كوچك 
حركت مى كند. يعنى يك ماشين كوچك 
ــود رهبر يك هواپيماى بزرگ. يك  مى ش
ــزرگ را  ــين ب ــوئيچ كوچك، يك ماش س
ــن مى كند. بنابراين همه چيز با حجم  روش
و بزرگى، اندازه نمى شود. گاهى يك قرص 
ــفا مى دهد، اما يك ديگ  ظرف  كوچك ش
ــربت شفا نمى دهد. گاهى يك  بزرگ از ش
درخت كوچك پر از ميوه است، گاهى يك 
ــچ ميوه اى ندارد.  ــت چنار قدّ منار، هي درخ
مسائل را سطحى و كيلويى نبايد نگاه كرد.

بر اساس ظواهر قضاوت نكنيم! 
ــا اين به قد و  ــا مى گويند: « باب خيلى ه
ــه اش نمى خورد كه فلان كار خوب  قياف
را كرده باشد.» بسيارى از قضاوت هاى 
ــت! به يك  ما قضاوت هاى كيلويى اس
ــتان نيروى دريايى  كسى گفتند بيمارس
ــت؟ يك خورده فكر كرد و گفت  كجاس
ــى؟ لابد كنار  ــتان نيروى درياي بيمارس
دريا است. چون اسم بيمارستان، نيروى 
ــد جايش هم  ــت، گفت لاب دريايى اس

كنار درياست!
ــا امتحان كردند،  ــواد را باره امام ج
ــان  ــئله از ايش ــزار مس ــى ه ــدود س ح
ــدون تأمل جواب  ــه را ب ــيدند، هم پرس
دادند. در مجلسى، فردى از اين كه يك 
ــائل آگاه باشد متعجب  بچه به همه مس
ــواد متوجه تعجب  ــده بود. امام ج ش
ــده و بيان كردند: «اگر خدا اراده  فرد ش
ــه  كند، اين همه علم را حتى به يك پش

بدهد، مى دهد.»
انرژى هسته اى يعنى چه؟ گاهى وقت ها 
ــيار كوچك، انرژى  خداوند در ذراتى بس
قرار مى دهد. خدا اراده كرده، اين قدرت 
را در يك سلول و گاهى در يك اتم قرار 
دهد . به هر حال امامت يعنى اراده خدا، 
آيت خدا. البته خداوند، بى دليل چيزى را 
ــى نمى دهد و همه كارهاى او بر  به كس

اساس حكمت است.

شرايط امامت در دعاى ندبه
ــرارى نهفته است، اما اين كه اسرار پشت  در انتخاب امام، اس
ــت، برخى از آنها در ابتداى دعاى ندبه، بيان  پرده امامت چيس
شده و مى فرمايد: «شرَطَْتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ؛ شرط كردى بر آنان كه 
ــبت به مقامات دنيا بى رغبت باشند.» اولين شرط امامت،  نس
ــت و دنيا گرا  ــت، يعنى دنيا طلب، دنيا پرس ــتن زهد اس داش
ــند. بعد مى فرمايد: «وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفاءَ؛ و تو وفاى آنان  نباش
ــتى.» خدا هم علم دارد كه اوليايش  ــه عهد و پيمان دانس را ب
كْرَ  مْتَ لَهُمُ الذِّ بْتَهُمْ وَقَدَّ وفا مى كنند. براى همين: «فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّ
؛ پس آنان را پذيرفتى و نزديكشان گردانيدى  الْعَلىَِّ وَالثَّناَّءَ الْجَلىَِّ
پيشاپيش براى آنان ذكر و آ وازة بلند، ثنا و ستايش و آشكارى 

را مقرر نمودى.»
ــى مى دهيم؟ كليد خانه   ما در نبودمان كليد خانه را به چه كس
را به كسى مى دهيم كه يك چيزى از خانه بيرون نبرد، دزدى 
نكند، خانه را كثيف نكند، سوء استفاده نكند، كليد را به ديگرى 
ــى وام مى دهند؟ به چه كسى  هم ندهد. بازارى ها به چه كس
ــيه مى دهند؟ به كسى كه مى دانند كه چكش برنمى گردد  نس

و اعتبار دارد.
حالا آيا مى توانيم بگوييم حالا كه به فلانى نسيه دادى به من 
ــت يك نفر با گرفتن ميليون ها  هم بده؟ خير. چون ممكن اس
ــته باشد كه آن را حفظ كند و  تومان فرار نكند و ظرفيت داش
ــا فرد ديگرى، حتى با گرفتن يك جفت  كم كم برگرداند، ام
ــت: اللهُ  كفش پا به فرار بگذارد. بنابراين ظرفيت ها مهم اس
أعَْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ؛2 «خدا مى داند كه پست و مقام ها را 

ــى بدهد.» پس پشت پرده هر اتفاقى، ماجراهايى  به چه كس
.نهفته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. سوره مریم/ ۱۲.      ۲. سوره أنعام/ ۱۲۴.

وَ آتیَْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِی·ا
ــيد ، امام  ــى از امامانى كه در كودكى به مقام امامت رس يك
ــت. در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است  زمان اس

يك كودك امام شود، به قرآن كريم، مراجعه مى كنيم.

امامـت كودك!
حجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتى 



7 امـان .شماره 34 .بهمن و اسـفند 1390
پرمخاطب ترين نشريه با موضوع انتظار و مهدويت

ديگر اى مونس جان! طاقت و آرام نمانْد
تا به چند آتش دل، سركش و سوزنده كنى؟

مشاعره / مرحوم محمدحسين بهجتى:

انقلاب ما محدود به ايران نيست. انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب 
بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است .
صحيفه امام، ج 21، ص 327.
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الگو شـدن ملت ايران به بركت 
انقلاب اسلامى

امروز شما چه بخواهيد، چه نخواهيد، چه 
ــد، چه تصديق  ــان بدانيد، چه نداني خودت
ــيارى از ملت ها  بكنيد يا نكنيد، براى بس
ــوه شده ايد. اين بيدارى اسلامى  الگو و اس
ــه بگوئيم، چه  ــاهده مى كنيد، چ ــه مش ك
نگوئيم، چه به رو بياوريم، چه نياوريم، چه 
ديگران به رو بياورند، چه نياورند، اثرگرفته 
ــت. اين  ــت عظيم ملت ايران اس از حرك
ــزرگ، اين  ــلاب عظيم، اين انقلاب ب انق
تحول بنيان برافكنِ سنت هاى طاغوتى و 
نظام طاغوتى و نظام سلطه، ملت ايران را 

به يك اسوه تبديل كرد. (1390/5/24)
بسيارى از عدالت خواهان، آزادى خواهان 
ــرق و  ــارزان با ظلم و تبعيض در ش و مب
غرب و قاره هاى پنچ گانه عالم مى گويند: 
ــما اين درس را آموختيم و  ما از انقلاب ش
راست مى گويند.(1371/3/14) . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

احياگر هويت اسلامى
ــت. اين بيدارى اسلامى يك  ــت كه به بشريت داده شده اس ــلامى،  فرصت  دوباره اى اس انقلاب اس
فرصت دوباره است. از اين فرصت ها در طول تاريخ، پيش آمده، منتها كم؛ در طول تاريخ اسلام هم 
ــش آمده، باز هم كمتر. در درياى متلاطمى از امواج گوناگون مادّى و نابودى ارزش هاى اخلاقى  پي
و معنوى، ناگهان اين كشتىِ مستقرّ ثابتِ نجات دهنده، كشتى اسلامى با ناخدايىِ اسلام و با رهبرىِ 

قرآن، ظاهر شده و انسان ها را به سمت خودش دعوت كرده است. 
ــتى نجات چسبيده اند و ملت هاى ديگر هم  ــت. يك ملت به اين كش بحثِ يك حادثه كوچك نيس
ديدند كه يك ملت چگونه مى تواند از زير بار حكومت زور و فساد و وابستگى و دنباله روىِ طاغوت ها 

و مستكبران عالم، با پيروى از سفينه نجات اسلام، نجات پيدا كند. 
اين  موجب  شد كه  مسلمانان در همه جاى دنيا احساس هويت كردند؛ احساس شخصيت كردند. بعد 
از آنى كه در طول سال هاى متمادى كوشش شده بود كه هويت اسلامى خرد شود، له شود، وقتى 
ــته امام بزرگوارِ ما در منظر مردم مسلمان عالم پديدار  اين انقلاب به وجود آمد، وقتى قامت برافراش
شد، همه احساس كردند كه يك هويتى، يك شخصيتى، يك اصالتى پيدا كرده اند. همين موجب شد 

كه در شرق و غرب دنياى اسلام، نشانه هاى بيدارى مسلمانان پديدار بشود.(1388/3/14)
ــت؛ يكى تشكيل نظام اسلامى است كه اين اتفاق عظيم در طول  اين انقلاب دو كار مهم كرده اس
تاريخ، از صدر اسلام تا كنون، آن هم در چنين دنيايى و در چنين منطقه اى سابقه نداشته است. كار 
دومِ انقلاب عظيم شما مردم ـ كه عظمتش قابل مقايسه با كار اوّل و به اندازه آن و حتّى به اعتقاد 
بعضى، بالاتر از آن است ـ زنده كردن هويّت اسلامى در دنياست. يعنى آحاد امّت مسلمان در هرجاى 
دنيا، بر اثر اين انقلاب، احساس وجود، شخصيت و قدرت كردند و خودشان را از حالت يك مجموعه 
يا يك فرد يا يك ملتِ محكوم، خارج ديدند. بعضى از آن ها در صحنه هاى سياسى حضور پيدا كردند 
و حكومت هايى را در اختيار گرفتند، يا سعى كردند در اختيار بگيرند. (1374/3/14) . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دويك

 شما الگو شده ايد 
(نقش انقلاب اسلامى در بيدارى اسلامى از نظرگاه مقام معظم رهبرى)
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يك دشت لاله بر سر راهت نشانده ايم
باز آ، كه بى تو، ثانيه ها را شكيب نيست

مشاعره مهدوى / شاهرخ تندرو صالح:

سرآغاز تحولات عميق جهان به 
سوى ظهور

ــرى  حضرت   ــه  رهب ــلامى  ب ــلاب اس انق
ــه الزكيّه ـ  ــام خمينى ـ قدس االله نفس ام
احياگر اسلام ناب محمدى و سرآغاز 
ــان و  ــريع در جه ــق و س ــولات عمي تح
ــلال قدرت ها و  ــقوط و اضمح ــر س مبشّ
ــدارى و  ــد. بي ــاى بزرگ ش امپراتورى ه
ــلمانان موجب  ــتادگى مس خوديابى و ايس
ــد كه ما جلوه هايى از قدرت و حكمت  ش
ــده حتمى  ــيم و وع ــاهد باش ــى را ش اله
ــلمين  خداوند در ظهور دين و مِكنَت مس
ــتضعفين  و وراثت صالحين و خلافت مس
ــارب زمانه، به يقين دريابيم  را در آينه تج
ــود ـ أرواحنا فداه ـ و  ــام مهدى موع و قي
ــتقرار دولت الهى جهانى آن حضرت را  اس
به حقيقت، منتظر باشيم. (1371/2/20) . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عزّت بخش مسلمانان جهان
ــت كه دنياى اسلام بيدار  امروز، روزى اس
ــلمانان در سرتاسر عالم،  شده است و مس
ــربلندى مى كنند. آن  ــاس عزت و س احس
ــه عالم، از  ــلمانان در هر نقط روز كه مس
ــلمانى خود خجالت مى كشيدند،  ابراز مس
گذشت. امروز مسلمانان به مسلمانى خود 
ــن به خاطر قدرت و  افتخار مى كنند، و اي
ــت كه با دست تواناى  عظمت انقلابى اس
ــأن ما و با  ــزرگ و امام عظيم الش رهبر ب
ــداكارى و ايثار اعجاب انگيز ملت بزرگ  ف
ــاس عالم به وقوع  ايران در اين نقطه حس
پيوست و دنيا را مبهوت  كرد. (1368/4/22) . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الگـوى عينـى اداره جامعه در 
برابر تئورى غربى

ــلامى ، به  تا پيش از پيدايش  جمهورى  اس
توده هاى عظيم مسلمان عالم تفهيم شده 
بود كه اسلام قادر نيست براى آنان عزت 
ــتجوى  و عظمت بيافريند و آنان، در جس
ــعادت، بايد يا به دنبال الگوى غربى و  س
فرهنگ اروپا و امريكا بروند و يا به سمت 
ــم  ــى و پوچ ماركسيس ــاى خيال تئوري ه
گرايش يابند؛ اما پيروزى انقلاب اسلامى 
ــلامى در ايران و  و تشكيل جمهورى اس
ــلام به  ــه تحقق اس ــزت و عظمتى ك ع
ملت ايران بخشيد، همه بافته هاى ديرينه 
استعمارگران غربى را باطل كرد و در عمل 
ــلام مى تواند ملتى را از  ــان داد كه اس نش
ــف و بى حالى و انظلام نجات بدهد و  ضع
به اوج عزت و شجاعت و اعتماد به نفس 
برساند و هم مى تواند نظامى استوار و قادر 
بر زورآزمايى با قدرت هاى مادّى جهان بر 
ــت قدرت هاى ظالمانه  آنان ببخشد و دس
ــتعمار و استكبار را از سر  و تحقيركننده اس

آنان كوتاه كند. (1369/3/10) . . . . . . . .

پنجچهارسه
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منطق انقلاب اسلامى
ــلامى يك حوزه بزرگتر دارد و  انقلاب اس
ــريّت و به طور ويژه، حوزه ى  آن ، حوزه بش
ــلامى و ملت هاى مسلمان است.  امّت اس
ــلاف آنچه كه  ــوزه بزرگ به خ ــن ح در اي
تبليغاتچى هاى استكبار خواسته اند به همه 
ــورها  بباورانند كه ايران در امور داخلى كش
ــور داخلى  ــا ابداً در ام ــت مى كند ـ م دخال
ــم و چنين قصد  ــورها دخالتى نمى كني كش
ــى هم به اين  ــم نداريم. احتياج و نيّتى ه
نمى بينيم. ما براى اينكه يك كشور مستقل 
ــرو  ــجاع و پيش و آباد و يك ملت قوى، ش
ــت در امور  ــيم، هيچ احتياجى به دخال باش
ــت ما هم يك  ــاى ديگر نداريم. مل ملت ه
ملت مبارز است؛ اما اين مبارزه جويى ملت 
ما، عليه ظلم، تبعيض و تحميل است. اين 
ــى به هيچ وجه در راه دخالت در  مبارزه جوي

امور كشورهاى ديگر نيست. 
بنابراين، اينكه ما مى گوييم: «انقلاب يك 
ــى دارد»، به اين  ــه بين المللى و جهان وجه
ــت كه انقلاب در امور كشورها و  معنا نيس
ــد. انقلاب يك پيام،  ملت ها دخالت مى كن
حرف منطقى و يك راه روشن دارد. اين راه 
روشن در مقابل چشم ملت هاست. ملت ها 
آن را مى بينند. اگر بپسندند آن را مى پذيرند 
ــا هيچ تحميلى بر  ــد. م و از آن راه مى رون
ملت هاى ديگر نداريم؛ امّا واقعيتى كه اتفّاق 
ــت كه ملت ها اين راه روشن  افتاده اين اس
ــداد ملت هايى  ــناخته اند. تع را ديده اند و ش
ــاب كرده اند،  ــن راه را انتخ ــه پيمودن اي ك
كم نيست. (1374/3/14) . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

تئورى مردم سالارى دينى
آن چيزى كه اينجا مى تواند به اين كشورها 
كمك كند، تفكر مردم سالارى دينى است. 
ــالارى دينى كه ابتكار امام بزرگوار  مردم س
ــخه اى براى همه اين  ماست، مى تواند نس
ــالارى است،  ــد؛ هم مردم س كشورها باش
هم از متن دين برخاسته است.البته ممكن 
است فقهاى اهل سنت ـ چه فقهاى شافعى 
ــا در بعضى ديگر از  ــر، چه مالكى ه در مص
ــه حنفى ها در  ــه، چ ــورهاى آن منطق كش
بعضى از كشورهاى ديگر ـ معتقد به ولايت 
ــند؛ خيلى خوب، ما نمى خواهيم  فقيه نباش
حتماً مبناى فقهى خودمان را به آنها عرضه 
ــالارى  ــرار بورزيم؛ اما مردم س كنيم يا اص
دينى ممكن است شكل هاى گوناگونى پيدا 
كند. بايد اين مبناى مردم سالارى دينى را 
ما براى اينها تبيين كنيم، تفهيم كنيم؛ مثل 
ــان بگذاريم. مطمئناً  ــه اى در اختيارش هدي
ــالارى دينى را خواهند  اين مردم، مردم س
پسنديد. اين كارى است كه بر عهده  ماست 
ــمنان اين  ــام بگيرد تا دش ــتى انج و بايس
ملت ها از خلأيى كه به وجود آمده، استفاده 
ــيله اسلام پر  نكنند. اين خلأ را بايد به وس
كنند.» (1390/6/17) . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پيشرو در بندگى، خودسازى و...
ــزّت خود را حفظ  ــت  ايران ، وحدت  و ع مل
ــازى كشور را ادامه  كرد؛ آبادسازى و بازس
ــد خود را نشان داد؛ فرهنگ خود را  داد؛ رش
ــگاه هاى خود را، روز به روز  پيش برد؛ دانش
ــلوغ تر كرد؛ علم و معرفت را روز  آبادتر و ش
به روز در كشور گسترش داد. پيشرفت هاى 
ــد. ملتها نگاه  ــور، روز به روز بيشتر ش كش
مى كنند، اين وضع را مى بينند؛ لذا به اسلام 
ــت  ــلامى و بازگش رو مى آورند. بيدارى اس
ــتر مى شود. اگر  ــلام، روز به روز بيش به اس
ــش برود و  ــلام باز هم پي ــد اس مى خواهي
ــلام را فراگيرد،  بيدارى اسلامى دنياى اس
اگر مى خواهيد حتّى ملت هاى غيرمسلمان 
به معنويت رو كنند و راه صحيح زندگى را 
ــما ملت ايران، بايد همين اصولى  بيابند، ش
ــمرده ايد، هميشه  را كه تا امروز، محترم ش
ــدت و برادرى تان را  ــماريد. وح محترم بش
ــاختن و بازسازى كشور،  حفظ كنيد. در س
ــوز و  ــردان دلس ــا دولتم ــان را ب همكاريت

علاقه مند، ادامه دهيد. (1374/3/14)
عظمت اسلام  در طول  تاريخ ، به مسلمانانِ 
ساخته و پرداخته و حقيقتاً آمادة براى بندگى 
ــت. اگر ملت ايران، آماده بندگى خدا  خداس
ــت عظيم را  ــت اين حرك نبود، نمى توانس
ــام بدهد و امروز به عنوان الگو و نمونه  انج
جامعه اسلامى در ميان مسلمانان سرتاسر 
ــدت و فداكارى و  عالم، بلكه نمونه مجاه
ــى در ميان همه ملت هاى  بيدارى و آگاه
ــود. اگر امروز هم  ــتضعف، معرفى بش مس
ــنگين امانت  ملت ايران بخواهد اين بار س
ــرمقصد  را بر دوش خود حمل كند و به س
ــازى هيچ  ــز خودس ــاند، ج ــوب برس مطل

 . . . . . . . . . .(1369 /2 /7) .راهى ندارد

هشتشش هفت
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تو از سلالة نورى، تو آفتاب حضورى
به رَخش صبح، سوارى؛ چگونه بى تو بمانم؟

مشاعره مهدوى / حميد هنرجو:

11

◄روزنامه ايتاليايى «كوريره دلاسرا» شبح انقلاب 1979(1357ش) عليه رژيم پهلوى در ايران، اكنون 
بر سر رژيم هاى غرب منطقه سايه انداخت است.7

◄روزنامه روسى «ترود» در تحلى از وضعيت خاورميانه و قيام مردم عرب عليه حاكمان خود، نوشت: 
ــلامى در نهايت از الگويى مثل ايران كه اقتصاد نوين را با ارزش هاى معنوى و  ــتر كشورهاى اس بيش

اخلاقى اسلامى جمع كرده است، پيروى خواهند كرد.5

◄روزنامه صهيونيستى «جروزالم پست»: انقلاب هاى خاورميانه از ايران سرچشمه مى گيرد.3

◄مقام معظم رهبرى(مدظله العالى): قريبا همه تحليل گران دنيا اذعان دارند كه حركت كنونى در منطقه 
خاورميانه و شمال افريقا ناشى از قيام ملت ايران است.1

◄روزنامه واشنگتن تايمز اول اسفند امسال با صريح ترين بيان نوشت: «تحولات و ناآرامى هاى جديد 
ــال 1979 به دنبال آن بوده و آن،  ــلامى از س خاورميانه همان هدفى را دنبال مى كند كه انقلاب اس
تضعيف قدرت آمريكا است. ايرانى ها از همان ابتدا در پى گسترش الگوى انقلاب خود و كم رنگ كردن 
نفوذ آمريكا بودند و به نظر مى رسد اكنون اين اتفاق آشكار شده است اتفاقات جديد خاورميانه و شمال 
ــت كه آيت االله خمينى آغاز كرد. اينك به رغم ارزيابى غلط تحليل گران  آفريقا ادامه همان راهى اس

غربى، نفوذ ايران رو به افزايش است، و شايد در آينده حتى شاهد پايان حيات اسرائيل باشيم.»6

ــتى در گفتگو با روزنامه انگليسى ديلى تلگراف،  ــت وزير رژيم صهيونيس ◄«بنيامين نتانياهو» نخس
فروپاشى ديكتاتورى هاى منطقه را ناشى از «تأثير ايران» دانست.4

◄«جيمز جونز» مشاور سابق امنيت ملى اوباما در مصاحبه با شبكه خبرى سى ان ان ضمن اذعان به 
نقش انقلاب اسلامى ايران در بيدارى ملت هاى منطقه گفت: «مى توانيد روى اين موضوع شرط بندى 

كنيد كه ايران واقعاً در حال تأثير گذارى بر روى همه چيز است».2

۱. دیدار فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل قوا، ۱۳۹۰/۱/۱۴. 
.www.farsnews.com .۳ * .www.iran.ir/newsshow .۲

۴. روزنامه کیهان، پنجشنبه ۱۲ اسفند۱۳۸۹. * ۵. ه´ن، چهارشنبه۱۱ اسفند۱۳۸۹. 
www.iran.ir/newsshow .۶. * ۷. روزنامه کیهان، پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۹.

 جيمز جونز: شرط بندى كنيد! 
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زندگينامه
محمد، مشهور به ملامحسن و ملقب به «فيض» 
ــال 1007 ه  . ق در  ــاه صفر س ــم م در چهارده
ــى از معروف ترين خاندان هاى  ــان و در يك كاش
ــان آنان  ــابقه درخش علم، عرفان و ادب ـ كه س
به حدود چهار قرن مى رسد ـ به دنيا آمد. پدرش 
ــاه مرتضى فقيه، متكلم، مفسر و  رضى الدين ش
ــان تدريس مى كرد و  اديب بود و در حوزه كاش
ــاگردان ملا فتح االله كاشانى و ضياء الدين  از ش
محمد رازى محسوب مى شد. مادر او بانويى عالم 
و شاعر، دختر ضياء العرفا رازى، از عالمان بزرگ 
شهر رى، بود. ملا محسن ـ كه چهارمين فرزند 
ــالگى پدر خود را از دست  خانواده بود ـ در دو س
ــس، دايى و عمويش تعليم و تربيت  داد. از آن پ
ــر برادرانش را به عهده گرفتند و چون  او و ديگ
ــود، باهوش تر بود، مقدمات  فيض از برادران خ
ــن بلوغ،  علوم دينى و بخش هايى از آن را تا س
نزد عمو و دايى اش، نورالدين محمد، فرا گرفت.

ــاله بود كه با برادر بزرگش، عبدالغفور،  بيست س
ــان ـ كه در آن  ــه تحصيل به اصفه ــراى ادام ب
ــور و مركز تجمع علماى  ــت كش روزگار، پايتخ
ــته هاى مختلف  ــتادان ماهر در رش بزرگ و اس
علوم اسلامى بود ـ رهسپار شد و از اين موقعيت 
مناسب كه در هيچ يك از شهرهاى ايران و ديگر 
ممالك اسلامى يافت نمى شد، بيشترين بهره و 
استفاده هاى علمى را برد. اساتيد او مشهورترين 
ــاد و نقل روايت  ــتادان و ناموران اجازه اجته اس
ــال، او از محضر ملامحمد تقى  بودند. براى مث
ــيخ بهايى، در علوم فقه و  مجلسى و ش
 ،ــر ميرداماد ــير و نيز از محض حديث و تفس
ــفه،  ــكى و ملاصدرا در فلس ميرفندرس
عرفان و كلام بهره برد. پس از آن ملامحسن با 
شنيدن خبر ورود سيد ماجد بحرانى به شيراز، از 
اصفهان به آنجا رفت و مدت دو سال نزد ايشان 
ــث و روايت پرداخت و از او  به تكميل علم حدي
ــپس به اصفهان  نيز اجازه نقل روايت گرفت. س
بازگشت و بار ديگر در حلقه درس و بحث شيخ 
ــد و از محضر وى استفاده هاى  بهايى حاضر ش

شايان برد. 

 درويـش؟! 
(گذرى بر احوال و افكار عالم ربانى، ملامحسن فيض كاشانى)
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مهربان من! كه با يادت، هفت پشت آسمان، آبى است
در زمين، نامت كه مى آيد، مهر و عدل و داد مى رقصند

مشاعره مهدوى / سيد اكبر ميرجعفرى:

در اين ايام بود كه فيض به بيت 
االله الحرام مشرف شد و پس از 
ــهرهاى  مراجعت از مكه به ش
ــافرت كرد و از  ديگر ايران مس
دانشمندان آن شهرها بهره برد. 
زمانى كه ملاصدرا از شيراز به 
قم مهاجرت كرد و در كهك قم 
ــد و مراحل تهذيب  اقامت گزي
نفس را شروع كرد، ملامحسن 
ــى به  ــرزاق لاهيج و ملاعبدال
ــتافتند، مدت هشت  سويش ش
ــال مونس تنهايى او شدند و  س
در مصاحبت هاى شبانه روزى با 
ــتاد، استفاده كامل معنوى را  اس
ــد. در اين دوران، ملاصدرا  بردن

ــاگردش  دو دختر فاضل و عالم خود را به دو ش
ــج كرد و آن  ــن و ملاعبدالرزاق تزوي ملامحس
دوشاگرد و داماد را به «فيض» و «فياض» لقب 
ــيراز، از ملاصدرا  ــن زمان، حاكم ش داد. در همي
تقاضاى مراجعت به شيراز كرد. او اين دعوت را 
پذيرفت. فيض نيز به همراه استاد و پدر همسرش 
به شيراز رفت و نزديك به دو سال در آنجا ماند. 
ــان بازگشت و به امر  بعد از اين مدت، او به كاش
ــغ، ترويج، تأليف و تصنيف  تدريس، تعليم، تبلي
مشغول شد و گاه در قمصر و كاشان با جمعى از 
دوستان نماز جمعه اقامه مى كرد. وى شاگردان 
فراوانى داشت. آنان علاوه بر استفاده هاى علمى 
و معنوى از او، به كسب اجازه هاى اجتهاد و نقل 

حديث نيز مفتخر شده بودند.
ملامحسن فيض كاشانى در طول 65 سال 
ــت كتاب و  ــق و مطالعه، نزديك به دويس تحقي
ــاله نفيس در علوم و متون مختلف نگاشت.  رس
نوشته هاى فيض در زمينه تفسير قرآن، حديث و 
روايت، كلام و عرفان، اخلاق و ادبيات به شرح 
زير است: تفســیر صافی، الوافی، الشــافی، النوادر، 
المحجة البیضــاء، اصول العقائد، رســاله علم الیقین، 

رسالة الحق الیقین، رســاله عین الیقین، رساله الحق 

المبین، زاد السالك، دیوان قصاید، غزلیات و مثنویات، 

کتاب «شــوق مهدی» (حاوی اشــعاری پرشــور از او 

.(درباره امام زمان

وفات فيض
ــوف الهى و فقيه نامى، ملامحسن فيض  فيلس
ــا، حكما،  ــمار اعاظم فقه ــانى ـ كه در ش كاش

ــان و صاحب  ــران، مصنف مفس
ــت ـ پس  ــلام اس ــران اس نظ
ــبتاً طولانى و  ــك عمر نس از ي
ــى و دينى  ــات ارزنده علم خدم
ــات او هويدا  ــوه تأليف كه از انب
است، سرانجام در كاشان، شهر 
ــال 1091 هجرى و  خود، به س
ــن 84 سالگى، زندگانى را  در س
ــت و روح بلند پروازش  وداع گف

به عالم بقا بال و پر گشود.

فيض كاشانى و 
فرقه هاى صوفيه

ــمندان، فيض را  برخى از دانش
ــرب قلمداد كرده و  صوفى مش
ــرار داده اند. مؤلف  مورد انتقاد ق
ــت كه اين نسبت،  «روضات الجنات» معتقد اس
ــت و اضافه  ــاس اس ــدون ترديد، ناروا و بى اس ب
ــات طريفه»  ــاب «كلم ــد: فيض در كت مى كن
ــخت مورد نكوهش قرار  فرقه هاى صوفيه را س
ــم ناشايست و ساختگى  داده، و مردم را از مراس
ــت. از جمله مى نويسد:  ــته اس آن ها بر حذر داش
ــى از مردم مى پندارند در تصوف به جايى  «بعض
ــيده اند كه هركارى خواستند مى توانند انجام  رس

ــد. دعاهاى آنها در ملكوت  دهن
ــخ آنرا  ــود و پاس ــنيده مى ش ش
ــان  ــد؛ اين ــروت مى دهن در جب
ــش»  «دروي و  ــيخ»  «ش را 
مى خوانند. اينان چندان در اين 
ــراط و تفريط  ــوص راه اف خص
ــود را از مرز  ــد كه خ مى پيماين
ــر مى برند و  ــودن بالات ــر ب بش
دعوى غيب دانى مى كنند. يكى 
ــب قيصر روم  ــد : ديش مى گوي
ــتم، و ديگرى مى سرايد  را كش
ــپاه عراق را يارى نمودم،  كه س
ــومى نغمه سر مى دهد كه  و س
ــت دادم.  ــاه هند را شكس پادش
ــيخ  ــا گاهى مى بينى فلان ش ي
ــه  ــل روز در خان ــى، چه صوف
تاريكى به سر مى برد، و مدعى 
ــدت روزه  ــه در آن م ــت ك اس
ــى  ــت حيوان ــرد، و گوش مى گي
نمى خورد، و اصلاً نمى خوابد، و 

ــخير گروهى از جن  ــى ادعا دارد كه به تس زمان
ــيله آنها از  ــل آمده و خود و ديگران را به وس نائ
ــد. آيا اينها دروغ به خدا يا  خطرات حفظ مى كن

ديوانگى نيست؟ 
ــل ذكر» و  ــان، خود را «اه ــر از اين ــته ديگ دس
«تصوف» مى نامند و دعوى دارند كه از تصنع و 
تكلف بيزارند. خرقه مى پوشند، و حلقه وار جلسه 
ــعار  ــراع مى كنند و با اش ــد، و اذكار اخت مى گيرن
غنائى، تغنى مى نمايند. عربده مى  كشند و فرياد 
سر مى دهند، و رقص و تصنيف به راه مى اندازند. 
ــاد فرو مى روند، و بر خلاف دستور  در فتنه و فس
ــان بلند  ــرع بدعت ها مى نهند. داد و فريادش ش
ــوال كند: آيا شما  ــت. كسى نيست از آنها س اس
ــدا تكلم مى كنيد؟ يا با  ــك زده اند؟ يا با خ را كت
همفكران خود حرف مى زنيد؟ خداوند داد و فرياد 
بى مورد را نمى شنود، پس كمتر فرياد كنيد. آيا 
كسى را از دور صدا مى زنيد، يا خواب رفته اى را 
ــت؟  بيدار مى كنيد؟ خدا كه هيچ كدام اينها نيس
ــد همچون ماهيان رودخانه خدا را بخوانيد،  بيايي
ــته و با التماس و پنهانى، نه با داد و فرياد.  آهس
چون او از شما دور نيست، بلكه از بند گوشتان به 

شما نزديكتر است.
ــر از صوفيان، مدعى «علم معرفت»  برخى ديگ
ــاهده معبود، و نزديكى با  و مش
ــود و ملازمت عين  مقام محم
ــتند؛ ولى چيزى جز  شهود هس
ــد. با اين  ــامى آنها نمى دانن اس
ــد، و براى  ــف، ادعاها دارن وص
ــمارند.  خود كرامت ها بر مى ش
فلان عارف مدعى است كه به 
او وحى مى شود و از آسمان خبر 
مى دهد. مريدان نادان هم باور 
ــد، و گاهى در برابر آنها  مى كنن
ــجده مى افتند. گويى آنها  به س
ــت  را معبود خود مى دانند، دس
ــود را به  ــند و خ آنها را مى بوس
ــان مى اندازند. چون آنها  پاى آن
را واصل به خدا مى دانند، از آنها 
اجازه مى گيرند كه در انجام هر 
ــند و از حلال و  كارى آزاد باش
ــه نكنند، و آنها  حرامى ملاحظ
ــرفت كار خود و  ــز براى پيش ني
مريدان احمق، به آنها اين اجازه 

را مى دهند.

اينان چندان در اين 
خصوص راه افراط 

و تفريط مى پيمايند 
كه خود را از مرز 
بشر بودن بالاتر 
مى برند و دعوى 

غيب دانى مى كنند. 
يكى مى گويد : 

ديشب قيصر روم 
را كشتم، و ديگرى 
مى سرايد كه سپاه 

عراق را يارى نمودم، 
و سومى نغمه سر 
مى دهد كه پادشاه 
هند را شكست دادم.

بيست ساله بود كه 
با برادر بزرگش، 
عبدالغفور، براى 
ادامه تحصيل به 

اصفهان ـ كه در آن 
روزگار، پايتخت 

كشور و مركز تجمع 
علماى بزرگ و 

استادان ماهر در 
رشته هاى مختلف 
علوم اسلامى بود ـ 

رهسپار شد.
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اشعار امام زمانى فيض كاشانى
اگر آن شاه دين پرور، نوازد خاطر ما را

به تشريف قدومش خوش برافشانيم جان ها را
ز مهر ناتمام ما جناب اوست مستغني

به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روي زيبا را
من از آن نور روز افزون كه مهدي داشت دانستم

كه مدت ها شود غائب، نتابد رايگان ما را
حديث از شوق آن شه گوي و سرّ غيبتش كم جو
كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را

به يك غارت كه آوردند خيل لشكر شوقش
چنان بردند صبر از دل كه تركان، خوان يغما را

برون از بهر نظم دين كه در پاي تو افشاند
زمين درهاي دريا را، فلك عقد ثريا را

قول اهل دعوي تلخ كامم، فيض كي باشد
كه مهدي در حديث آرد لب لعل شكر خوارا

**
اى فروغ شرع و دين از روى رخشان شما  

آبروى طاعت از مهر محبان شما

عزم  ديدار  تو  دارد جان بر لب  آمده
بازگردد يا برآيد، چيست فرمان شما؟

خاك شد سرها بسى در انتظار مقدمت
اندر اين ره كشته بسيارند قربان شما
اى شهنشاه بلند اختر، خدا را همتى

تا ببوسم همچو گردون خاك ايوان شما
اى شفيع عاصيان، وى دستگير مذنبان

در قيامت دست عجز ما و دامان شما
با صبا همراه بفرست از پيامت شمه اى

بو، كه بويى بشنوم از علم و عرفان شما
كى دهد دست اين غرض يارب،كه همدستان شوند

گوش جان ما و الفاظ درافشان شما
كس به دور غيبتت طرفى نبست از علم و فضل

به كه نفروشند دانايى به نادان شما
اى صبا! با همنشينان امام ما بگو

كى سر حق ناشناسان گوى چوگان شما
گرچه دوريم از بساط قرب، همت دور نيست

بنده شاه شماييم و ثنا خوان شما

كار فيض از دست رفت، آن شاه را آگه كنيد
زينهار اى محرمان،جان من و جان شما
مى كنم از دل دعايى بشنو و آمين بگو

روزى ما باد يا رب عيش دوران شما
**

به ملازمان مهدى كه رساند اين دعا را
كه به شكر پادشاهى ز نظر مران گدا را

زفريب ديو مردم، به جناب او پناهم
مگر آن شهاب ثاقب نظرى كند سُها را
چو قيامتى دهد رو كه به دوستان نمائى

بركات مصطفى را، حركات مرتضى را
تو بدان شمائل و خو كه ز جدّ خويش دارى
به جهان درافكنى شور، چو كنى حديث ما را

دل دشمنان بسوزى، چو عذار بر فروزى
تن دوستان سراسر، همه جان شود خدا را

چه شود اگر نسيمى ز در تو بوى آرد
به پيام آشنايى بنوازد آشنا را

به خدا اگر به فيضت اثرى رسد ز فيضت
گذرد ز آسمان ها بدرد حجاب ها را

فيض كاشانى در نظر بزرگان
درباره شخصيت و آثار فيض 
كاشانى، نظرات و ديدگاه هاى 

گوناگونى از سوى علما و بزرگان 
هم عصر و بعد از او ابراز شده كه به 

نمونه هايى از آنها اشاره مى شود:

:مقدس اردبيلى
آن علامه محقق و مدقق، جليل القدر 

و عظيم الشأن و بلند مرتبه كامل، 
اديب و متبحر در همه علوم است.

:شيخ حرعاملى
محمد، فرزند مرتضى، مشهور به 

فيض كاشانى، فاضل، عالم، ماهر، 
حكيم، متكلم، محدث، فقيه، محقق، 

شاعر و اديب بود و نوشته هاى 
فراوانى داشت.

:سيد نعمت االله جزايرى
استاد محقق ما، ملامحمد محسن 

فيض كاشانى، صاحب كتاب الوافى و 
دويست كتاب و رساله ديگر مى باشد.

:سيد محمد باقر خوانسارى
بر علما و بزرگان دينى پوشيده نيست 

كه فيض در فضل و فهم و خبره 
بودن در فروع و اصول دين و زيادى 
نوشته ها با عبارات و جملات زيبا و 

رسا ، سرآمد ديگر عالمان دين است.

:شيخ عباس قمى
او در دانش و ادب و زيادى معلومات 
و دانستنى ها و به كارگيرى تعبيرات 

و عبارات نيكو در نوشته ها و 
احاطه كامل به علوم عقلى و نقلى 

مشهور است.

:محدث نورى
از مشايخ علامه مجلسى، عالم با 
فضل و متبحر، محدث و عارف 

حكيم، ملامحسن فرزند شاه مرتضى 
مشهور به فيض كاشانى است.

:علامه امينى
او علمدار فقاهت و پرچمدار حديث و 
گلدسته رفيع فلسفه و معدن معارف 

دينى و اسوه اخلاق بود.
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در آسمان كبودم، كرانِ سبزى باش
بيا كه قامت اين كهكشان خميد، بيا!

مشاعره مهدوى / محمدسرور تقوى:

سلام! 
همه پروانه هايى كه دور و برت مى چرخند، همه 
سيب هاى سرخ، همه گل هاى محمدى و همه 
شعرهاى حافظ، سلام هاى من هستند كه از اتاق 

كوچك دلم برايت پست كرده ام.
ــم، واژه هايم پرنده مى شوند  وقتى از تو مى نويس

و آهسته آهسته از پلك هايم خورشيد مى ريزد!
ــتم كه  ــود، برايت مى نوش ــود خواهى نب اگر خ
ــت، براى  خداوند، تو را براى دل من آفريده اس
ــدر دور؟ چقدر  ــمانى من؛ اما چق لحظه هاى آس

فاصله؟ چقدر انتظار... انتظار... انتظار...
انگار سهم من و تو از عشق، همين انتظارى است 

كه مثل يك سيب بين ما تقسيم شده است.
ــق فكر مى كنم و به  ــرخ عش ــيب س حالا به س
روزهايى كه پشت در منتظرند. زودتر بيا؛ دلتنگ 

تو هستم!

ــورانگيز حرف هاى  ــم ش ــو و طع ــه ت ــلام ب س
شنيدنى ات!

ــتم! يادت  ــنيدن صدايت هس ــدر بى تاب ش چق
مى آيد پيش تر ها گفته بودم از هر چيز مى توانم 
ــك  ــنوم؛ حتى از برگ هاى خش صدايت را بش

كاج همسايه؟
نمى دانى چقدر به شوق مى آيم وقتى طنين كلام 
مهربانت در دلم جوانه مى زند و نيلوفرانه در همه 

وجودم قد مى كشد.
ــعر به سرم زده  از تو چه پنهان، امروز، هواى ش
ــت؛ به همين خاطر دوست دارم برايت باران  اس
ــهر جارى  ــوم؛ ببارم و در همه خيابان هاى ش ش
ــن ميخك ها و  ــم مى خواهد غبار از ت ــوم. دل ش
شب بوها بگيرم و بر لب هاى همه آفتابگردان ها 

لبخند بكارم. 
ــاى اين  ــى؟ چقدر واژه ه ــس مى كن تو هم ح

نامه، بوى پيراهن يوسف را مى دهند!

سلام!
هر صبح دلم را در چشمه ياد تو شستشو مى دهم 
و در ملكوت صداى تو به راه مى افتم. پلك هايم 
ــد و براى ديدن تو  ــه دنبال نامت قيام مي كنن ب

پاهايم در ميان كوچه ها مى وزند...
ــو را ديدم. خواب ديدم  ــب، باز هم خواب ت ديش
قيامت شده و همين نامه هاى شبانه، شفاعت مرا 
كردند. به من گفتند: «پيراهنى از شعر بپوش و 
در صف عاشقان بايست» هر عاشقى نام معشوق 
خود را كه مى برد، درى از درهاى بهشت به روى 
ــد. نوبت به من كه رسيد زبانم  او گشوده مى ش
بند آمد؛ اما... به يكباره همه سلول هاى تنم، نام 

عزيز تو را فرياد كردند. 
ــيد بر  ــتت  رس ــه به دس ــن نام ــه اي ــب ك امش
ــره مهربانى  ــف آن، چند قط ــاى بى تكل واژه ه
ببار تا اين پرنده هاى تشنه به سمت آغوشت به 

پرواز درآيند...

سلام!
ــت كه باران مى بارد؛ باران ياد  ــاعت اس چند س
ــر اين باران عزيز  ــاران نام تو ... و من زي تو... ب

مى خواهم خيس شوم. خيس خيس...
ــود. همه  ــام تو جارى مى ش ــم رودى از ن كم ك
ــتند. اين را به راحتى  ــت ها تشنة نام تو هس دش

مى شود از نگاه منتظرشان خواند.
ــده ام...  ــتنى ش مرا ببخش اگر اين روزها شكس
كاش صبر تو را داشتم و مي توانستم با سكوت، 
ــود نام تو را شنيد و  ــم. اما مگر مى ش برادر باش
ــود نام تو را بر  ــوق نيامد؟ باور كن نمى ش به ش

پيشانى فرشته ها ديد و آرام نشست.
ــام  ن و  ــم  مى گردان ــبيح  تس ــه  ك ــى  گاه
ــم، صداى  ــب زمزمه مي كن ــر ل ــزت را زي عزي
ــود. مي ش ــد  بلن ــا  اقاقى ه ــانى  افش ــت  دس

محبوب ترين! هنوز هم بر اين باورم كه «اگر تو 
نبودى، خداوند بهشت را نمى آفريد.»

سلام! 
ــدارت  ــنة دي ــران تش ــن و همه منتظ ــال م ح

خوب است.
ــم تو هم حرفم را تأييد مي كني كه زمانه  مي دان
ــب ديگري نگاه  ــر كس به جي ــدي داريم. ه ب
ــايد اگر شب هم پلك هايش را روي  مي كند. ش

هم بگذارد، ستاره هاي دامنش را بدزدند!
به ماه نگاه كن! چقدر لاغر شده است! از بس كه 

براي بردنش خيز برداشته اند.
در زمانه اي اين  چنين، عاشق بودن و نامه نوشتن 
براي تو، آن هم در زير نور نارنج ها و شب پره ها، 

افتخار بزرگي است.
ــب نامه ام كه به آخر مي رسد، پنجره  ... و هر ش

را باز مي كنم، 
به ماه، شب بخير مي گويم،

براي سلامتي تو دعا مي كنم، 
ــظ مي زنم و به زير ملافة  بعد هم تفألى به حاف

شب مي خزم.

از پلك هايم 
خورشيد 
مى چكد!

عبدالرحيم سعيدى راد
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طليعه: تمام كسانى كه شيرينى محبّت امام زمان را چشيده اند و آثار 

حجت الاسلام والمسلمين
عليرضا پناهيان

ــاس كرده اند، به نوعى مى خواهند  با بركت و نورانى اين محبت را احس
ــاه خوددارى كنند،  ــيله، از گن ــن محبت را افزايش دهند تا به اين وس اي
عبادات را به موقع و به شكل زيباترى انجام دهند، انفاق كنند و به طور 
ــود هموار نمايند. اين موضوع جزء  ــختى هايى را بر خ كلى، در اين راه س
مطالبات جوانان است و سال هاست كه اين سؤال از سوى جوانان مطرح 

مى شود كه «چه كار كنيم تا محبّت مان به مولايمان افزايش پيدا كند؟»
ــبت به مولايمان نيز  ــتورات دين و تعالى روحى، محبت ما نس ــت كه با عمل به دس البته اين طبيعى اس
افزايش پيدا مى كند؛ اما مى توان گفت اين يك روش غيرمستقيم براى افزايش محبت حضرت در قلوب 
ــر علاقمند به حضرت، و محك صداقت در  ــت. گرچه انجام اين اعمال، حداقل وظيفة عقلانى ه ما اس
علاقه مى باشد و اثرات ريشه اى و عميقى نيز دارد، اما اگر انسان در كنار اين اعمال لازم، بتواند مستقيماً 
ــد،  ــير محبت در قلبش بپردازد، با انرژى و توانى كه اين محبت فزاينده به او مى بخش به افزايش اكس
تمام دستورات دين را خيلى بهتر و راحت  تر اجرا خواهد كرد. چنين فردى، طبيعتاً با سرعت و سهولت 
بسيار بيشترى موانع را پشت سر مى گذارد و رو به قله هاى معنويت حركت مى كند. اما راهكار عملى و 

مستقيم براى افزايش اين اكسير محبت چيست؟

 ــان  اثـر تفــكر در افزايش  محـبـت به امـام زم

ديدن و انديشيدن، دو راه افزايش محبت
بايد توجه داشته باشيم كه ايجاد تحول در قلب 
ــان و تغيير گرايش ها و علاقه مندى هاى او  انس
ــت. قلبى كه امام صادق در  بسيار دشوار اس
مورد آن مى فرمايد: «إزالَةُ الجِبــالِ أهوَنُ مِن إزالَةِ 
قَلبٍ عَن مَوضِعِهِ؛ جابجا كردن كوه ها آسانتر از اين 

است كه قلبى بخواهد از جايش تكان بخورد.»1 
ــت  در اينجا منظور از تكان خوردن قلب اين اس
ــى در قلب انسان كم و زياد  كه تمايل يا گرايش

شود. 
ــر او قرار  ــادگى تحت ام ــان به اين س قلب انس
ــوان مثال، اگر از قلب بخواهى  نمى گيرد. به عن
ــد، به همين  ــته باش ــت علاقه داش كه به بهش
ــر به او امر كنى كه  ــى اطاعت نمى كند. اگ راحت
به دنيا علاقه نداشته باش، فرمان نمى برد. ما با 
ــر و كار داريم كه نه تنها به اين سادگى  قلبى س
ــت، بلكه اگر به او ميدان داده  انعطاف پذير نيس
ــت دارد همة عالم را به تسخير خود  شود، دوس
ــد. به  ــته هاى خود برس درآورد و به همة خواس
حدى كه گاهى از اوقات فكر مى كنيم به شكل 

غيرقابل كنترلى، به چيزى علاقه مند يا از چيزى 
متنفر مى شود. 

يكى از مهمترين روش ها براى اينكه علاقه اى 
ــان افزايش  ــوب، در دل انس ــاى خ از علاقه ه
ــاى بد در  ــا علاقه اى از علاقه ه ــدا كند، و ي پي
ــه»  ــتفاده از «علم و انديش دل كاهش يابد، اس
است. اميرالمؤمنين على  مى فرمايد: «الْقَلْبُ 
مُصْحَفُ الْفِکْر؛2 تفكر و انديشيدن، در قلب انسان 

ــت كه  اثر مى گذارد.» قلب مانند صفحه اى اس
ــان، مطالب مختلف را بر روى آن  ــة انس انديش
ــه در موردش  ــد. هر چيزى ك ــت مى كن يادداش
ــوى آن گرايش پيدا  ــيدى، قلب تو به س انديش

خواهد كرد. 
ــر قلب وجود دارد،  ــرى كه براى تغيي روش ديگ
ــن مى فرمايد:  ــت. اميرالمؤمني «ديدن» اس
ــم ببيند،  «الْقَلْــبُ مُصْحَفُ الْبَصرَ»3 هر آنچه چش
ــت مى كند. اين دو بيتى مشهور بابا  قلب يادداش
ــاس همين روايت سروده  طاهر نيز شايد بر اس

شده باشد. آنجا كه مى گويد:
زدست ديده و دل هر دو فرياد
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آى رهسپر! از ديار يار ما عبور مى كنى
پرسشى نما، بگو كه: اى بهار! كى ظهور مى كنى؟

مشاعره مهدوى / محمدرضا تركى:

هر آنچه ديده بيند دل كند ياد
بسـازم خنجرى نيشش ز فولاد
زنـم بر ديـده تا دل گردد آزاد

ــان را با خود مى برد؛ كما  ــم انسان، دلِ انس چش
ــان را با  ــيدن هم، دل انس ــه تفكر و انديش اينك
ــراى افزايش  ــاب، ما ب ــود مى برد. با اين حس خ
محبت  خود نسبت به امام زمان دو راه داريم: 
ــيدن. براى افزايش  ــدن؛ 2. تفكر و انديش 1. دي
ــه فعلاً به روى ما  ــه به حضرت، راه اول ك علاق
ــته است و ما از ديدن جمال دلرباى حضرت  بس
ــتيم. اما راه دوم به روى ما گشوده  محروم هس
است و ما مى توانيم از عنصر تفكر و انديشه براى 

رسيدن به منظور استفاده كنيم. 

شهود وقايع غيبى با تفكر و انديشه

ــر ما حكومت حضرت يا خودِ حضرت را ديده  اگ
بوديم، طبيعتاً تحت تأثير آن چه مى ديديم، قلب 
ما نسبت به ايشان علاقه مندتر مى شد؛ اما حالا 
كه حضرت در پشت پردة غيبت هستند، در غياب 
ايشان چه  مى توان كرد تا اين علاقه در قلب ما 
ــعله ورتر شود؟ بر اساس اولين حديث شريفى  ش
ــد، مى توانيم از قدرت فكر و انديشة  كه بيان ش
ــتفاده كنيم تا بر قلب خود اثر بگذاريم و  خود اس

اين محبت را در قلبمان افزايش دهيم. 
ــر، فقط واقعيت هاى  ــت است كه چشم س درس
ــدن واقعيت هاى غيبى  ــد از دي عينى را مى بين
ــه نام «فكر»  ــى ما به ابزارى ب ــت، ول عاجز اس
ــتيم كه مى تواند وقايع غيبى را براى  مجهز هس
ــوى حقايق  ــب ما را به س ــكار كند و قل ــا آش م
ــتفاده از فكر، قلب انسان در  ــايد. بدون اس بگش
ــه واقعيت هاى عينى باقى مى ماند.  بند علاقه ب
ــيار  ــان مى تواند در نجات قلب، بس لذا فكر انس
مؤثر باشد. اگر استفاده از چشم را با تفكر همراه 
ــم هم ما را گمراه نخواهد كرد؛  كنيم، ديگر چش
ــا را تحليل كنيم و به  چون مى توانيم واقعيت ه

حقايق برسيم. 
اميرالمؤمنين مى فرمايد: «القَلبُ بالتَّعلُّلِ رهَینٌ؛ 

ــت.»4 به بيان  ــان در گروى برهان اس قلب انس
ــير دليل است و اگر براى قلبمان  ديگر، قلب اس
دليل بياوريم، قانع خواهد شد. اگر با چشم خود، 
ــاً با توجه  ــان را ديده بوديم، طبيعت ــام زم ام
ــرت گرايش پيدا  ــمت حض به صفاى دل، به س
ــان نبود. اما  ــم و نيازى به دليل و بره مى كردي

ــان را نمى بينيم  ــه ايش حالا ك
ــردن محبت خود  ــالا ب براى ب
نسبت به حضرت، از چه ابزارى 
ــتفاده كنيم؟ طبيعتاً در  بايد اس
ــم از ابزار فكر و  اينجا مى تواني
انديشه به خوبى استفاده نماييم. 
ــر روى آگاهى هايى كه  يعنى ب
ــرت داريم،  ــا حض ــه ب در رابط
ــور از فكر،  ــم. منظ ــر كني فك
ــن آگاهى هايى  ــت و آمد بي رف
ــت آورده ايم؛ نه  است كه به دس
اينكه فقط آگاهى هاى جديدى 
كسب كنيم. چنين فكرى يكى 
ــل مهم براى بالا بردن  از عوام

محبّت به امام زمان است.
ــر، عامل  ــلاوه بر تفك ــه ع البت
ــود دارد كه  ــم وج ــرى ه ديگ
ــا تأثيرگذار  ــد بر قلب م مى توان
باشد، و آن هم «ذكر» است. در 
روايات آمده است كه ذكر حيات 
قلب است،5 ذكر جلادهندة دل 
است6 كه شرح اين عامل را بايد 
در فرصتى ديگر پيگيرى كرد. 

ــر از روش هاى خوب  يكى ديگ
ــه درك بالاتر  ــيدن ب براى رس
ــب  كت ــدن  خوان ــر،  عميق ت و 
ــا زندگانى  ــى در رابطه ب تاريخ
ــا مطالعة  ــت. ب اهل بيت اس
ــب ما  ــا، قل ــه كتاب ه اين گون
ــد و معارف  ــوّل خواهد ش متح
ــة  ــى براى تفكر و انديش والاي

ــك امام چه  ــت مى آوريم. اينكه ي ــود، به دس خ
خصوصيات و احساساتى دارد؟ رابطة قلبى يك 
امام با آحاد امّتش چگونه است؟ امام چه ارتباطى 
ــطة فيض بودنِ امام به چه  با خداوند دارد؟ واس
ــت؟ با كسب اين گونه آگاهى ها و تفكر و  معناس
تأمل بر روى آنها، يك تحول قلبى در انسان به 

وجود خواهد آمد.
ــه امام  ــت ب ــردن محبّ ــالا ب ب
ــنيدن  ــا ش ــا ب ــان، تنه زم
سخنرانى ها و كسب آگاهى هاى 
جديد به دست نمى آيد، بلكه نياز 
به تفكر دارد. البته سخنرانى  هم 
ــان  مى تواند به فكر كردن انس
ــان را به تفكر  كمك كند و انس
ــت كه  ــدر خوب اس وادارد. چق
انسان از شنيدن يك سخنرانى، 
صرفاً در پى كسب معلومات تازه  
ــد؛ بلكه به تفكر پيرامون  نباش
ــه دارد، هم  همان معلوماتى ك
ــا معمولاً وقتى براى  بپردازد. م
تفكر در اين زمينه نمى گذاريم. 
البته براى فكر كردن دربارة دنيا 
وقت مى گذاريم، اما براى تفكر 
دربارة معانى بلند معنوى، كمتر 

وقت مى گذاريم.

تفكر  ويـژه  جايـگاه 

در افزايـش علاقـه بـه 
امام زمان

براى افزايش علاقه به حضرت، 
ــاير ائمه، به  حتى بيش از س
ــم. زيرا حضرت  تفكر نياز داري
ــم مانند نبى  بقيت  االله الاعظ
 ،اميرالمؤمنين ،مكرم اسلام
و اباعبداالله الحسين، خاطرات 
ــا به جاى  ــده اى براى م ثبت ش
ــته اند. آگاهى هاى ما در  نگذاش

 ــان  اثـر تفــكر در افزايش  محـبـت به امـام زم

چشم انسان، دلِ 
انسان را با خود 
مى برد؛ كما اينكه 
تفكر و انديشيدن 
هم، دل انسان را با 
خود مى برد. با اين 
حساب، ما براى 

افزايش محبت  خود 
 نسبت به امام زمان
دو راه داريم: 1. ديدن 
2. تفكر و انديشيدن. 
براى افزايش علاقه 
به حضرت، راه اول 
كه فعلاً به روى ما 
بسته است و ما از 

ديدن جمال دلرباى 
حضرت محروم 

هستيم. اما راه دوم 
به روى ما گشوده 

است و ما مى توانيم 
از عنصر تفكر و 

انديشه براى رسيدن 
به منظور استفاده 

كنيم. 
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مورد حضرت كم است. مثلاً اينكه ايشان چگونه 
زندگى مى كنند براى ما روشن نيست. خاطرات 
چندانى از مهربانى هاى حضرت وجود ندارد كه 
براى يكديگر بگوييم، تا به اين وسيله محبت ما 
نسبت به ايشان افزايش پيدا كند. به همين دليل 
ــان، نياز به تفكر بيشترى داريم. به  در مورد ايش
طور كلى مى توان گفت: در مورد حضرت كمتر 
ــتر بايد به  مى توان علم و آگاهى پيدا كرد و بيش

ايشان فكر كنيم.
ــن ــى اميرالمؤمنين، امام حس ــى زندگ وقت

ــرور مى كنيم، بايد  ــين را م  و امام حس
ــه كنيم كه معصومين همه يك  به اين توج

نور هستند: «کُلُّهُم نوُرٌ واحِد»7 و 
ويژگى هايشان مانند هم است. 
ــينيم و آن مسائل را  آنگاه بنش
ــان تعميم هم  ــام زم به ام
ــن حكايت را به  دهيم، مثلاً اي
 اميرالمؤمنين ــم:  بياوري ياد 
غلامشان را چندين مرتبه صدا 
ــد، و او جواب نداد. حضرت  زدن
ــلام در  ــد آن غ ــد و ديدن آمدن
كنارى نشسته است. پرسيدند: 
تو كه صداى مرا مى شنوى پس 
ــم را نمى دهى؟ گفت:  چرا جواب
ــتم،  نداش دادن  ــواب  «حالِ ج
ــى هم از شما ندارم! (يعنى  ترس
ــاب نمى برم.)» اگر  از شما حس
ما به جاى حضرت بوديم شايد 
مى گفتيم: «كمى به او محبّت 
ــه برخورد  ــم، ببين چگون كردي
ــرت عرضه  ــد!» اما حض مى كن
داشتند: «خدايا ممنونت هستم 
كه من را از كسانى قرار ندادى 
كه مردم از آنها مى ترسند.» بعد 
ــن مژده اى كه غلام به  براى اي
ــود، رو به غلام  حضرت داده ب
ــرو. من تو را  ــرد و فرمود: «ب ك
در راه خدا آزاد كردم.» حضرت 
ــت،  در قبال آن برخورد ناشايس

تا اين حد به او محبت كردند.8
ــام زمان نيز  خصوصيات ام
 اميرالمؤمنين شبيه جدشان 
ــان به همان  است و برخوردش
ــف و زيبا  ــزان، لطيف، ظري مي
است. مثلاً اگر يك موقع ببينند 

ما فرصت پرداختن به رابطة خودمان با حضرت 
ــم و فقط براى گرفتن حاجت به در خانة  را نداري
ــد: «اين فقط بخاطر  ــان آمده ايم، نمى گوين ايش
ــن كارى ندارد.»  ــده و با م ــت خودش آم حاج
ــت رد به  بعدش هم ما را معطل نمى كنند و دس
ــينة ما نمى زنند؛ بلكه با مهربانى حاجت ما را  س

مى دهند و ما را با لبخند، روانه مى كنند.
ــم. اگر وقت  ــرت فكر كني ــورد حض ــد در م باي
نگذاريم و فكر نكنيم، عاشق حضرت نخواهيم 
ــد. دربارة اينكه حضرت الان چگونه زندگى  ش
مى كنند بينديشيم، دربارة اين روايت بينديشيم 
ــى زردى صورت  كه اميرالمؤمنين على وقت
يكى از ياران خودشان را ديدند، 
ــش را  ــت زردى صورت از او عل
ــه  ك از دردى  او  و  ــيدند،  پرس
ــخن گفت. حضرت  ــته س داش
ــد: «ما اهل بيت با  به او فرمودن
شادى شما شاد مى شويم. وقتى 
غمى، دلِ شما را مى گيرد، دل ما 
ــرد. به خاطر  ــم غم مى گي را ه
مريضى شما مريض مى شويم. 
براى شما دعا مى كنيم و وقتى 
دعا مى كنيد، آمين مى گوييم.» 
آن شخص پرسيد: چطور آمين 
ــرت فرمودند:  ــد؟ حض مى گويي
ــا غايب و حاضر تفاوتى  براى م
ــا  اينه ــورد  م در  ــد.9  نمى كن
ــيدن در مورد  بينديشيم. انديش
ــب ما را  ــات، قل ــن موضوع اي

جلا مى دهد.
بر اساس فرمايش اميرالمؤمنين
ــد: «الْقَلْــبُ  ــه فرموده ان  ك
ــم  مُصْحَــفُ الْفِكْــرِ»، فقط چش

ــت كه مى تواند دل انسان  نيس
را ببرد، بلكه فكر هم، مى تواند 
ــان را ببرد. مدت زمانى  دلِ انس
كه انسان به تفكر مى پردازد نيز 
ــت، و در جلاى  خيلى مهم اس

دل انسان اثر دارد.

محبت امام زمان به 
بهانه اى براى  انسـان ها 

فكر كردن
ــارف ولايى، يكى  ــان مع در مي
ــنهادى براى  از موضوعات پيش
ــه «چرا  ــت ك ــن اس ــر، اي تفك

ــار، پروندة تك تك ما  ــام زمان هفته اى يكب ام
ــاب و  ــان به حس را ملاحظه مى كنند؟»10 ايش
ــه كار دارند؟ آيا حضرت  ــن ما و خدا چ كتاب بي
مانند يك مأمور و يا رييس اداره كه مجبور است 
ــد، پرونده هاى  ــى را ببيند و امضا كن پرونده هاي
ــتجوگرى يا  ــا را مرور مى كنند؟ آيا حسّ جس م
ــابه ديگر، ايشان را وادار مى كند  انگيزه هاى مش
ــان از سر  كه پروندة ما را ببينند؟ آيا اين كار ايش
ــت؟ چرا حضرت دنبال اين  فراغت و بيكارى اس

هستند كه از احوال ما باخبر شوند؟
در واقع، حضرت مانند پدر مهربانى كه وضعيت 
ــراى او اهميت دارد و آن را  تحصيلى فرزندش ب
ــت دارند از پروندة ما باخبر  تعقيب مى كند، دوس
ــرِ علاقه نگاه  ــا را از س ــوند. يعنى پروندة م ش
ــگاه ربّ  ــراى اينكه برايمان در پيش مى كنند. ب
ــد،11 براى اينكه در  ــتغفار كنن  العالمين دعا و اس
ــت به اين فكر  ــتند. آن وق ــورد ما نگران هس م
ــلامى،  ــيعيان، تعداد امّت اس ــد كه تعداد ش كني
ــان هايى كه بر روى كرة زمين زندگى  تعداد انس
مى كنند، چقدر است؟ آيا دربارة اين فكر كرده ايد 
ــى كه به آحاد ما و به تك تك ما  كه قلب رئوف
عشق مى ورزد، و جداگانه هر كدام را مورد علاقة 
خودش قرار مى دهد، تا چه حد مى تواند مهربان 

و دلسوز باشد؟ 
 بياييد كمى در مورد ميزان علاقه امام زمان
به خودمان فكر كنيم؛ اينكه ايشان از سر علاقه، 
ــدة ما را به صورت هفتگى مرور مى كنند. از  پرون
ــور نكنيم و در  ــادگى عب كنار اين موضوع به س
ــن تفكر ما را متحول  ــورد آن تأمل نماييم. اي م
خواهد كرد و علاقة ما به آن حضرت را افزايش 

خواهد داد.

غربت و مظلوميت حضرت، 
موضوع ديگرى براى تفكر 

مطلب ديگرى كه مى تواند موضوع تفكر ما قرار 
ــت. در اين زمينه تا  گيرد، مظلوميت حضرت اس
ــه با ديگر امامان  حدى مى توان يك نوع مقايس
ــدار مظلوميت و غربت حضرت  صورت داد. مق
چقدر است؟ آيا تاكنون در اين باره فكر كرده ايم؟ 
بعضى ها كه سنّ و سال بالايى دارند، مى گويند: 
ــانى كه عمر طولانى دارند، بيش از ديگران  كس
داغ عزيزانشان را مى بينند. حالا تصور كنيد اگر 
كسى هزار سال عمر كند، با يك قلب فوق العاده 
عاطفى و نورانى، چقدر داغ خواهد ديد؟ آيا كسى 
ــت؟  در دنيا، به اندازه امام زمان داغ ديده اس
آيا ممكن است برايشان عادى شده باشد؟ بايد از 

خصوصيات 
امام زمان نيز 
شبيه جدشان 

اميرالمؤمنين است 
و برخوردشان به 

همان ميزان، لطيف، 
ظريف و زيبا است. 
مثلاً اگر يك موقع 
ببينند ما فرصت 

پرداختن به رابطة 
خودمان با حضرت 

را نداريم و فقط 
براى گرفتن حاجت 
به در خانة ايشان 

آمده ايم، نمى گويند: 
«اين فقط بخاطر 
حاجت خودش 

آمده و با من كارى 
ندارد.» بعدش هم ما 
را معطل نمى كنند 
و دست رد به سينة 
ما نمى زنند؛ بلكه 

با مهربانى حاجت 
ما را مى دهند و 
ما را با لبخند، 
روانه مى كنند.
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يار، اميد من آن است كه تعجيل كند
تا جهان را به عدالتكده تبديل كند

مشاعره مهدوى / على محيى آبادى:

عاطفة حضرت، خبر داشته باشيد. به علاقة يك پدر به جوانش فكر 
ــان به تك تك ما بيشتر از علاقة همة پدرها  كنيد. آيا علاقة ايش
ــان نيست؟ آيا عزاى اباعبداالله الحسين و مادرهاى ما به فرزندانش
 ــت؟ آيا مصائب زينب كبرى ــاده اس  براى امام زمان س
براى ايشان ساده است؟ بيش از هزار سال است كه براى حضرت 
ــاده است؟ امام زمان حق دارند  زينب گريه مى كنند؛ اين س
مُوعِ دَما؛ً  بفرمايند: «فَلأَنَدُْبَنَّکَ صَبَاحاً وَ مَسَــاءً وَ لأَبَْکِیَنَّ عَلَیْکَ بَدَلَ الدُّ
صبح و شب برايت گريه مى كنم، و آنگاه كه نتوانم گريه كنم، به 

جاى اشك براى تو خون گريه خواهم كرد.»12 
نبايد به راحتى از كنار آن عبور كنيم. ما اطلاعات زيادى در مورد 
حضرت نداريم، و اين موضوع از جهتى سازنده است؛ چون معمولاً 
كسب آگاهى و اطلاعات سرگرم كننده است. اما اينها موضوعاتى 
ــت كه بايد روى آنها فكر كنيم. آن وقت خواهيم ديد به يكباره  اس
ــان صورت مى گيرد، و اين موضوع، از  مكاشفه اى براى قلب انس
ــان وارد مى شود. اگر ما تنها بخشى از  انديشة انسان به قلب انس
آگاهى هايى كه به دست مى آوريم را با تفكر در قلب مان وارد كنيم، 
ــد. تفكر، نافذ است و در قلب نفوذ مى كند. ما  متحوّل خواهيم ش
عموماً آگاهى ها و معارف بسيارى داريم، اما سعى نمى كنيم كه اين 
معارف را در قلب مان نفوذ دهيم، و به اين وسيله از آنها بهره بردارى 
كنيم. گاهى از اوقات به جاى اينكه در پى كسب اطلاعات جديد 
باشيم، بهتر است بر روى همان اطلاعات قبلى خودمان بينديشيم 
و خود را به تفكر دربارة آگاهى هايى كه از قبل داريم وادار نماييم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. تحف العقول، ح ۳۵۸.
۲. غرر الحکم، ح۸۷۹.

۳. نهج البلاغه، حکمت ۴۰۹.
۴. ميزان الحكمه، ج۹، ح ۱۷۱۹۳.

۵. قال امیرالمؤمنین: «فيِ الذِّكْرِ حَيَاةُ القُْلوُب»؛ غررالحکم، ح۳۶۴۳.
۶. قال امیرالمؤمنین: «إنَِّ اللَّهَ سُــبْحَانهَُ وَ تعََالىَ جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً للِقُْلوُب»؛ 

نهج البلاغه، خ۲۲۲.
۷. قاَلَ رســول الله: خَلقََنِيَ اللَّهُ تبََاركََ وَ تعََــالىَ وَ أهَْلَ بيَْتِي مِنْ نوُرٍ وَاحِد؛ 

کفایة الاثر، ص۶۹.
۸. مناقب ابن شهر آشوب، ج۲،ص۱۱۳.

۹. إنَِّا لنََفْرحَُ لفَِرحَِكُمْ وَ نحَْزنَُ لحَِزنَكُِمْ وَ ãَرْضَُ لمَِرضَِكُم وَ ندَْعُو لكَُمْ وَ تدَعُونَ 
نُ فقََالَ إنَِّا سَــوَاءٌ  نُ قاَلَ عَمْروٌ قدَْ عَرفَتُْ مَا قلُتَْ وَ لكَِنْ كَيْفَ ندَْعُو فتَؤُمَِّ فنَُؤمَِّ

؛ بصائرالدرجات، ص۲۶۰. عَليَْنَا البَْادِي وَ الحَْاضرُِ
۱۰. در برخی نقل ها هفته ای یکبار(شــب جمعه)، و در برخی نقل ها، روزی 
یکبار وارد شــده اســت. هر روز: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أبَاَنٍ قاَلَ قلُتُْ للِرِّضَا ع: ادعُْ 
لكَُمْ لتَعُْرضَُ عَليََّ فيِ كُلِّ يوَْمٍ  َ́ اللَّهَ ليِ وَ لأِهَْلِ بيَْتِي. فقََالَ: أوََ لسَْتُ أفَعَْلُ؟ إنَِّ أعَْ
وَ ليَْلةَ؛ کافی، ج ۱، ص ۲۱۹، و نیز پنجشنبه ها: عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أبَاَنٍ قاَلَ قلُتُْ للِرِّضَا 
لكَُمْ لتَعُْرضَُ  َ́ ع وَ كَانَ بيَْنِي وَ بيَْنَهُ شيَْ ءٌ ادعُْ اللَّهَ ليِ وَ لمَِوَاليِكَ فقََالَ وَ اللَّهِ إنَِّ أعَْ

عَليََّ فيِ كُلِّ خَمِيسٍ؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۱۴.
۱۱. رک: روایت اول پاورقی پیشــین. و نیز: از رسول خدا روایت شده: إنَِّ 
َ́ كَانَ مِنْ حَسَنٍ اسْتزَدَْتُ اللَّهَ لكَُمْ وَ مَا كَانَ مِنْ  لكَُمْ تعُْرضَُ عَليََّ كُلَّ يوَْمٍ فَ َ́ أعَْ
قبَِيحٍ اسْــتغَْفَرتُْ اللَّهَ لكَُمْ؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۰۹. و همچنین: تعُْرضَُ 
َ́ كَانَ مِنْ عَمَلٍ صَالحٍِ حَمِدْتُ اللَّهَ عَليَْهِ  لكُُمْ عَشِيَّةَ الإْثِنõَِْْ وَ الخَْمِيسِ فَ َ́ عَليََّ أعَْ

وَ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ سَيِّئٍ اسْتغَْفَرتُْ اللَّهَ لكَُمْ؛ ه´ن، ص۱۱۰.
۱۲. زیارت ناحیه مقدسه. بحارالأنوار، ج ۹۸، ص ۲۳۷.

از سر سيرى! حجت سنايي
ــتان ها اين طور آمده كه روزى نادرشاه  در داس
ــا ملازمان خود  ــام رضا ب ــراى زيارت ام ب
ــر راه خود  ــد. س ــرف مى ش به حرم مطهر مش
ــه او گفت: «به چه  ــته بود. ب ــخصى را ديد كه اطراف صحن حرم نشس ش
ــتى دارم». نادرشاه  ــته اى؟» گفت: «از امام رضا درخواس منظور اينجا نشس
ــاه گفت: «چند روز است  گفت: «هنوز نگرفته اى؟» زائر گفت: «نه». نادرش
كه اينجايى؟» گفت: «سه روز». نادرشاه گفت: «من مى روم زيارت مى كنم 
و ساعتى ديگر بر مى گردم؛ چنانچه حاجت خود را از امام رضا نگرفته باشى، 

دستور مى دهم گردنت را بزنند!»
زائر دست پاچه و درمانده شد. اما ساعتى بعد كه نادرشاه برگشت، او حاجتش 
را گرفته بود! وقتى راز اين مطلب را از نادرشاه پرسيد، گفت: تو اين چند روز 
ــتى با امام رضا بازى مى كردى و از سر سيرى، حاجت خود را از ايشان  داش

طلب مى كردى. به خاطر همين موفق نبودى».

هدايت
ــتان! كمى به دعاها و راز و نيازهايمان توجه كنيم. ظاهرا همين طور  دوس
ــت كه نمى توانيم حاجت خود را بگيريم. ما حتى در طلب حوائج مادى  اس
ــر  ــاس مى كنيم نيز از س ــلامتى بيماران كه نياز به آنها را احس و آرزوى س
ــكم سيرى از خدا طلب حاجت مى كنيم، چه رسد به خطيرترين  عادت و ش
ــد. چرا كه اگر گناهان مورد  و حياتى ترين حاجت خود كه طلب مغفرت باش
ــدت مورد  ــو و رحمت الهى قرار نگيرند، حيات اصلى و حقيقى ما به ش عف
تهديد قرار مى گيرد. اما اگر اضطرار و استيصال در وجود ما جاى بگيرد، مثل 
انسان هاى عارف و روشن ضمير كه خطرات جدى و وحشتناك معاصى را 
مى ديدند، آن وقت حال دعاى ما فرق خواهد كرد؛ با چشمى اشكبار، قلبى 

دردمند و اميدوار و آهى سوزان به درگاه خدا خواهيم رفت. 
عزيزان! كسب چنين حالتى در دعا فقط در تقواى خالصانه و توسل عاشقانه 

نهفته است.
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به نظر مى رسد  حسن صدرايى عارف
به دليـل تبليغات 
منفـى گسـترده، 
جمهـورى  عليـه 
اسلامى، انديشـمندان و متفكرين ما بايد 
بيشـتر بـه تبيين جايـگاه نظام اسـلامى 
 نسبت به انقلاب جهانى حضرت مهدى

بپردازند. دراين باره توضيح دهيد.
ــده است.  ــلام گرفته ش مبانى اين انقلاب از اس
ــم انقلاب هم با عنوان  ــام راحل و رهبر معظ ام
ــگاه رهبرى قرار  ــر در جاي ــان امام عص نايب
ــير  ــد. و به همين دليل، مردم در اين مس گرفتن
حركت كردند. حركت اساسى مردم كه به دعوت 
ليبرال دموكرات ها نبوده است؛ مردم به نام دين 
ــتجابت  ــراى يارى نايب امام عصر و اس و ب
ــلامى يك  دعوتش به ميدان آمدند. انقلاب اس
ــى به سمت ظهور بود؛ حركتى  گام بسيار اساس
ــه با وقوع  ــنت و امامت ك ــر قرآن، س متكى ب
ــت و موعود وارد  ــى به مهدوي ــه جهان آن، توج
ــخن، به اين معنى  ــد. اين س فضاى جديدى ش
ــكلى در  ــده و مش ــت كه ديگر كار تمام ش نيس
راه انقلاب اسلامى وجود ندارد؛ بلكه اگر از اين 
ــت به انحراف  انقلاب مراقبت نكنيم، ممكن اس

كشيده شود.
البته ما بايد توجه داشته باشيم كه وقوع انقلاب 
ــوى ظهور بود و نه خود  ــلامى، گامى به س اس
ــان از انقلاب  ــطح توقعاتم ــور. بنابراين س ظه
اسلامى بايد معقول باشد. طبيعى است كه جامعه  
ــير، با مشكلات و مسائل بسيارى  ما در اين مس
ــد. آن چه مهم است، جهش و  روبه رو خواهد ش
حركت ما به سمت ظهور است. بنابراين، جهش 

و تحول بزرگى صورت گرفته، اما در زمان ظهور 
است كه به نقطه  مطلوب خواهيم رسيد. 

گاهى ما يك فرض اشتباه مى گيريم و بر اساس 
همان فرض اشتباه هم تحليل مى كنيم؛ در حالى 
ــلاح كنيم. قرار نبوده  كه بايد فرضيه مان را اص
ــلامى همه  مشكلات ما  كه با وقوع انقلاب اس
ــكلات، راه حل هايى دارد  ــود. حل مش حل بش
ــت و ...  ــا بايد در اقتصاد و سياس و آن راه  حل ه
اجرا شود. البته اگر ما با زمينه سازى هاى مختلف 
بتوانيم يك جامعه الگو و نمونه بسازيم، توفيقات 

بيشترى را برآورده ايم.

حضرت امـام خمينـى مى فرمودند: 
«اين نهضت مقـدس، براى انقلاب بزرگ 
مهدى موعود اسـت». با اين مبنا، به نظر 
شما، نقش انقلاب اسلامى در گسترش و 

تعميق باور مهدويت چگونه بوده است؟
تفكر حضرت امام  دقيقاً يك انديشه جهانى 
است. نگاه ايشان، حتى در اوج مبارزه عليه شاه 
هم، هرگز قومى و منطقه اى نبود. اين نوع نگاه 

حضرت امام را در سخنرانى هاى قبل 
از سال 1342 هم مى توانيم ببينيم. 

ــگاه جامعه، قبل و بعد از  اما ن
بسيارى  تفاوت  انقلاب، 

ــرد. اگر فضاى  پيدا ك
فكرى بعد از انقلاب 
ــاى پيش  ــا فض را ب
ــه  ــلاب مقايس از انق
ــه  متوج ــم،  كني
ــش  ــاوت و جه تف
ــه بر  ــرى جامع فك
اسلامى  انقلاب  اثر 

ــيار مهمى كه مكتب  ــد؛ تحول بس خواهيم ش
اهل بيت را به عنوان راه نجات جهان معاصر 

معرفى مى كرد.
ــلامى در نگرش انديشمندان و افكار  انقلاب اس
عمومى جهانى نسبت به مسئله مهدويت تحول 
زيادى ايجاد كرده است. فقط در فاصله سال هاى 
2000 تا 2010 ميلادى، چندين ميليون صفحه 
ــده، چند  ــر ش مطلب در موضوع مهدويت منتش
هزار فيلم كوتاه و بلند در مورد آخرالزمان ساخته 

 انقلاب اسلامى گامى به سوى ظهور است 

ــى نزديك كند كه در دوران مورد  ــكلى، به آن صورتى، به آن هيئت و خُلق ــان، خود را به آن ش ــودة مقام معظم رهبرى: «انتظار، ايجاب مي كند كه انس ــه فرم ب
ــتيم، بايد خودمان را به اين امور نزديك كنيم، خودمان را با  ــت... ما كه منتظر هس ــت. اين لازمه  انتظار اس ــكل و آن هيئت متوقع اس انتظار، آن خُلق و آن ش
عدل آشنا كنيم، آماده ى عدل كنيم، آماده  پذيرش حق كنيم.»1 انقلاب اسلامى ايران نيز به عنوان يك حكومت منتظر، وظايف و تكاليفى دارد. در اين رابطه با 

حجت الاسلام والمسلمين كلباسى، مدير مركز تخصصى مهدويت، به گفت وگو نشستيم.

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين مجتبى كلباسى، مدير مركز تخصصى مهدويت

عکاس: حسینی لیلوری
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در اين ديار غم فزا، كه جان به لب رسيده است
تو؛ اى گره گشا! بيا، گره گشا، ز كار من

مشاعره مهدوى / اكبر حميدى:

ــده و توجه مراكز فرهنگى و مطالعاتى به اين  ش
مسئله جلب شده است.

ــه  ــلامى، موج انديش امروز به بركت انقلاب اس
مهدوى و پيام مكتب امامت و ولايت به اقصى 
نقاط جهان رسيده است و دشمنى هاى بى سابقه 
عليه شيعه و انقلاب اسلامى هم به همين دليل 
ــت. دشمن، شمشيرش را از رو بسته  و از هر  اس
ــكيك، شبهه افكنى و منكوب  حربه اى براى تش
ــتفاده مى كند. در حال  كردن تفكر مهدويت اس
ــواره اى و  ــبكه هاى ماه حاضر اين هجوم با ش
ــكل جديدى به خود  ــان ش فيلم هاى توليدى ش
ــتندات اين حرف موجود است  گرفته است. مس
كه صهيونيست ها در مركز تحقيقاتى خود درباره 
ــلاب ايران دو بال  ــيعه مطرح كرده اند كه انق ش
ــهادت كه بر  ــود؛ يكى ش ــه بايد قطع ش دارد ك
ــورايى تكيه دارد و ديگرى، انتظار  فرهنگ عاش

مبتنى بر فرهنگ مهدويت.

 بـه نظر شـما تشـكيل نظام سياسـى 
جمهـورى اسـلامى در ايران چـه تأثيرى 
بر ديدگاه نخبگان و افكار عمومى جهانى 

درباره حاكميت دين در اجتماع گذاشت؟
ــتم، سكولاريسم به عنوان يك راه   در قرن بيس
ــات جامعه، در جهان غرب مطرح  حل براى نج
ــد و بر مبناى آن، شرايطى را ايجاد كردند كه  ش
ــت و اجتماع به  حاكميت دين در صحنه  سياس
يك امر بعيد، غير محتمل و آرزوى دست نيافتنى 
ــد. اما انقلاب اسلامى، طوفانى در اين  تبديل ش
فضا ايجاد كرد كه شرايط را تغيير داد. اميد جاى 
ــد كه در اين  يأس ها را گرفت و به همه ثابت ش
ــر هم مى توان حكومتى مبتنى بر دين و بر  عص

اساس عدالت و تقوا تشكيل داد.
امروزه ما شاهد ثمره هاى آن حركت انقلابى ملت 
ــتيم. حركت هاى اخير در كشورهاى  ايران هس

ــلامى  ــك، متأثر از انقلاب اس عربى، بدون ش
است. دشمنان در اين سى سال هر كارى كردند 
تا مانع اين تأثيرگذارى شوند، جنگ هشت ساله 
ــان  را به راه انداختند، براى اجراى سياست هايش
سرمايه گذارى هاى هنگفت كردند تا بلكه بتوانند 
ــتند و  اين حركت و موج را مهار كنند، اما نتوانس
امروزه تمسك به اسلام و دين به عنوان عامل 

اقتدار در كشورهاى اسلامى مطرح شده است.

 اعتقاد به مسـئله  انتظار، چه وظايفى را 
بر عهده منتظران قرار مى دهد؟

موضوع «تكاليف منتظران ظهور» از چند منظر 
قابل بحث است. يكى از اين نگاه ها رويكرد نقلى 
ــات قرآن و احاديث  ــت؛ يعنى وظايفى كه آي اس
ــد. منظر ديگرى  ــراى منتظران تبيين نموده ان ب
ــف منتظران را دريافت  كه از آن مى توان وظاي
ــات طبيعى و  ــتنباط كرد، توجه به اقتضائ و اس
عقلانى انتظار است. يعنى وقتى ما با يك وعده  
ــويم، بايد امور خودمان را با  قطعى روبه رو مى ش
ــت كه اگر به  اين وعده تنظيم كنيم. چگونه اس
ــمانى به  ــنگ آس ما بگويند احتمال دارد يك س
ــت به كار مى شويم  زمين برخورد كند، همه دس
ــود؟ حال آن كه وعده خداوند  تا خطر برطرف ش
ــت و نه احتمال. خداوند  درباره ظهور، قطعى اس
اين خبر را اعلام كرده است كه: إنَِّا لَنَنْصرُُ رُسُلَنا 
 2ُنيْا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأْشَْــهاد وَالَّذينَ آمَنُوا فِی الْحَياةِ الدُّ

يا وَ لَقَدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِناَ الْمُرْسَلàَِ إنَِّهُمْ لَهُمُ 
الْمَنصُــورُون3َ و وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی 

كْرِ أنََّ الأْرَضَْ يَرثِهُا  الزّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ

الِحُــون4َ اين وعده  عِبــادِيَ الصَّ

آن قدر قطعى است كه به هيچ  
وجه نمى توان در آن خدشه وارد 

كرد.
اولين اقتضاى اعتقاد به مسئله 
ــعى در كسب معرفت  ظهور، س
و شناخت نسبت به اين موضوع 
ــد روى اين موضوع  ــت. باي اس
مطالعه كنيم كه چرا زمان ظهور 
مشخص نيست و چه تمهيداتى 
براى ظهور لازم است؟ از ديگر 
موارد پراهميت اقتضائات ظهور، 
تحقق آمادگى فكرى است كه 
ــاى آن را  اهل بيت  زمينه ه
ــد؛ دعاى افتتاح،  فراهم كرده ان
ــورى اش  ــده و مح ــث عم بح
ــت.  ــار و دولت كريمه اس انتظ

ــم به نوعى به اين  ــاى ندبه و ديگر ادعيه ه دع
موضوع پرداخته اند.

به لزوم آمادگى فكرى اشاره كرديد. در 
ديگـر حوزه ها و از جمله سـاحت اجتماع، 
اقتصـاد و سياسـت چـه تحولاتـى بايـد 

صورت بگيرد؟ 
اگر جامعه اى آمادگى لازم براى پذيرش امرى را 
نداشته باشد، با آن امر، بيگانه مى شود و طبيعتاً 
آن امر در آن جامعه محقق نخواهد شد. ما بايد 
ــام عصر توجه  ــات حكومت ام به خصوصي
ــات، جهانى بودن  ــى از اين خصوصي كنيم. يك
ــم تا بتوانيم  ــت. ما نيز بايد جهانى فكر كني اس
ــت  ــى عمل كنيم. بنابراين در حوزه سياس جهان
هم اگر يك نظام و يك دولت بخواهد كاملاً در 
مسير انتظار گام بردارد، بايد جهانى فكر كند، بايد 
جهانى شعار بدهد و جهانى گام بردارد. البته بايد 
ــتن در اين مسير را رعايت  اقتضائات گام برداش

كند و حساب شده قدم بردارد.
ــت.  در زمينه اقتصادى هم به همين صورت اس
اگر مسلمانان مى خواهند شكل دهنده تحولات 
ــاى اقتصادى  ــد در فعاليت ه ــند، باي آينده باش
ــوند و براى توسعه اقتصادى شان  جهانى وارد ش
برنامه ريزى كنند. متأسفانه ما به اين عرصه كمتر 
توجه كرده ايم. در حالى كه صهيونيست ها ـ كه 
ــب حقى هم ندارند ـ از ابتداى فعاليت خود  مكت
براى اقتصادشان برنامه داشتند، تمام سرپل هاى 
ــا را تصرف، و در  اقتصادى دني
هر شركت اقتصادى و تجارى 

.مهمى حضور پيدا كردند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. بیانات رهبر انقلاب در جمع اســاتید 

و فارغ التحصیــلان تخصصی مهدویت، 

.۱۳۹۰/۴/۱۸

۲. ســوره  غافــر/۵۱، «بی تردیــد مــا 

فرستادگان خود و كسانی را كه ای´ن 

آوردنــد، در زندگی دنیــا و روزی كه 

شاهدان [برای شهادت] برمی خیزند، 

یاری می كنیم.»

۳. سوره فصلت/۱۷۱ و ۱۷۲، «و قطعاً 

فرمان ما درباره بندگان فرســتاده ما 

از پیــش [چنین] رفته اســت كه آنان 

[بر دشــمنان خودشــان] حت´ً پیروز 

خواهند شد.»

۴. انبیاء/۱۰۵، «و ه´نا در زبور پس 

از تورات نوشــتیم كه زمین را بندگان 

شایسته ما به ارث خواهند برد.»

ما بايد توجه داشته 
باشيم كه وقوع 

انقلاب اسلامى، گامى 
به سوى ظهور بود 
و نه خود ظهور. 
بنابراين سطح 

توقعاتمان از انقلاب 
اسلامى بايد معقول 
باشد. طبيعى است 
كه جامعه  ما در اين 
مسير، با مشكلات 
و مسائل بسيارى 
روبه رو خواهد شد.

وقتى ما با يك 
وعده  قطعى روبه رو 
مى شويم، بايد
امور خودمان
 را با اين وعده
تنظيم كنيم.
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تعريف شعر انتظار
ــعر انتظار از مهم ترين زير مجموعه هاى شعر  ش
مهدوى در زبان فارسى مى باشد. شور و حالى كه 
در شعر انتظار موج مى زند، روايتگر انقلاب درونى 
 شعراى شيعى است كه ظهور مهدى موعود
ــمارى مى كنند و هر كدام از منظرى  را لحظه ش
به اين مسأله مى نگرند و شوق درونى خود را به 

تصوير مى كشند.1

پيشينه شعر مهدوى و انتظار
ــاعران قديم، در شعرهاى خود، به  بسيارى از ش
عنوان يك تلميح يا اشاره اى تاريخى به موضوع 
ظهور پرداخته اند و يا در حد يكى دو بيت در آن 
ــنايى غزنوى در يكى از  درنگ كرده اند. مثلاً س
قصايدش، چنين تصويرى را از ظهور آن حضرت 

ارائه مى كند:
گرچه آدم صورتانِ سگ صفت، مستولى اند

هم كنون باشد كز اين ميدان، دل عياروار
جوهر آدم برون تازد، بر آرد ناگهان

زين سگان آدمى كيمُخت و خَر مردم، دِمار
گر مخالف خواهى، اى مهدى، درا از آسمان
ور موافق خواهى، اى دجّال، يكره سر برآر

يك طپانچه مرگ و زين مردار خواران يك جهان
يك صداى صور و زين فرعون طبعان، صد هزار

باش تا از صدمت صور سرافيلى شود
صورت خوبت نهان و سيرت زشت آشكار

تا نبينى مورى، آن خس را كه مى دانى امير
تا ببينى گرگى، آن سگ را كه مى خوانى عيار2

ــكل گزارش گونه اى با   مى بينيم كه شاعر به ش

ــدى برخورد، و به  ــألة ظهور حضرت مه مس
ــطحى از آن عبور كرده و آنگونه كه  صورتى س

بايد، سخن از انتظار به ميان نيامده است.
نكته جالب ديگر اين است كه در بيشتر مواردى 
كه نام حضرت صاحب الزمان در شعر حضور 
ــه دجّال نيز  ــب معنى، ب ــاعران به تناس دارد، ش
ــاره كرده اند. گويا كوشيده اند در شعر خويش،  اش

نمادهاى خير و شر را در تقابل هم قرار دهند:
گر مخالف خواهى اى مهدى درآ از آسمان
ور موافق خواهى اى دجّال، يكره سر برآر

انتظار و شعراى معاصر
ــاعران  ــل از انقلاب، مفهوم انتظار در آثار ش قب
ــه صورت  ــى و هيأتى و ب ــت، مذهب اهل بي
ــلمان  ــاعران حرفه اى مس ــدودى در آثار ش مع
ــاعرانى چون  ــون آثار ش ــت، هم چ حضور داش
ــهريار، اميرى فيروز كوهى، ابوالحسن ورزى  ش
ــه با آثار شاعران پس از انقلاب  كه قابل مقايس
نيست. در واقع مى توان گفت با انقلاب اسلامى، 
انقلابى در شعر آيينى، به ويژه در شعر عاشورايى 
و شعر مهدوى به وجود آمد كه از ميان آنها، شعر 
مهدوى، چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت، 
ــه با دوران قبل از انقلاب نيست. به  قابل مقايس
ــعر شاعران قبل از انقلاب در  عنوان نمونه، از ش
زمينه شعر مهدوى، مى توان به ابياتى از مثنوى 
مطول على معلم با عنوان «رجعت سرخ ستاره» 

اشاره كرد: 
باور كنيم رجعت سرخ ستاره را

ميعاد دستبرد شگفتى دوباره را
باور كنيم رويش سبز جوانه را

 ابهام مرد خيز غبار كرانه را
باور كنيم ملك خدا را كه سرمد است
 باور كنيم سكه به نام محمد است

راوى بخوان! بخوان كه رستم افسانه مى رسد
جوهر فروش همت مردانه مى رسد3

شاعر در ابيات ياد شده مخاطب را فرا مى خواند 
تا ظهور حضرت مهدى را باور كند؛ ظهورى 
كه متأثر از شمشير عدالت گستر موعود، سرخ و 
خونين است و عدالت و مردانگى، هدية حضرت 
ــان خواهد بود.  ــدى براى جهان و جهاني مه
ــاعر در بيت سوم، معتقد است كه ما بايد باور  ش
ــلام  كنيم كه حكومت از آن پروردگار و دين اس
ــد. شاعر از  ــت كه در جهان فراگير خواهد ش اس
 و حضرت مهدى هم نامى حضرت محمد
بهره برده و آنچه در اين شعر مشهود است، اين 
است كه شاعر، آمدن موعود را به مخاطب تذكر 

داده است.
در شعر مذكور كه نمونه اى از شعر شاعران قبل 

از انقلاب است مى بينيم كه:
الف. مفهوم انتظار بسيار كلى و تئوريك مطرح 

شده است.
ــعر، عاطفه و صميميت چندانى  ــتر ش ب. در بس
ــود؛ در حالى كه پس از انقلاب،  احساس نمى ش
ــنى  ــعر انتظار، به روش عكس اين دو نكته در ش

محسوس است؛4 مثل اين مورد:
اى غايب از نظر كه رخ از ما نهان كنى
خود با هزار جلوه وجودت عيان كنى

لاـمى  تأثير انقلاب اس
بر پويايى شعر انتظار  

ــت كه در قلمرو شعر آيينى، گستره دامنه دارى دارد و از شكوه و منزلت  ــعر مهدوى، يكى از زير مجموعه هاى شعر مناقبى اس مقدمه: ش خاصى برخوردار است. شعر آيينى فارسى، قبل از انقلاب اسلامى بيشتر از منظر مدح و مرثيه بر زبان شاعران جارى مى شد و شعرها تنها حسن نوروززاده
ــلامى، شعر آيينى فارسى، در جريان فكرى  ــه هاى ژرف، عميق و تازه برخوردار بودند. اما با پيروزى انقلاب اس در موارد محدود، از انديش
جديدى قرار گرفت كه پيش از آن سابقه نداشت. پرداختن به مفاهيمى همچون شهادت، مبارزه با طاغوت، مواجهه با معاندان سياسى و فكرى انقلاب، همدردى 
با مستضعفان جهان و مضامينى از اين دست، در شعر شاعران قرار گرفت. شعر اين دوره كاملاً پويا و فعال، و شاعر نيز به دنبال موعود، در حركت است. در شعر 
اين دوره، ديگر خبرى از ايستايى و جامد بودن شعرهاى دوره قبل از انقلاب نيست. نوشتار زير به بررسى اجمالى تأثير انقلاب اسلامى بر شعر انتظار مى پردازد.
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نام تو، طلايه دار خوبى هاست
با تو، دل من كنار خوبى هاست

مشاعره مهدوى / محمدتقى اكبرى:

اى آفتاب پرده نشين در سحاب غيب
تأثير نور خويش، نهان كى توان كنى؟

در انتظار بارش رحمت نشسته ام
كى پرچمت بلند، چو رنگين كمان كنى؟

كى تكيه گاه خويش كنى بيت كعبه را
اعلام سلطنت به تمام جهان كنى؟
كى قدرت عظيم خداداد خويش را

صرف صلاح و مصلحت بندگان كنى؟ 5

انتظار و شعراى پس از انقلاب اسلامى
پس از انقلاب اسلامى، شاعران كوشيدند تا به 
مهدويت و انتظار از مناظر بايسته و جديدى نگاه 
كنند و چنانكه مى بينيم پويايى و هدفمندى ـ كه 
ــلامى ايران است ـ در  جزء لاينفك انقلاب اس
زمينة شعر هم تأثيرگذار بوده و شاعران انقلاب 
سعى كرده اند در شعر خويش، تعريف جديدى از 
ــارى كه در آن، جايى  ــار را ارائه دهند؛ انتظ انتظ
ــت، و منتظر كسى  ــتى نيس براى رخوت و سس
است كه در وجود او عشق به كمال موج بزند و 
همين عشق، وى را به حركت، ابداع و آفرينش 

فرا خواند و او همان منتظر واقعى است:
تمام خاك را گشتم به دنبال صداى تو

ببين باقى ست روى لحظه هايم جاى پاى تو
اگر كافر، اگر مؤمن، به دنبال تو مى گردم
چرا دست از سر من بر نمى دارد هواى تو

صدايم از تو خواهد بود اگر برگردى اى موعود
پر از داغ شقايق هاست، آوازم براى تو

تو را من با تمام انتظارم جست وجو كردم
كدامين جاده امشب مى گذارد سر به پاى تو6

مى بينيم چنان كه موعود در حركت است، شاعر 
نيز به عنوان منتظر در جست وجوى اوست و اين 
موعود است كه شاعر را به سمت خود مى كشاند.
ــروزى انقلاب، مفهوم انتظار  ــع پس از پي در واق
ــاعران، رنگ و جلوه اى ديگر به خود  در شعر ش
گرفت و انتظار با توجه به استقبال بسيار شاعران، 
تبديل به برجسته ترين حوزة شعر آيينى شد و از 
لحاظ كيفى، ويژگى هاى خاص خود را پيدا كرد؛ 
ويژگى هايى كه كاملاً متمايز از آثار شاعران قبل 

از انقلاب است.
انقلاب اسلامى بستر مناسبى براى طرح مفاهيم 
ــلامى فراهم كرد و در اين  و باورهاى اصيل اس

ميان، مسألة انتظار و مهدويت، رشد و گسترش 
چشمگيرى يافت، و اين در حالى است كه نفس 
ــلامى ايران، تفسير و  ــكل گيرى انقلاب اس ش

تبيين جديدى از مفهوم انتظار است.
در شعر انتظار معاصر، شاعر، موعود را در ارتباط 
مستقيم خويش حس مى كند، و از همين منظر، 
شعر شاعران پس از انقلاب، بسترى صميمى و 
ــت  عاطفى براى گفت وگوى منتظر و موعود اس
ــت كه انتظار براى شاعر،  و متأثر از اين حال اس
يك مفهوم ملموس و عينى است. در اين مفهوم 
ــتى و دست روى  و تعبير، انفعال، رخوت و سس
ــتن معنايى ندارد. انقلاب اسلامى  ــت گذاش دس
ــان داد كه اگر ما به عنوان منتظر در جهت  نش
ــت؛ كما  ــود حركت نكنيم انتظار بى معناس موع
اين كه در روايات و احاديث اسلامى نيز از انتظار 
ــده است: «افضل  به عنوان برترين اعمال ياد ش

الاع³ل انتظار الفرج».
ــى مى توان  ــن دوره، به راحت ــعر انتظار اي در ش
ــراى قبل  ــعراى مهدوى س ديد كه بر خلاف ش
ــت، كار  ــاعر كاملاً فعال و پويا اس از انقلاب، ش

مى كند، اهل عمل است و آرام و قرار ندارد:
ـ آه كشم دم به دم، سير كنم كو به كو

تا به سر كوى تو، با تو شوم رو به رو7
ـ تمام خاك را گشتم به دنبال صداى تو

ببين باقى ست روى لحظه هايم جاى پاى تو8
 ـبه آتش مى كشم فردا من اين بى دست و پايى را

و ويران مى كنم ديوار سنگين جدايى را 
ـ تمام خارها را مى كَنَم، سبزينه مى كارم

و مى گويم به مردم اين كه خوب من، مى آيى را9
پس از انقلاب اسلامى، شعر انتظار، شعرى يك 
بعدى و فقط مجالى براى شكوه و گلايه از وضع 
موجود نيست، بلكه شاعرِ انتظار در اين روزگار، 
ــائل اجتماعى و انتقادى، سعى دارد  با طرح مس
وضعيت موجود را به حالى مطلوب و قابل قبول 

تغيير دهد.
ــان ناراضى  ــر، از وضع موجود جه ــاعر منتظ ش
ــيدن به افق بيكران موعود  ــت و در پس رس اس
است. شعر انتظار با دردها و زخم هاى جامعه گره 
ــت و به اين شكل است كه مى بينيم  خورده اس
اين موضوع شعرى، بسترى مناسب براى طرح 

مسائل (اجتماعى ـ انتقادى) فراهم آورده است.
سـاليانى اسـت / كه دلـم در بيعت توسـت! / و 
ديـدگان غمناكم / در انتظار تو / شـب را به روز 
پيونـد مى زند! / اگر خـاك / بقاى خويش را / به 
يقين تو دخيل مى بندد / چندان عجيب نيست؛ 
/ كه بر لب، كلام رسـولان دارى! / و صدر عشق 
را بـه ترجيع، زمزمـه مى كنى! / بى تـو ابرهاى 

سترون / دل را در حسرت شكفتن / در حسرت 
سبز ماندن / به گريه نشاندند! / بى تو دريا را به 
جـرم خروش، تازيانه زدند! / و كـوه را / به گناه 
ايسـتادن / به گلو بسـتند! / بى تو قنارى هاى 
عاشـق را / بر نطعى خارينه سـر بريدند / بى تو 
زمين به كسـالت تن داد / و آسـمان به اسارت 
رخوت! / اما دل هاى ما / هيچ گاه تسـليم نشد / 
و دست هايمان، تا قله اى بر پيشانى آسمان / بالا 
رفت / و دعاى فرج خوانديم / و نماز را با شمشير 

قامت بستيم!10
در اين شعر، شاعر ابتدا از انتظار و شكوه آن براى 
ــرده و در ادامه، وضعيت اجتماع  خود صحبت ك
ــرى را به تصوير كشيده است؛ اجتماعى كه  بش
ــه گلوله  ــان هاى آزاده را ب ــان در آن، انس ظالم
ــتى  ــليم رخوت و سس ــن، تس ــد و زمي مى بندن

شده است.
ــاعر تأكيد مى كند كه ما اهل  ــعر، ش در ادامة ش
تسليم نيستيم و به اميد ظهور تو نمازهايمان را 
با شمشير قامت مى بنديم و اين همان انتظارى 

است كه مخالف هرگونه تسليم و بندگى است.

سخن آخر

ــه آگاهى همه  ــد اذعان كرد، اگر چ ــر باي در آخ
ــلامى بر اشعار آيينى و  جانبه از تأثير انقلاب اس
ــعار مهدوى، نياز به پژوهشى جامع و  به ويژه اش
فراگير دارد، اما از همين نگاه اجمالى نيز مى توان 
دريافت كه شعر مهدوى در دوره پس از انقلاب 
ــلامى ايران، علاوه بر توجه به جنبه فراق و  اس
ــرج امام زمان و  ــدن ف هجران و طولانى ش
ــن، منادى و  ــورت روش ــت فرج به ص درخواس
محرّك و تلاش در عصر غيبت و مبارزه با ظلم 
و بى عدالتى بوده و شخص را به مبارزه با جبهه 
 ــتم و آمادگى براى ظهور حضرت مهدى س

فرا خوانده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. سی´ی مهدی موعود در آیینه شعر فارسی، ص ۲۹۱ و ۲۹۲.
۲. دیوان ســنایی غزنوی، برگرفته از کتاب شــعر آیینی و 

تأثیر انقلاب اسلامی بر آن، ص ۲۹۰.
۳. رجعت سرخ ســتاره، علی معلــم دامغانی، برگرفته از 
کتاب شعر آیینی و تأثیر انقلاب اسلامی بر آن، ص ۲۹۴.
۴. شعر آیینی و تأثیر انقلاب اسلامی بر آن، ص ۲۹۳.

۵. خلوتگاه راز.
۶. حرفی از جنس زمان، یوسفعلی میرشکاک، تألیف سید 

اکبر میرجعفری، ص ۹۲.
۷. غلامرضا سازگار (میثم).
۸. یوسفعلی میرشکاک.
۹. سید رضا محمدی.

۱۰. میری، میرهاشم، ترانه های انتظار، ص ۸۵.
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ها
ته 

يس
با

و  متعالى  ــب  مكت

حجت الاسلام دكتر
محمدرضا زائرى

حيات بخش اسلام، 
ــات  حي ــاز  آغ از 
ــش، حضورى  خوي
پويا و زنده در متن 
ــراى  ب ــاع را  اجتم
پيروانش رقم زد و 
ــزوا و پراكندگى برحذر  ــه ان ــان را از هرگون ايش
ــت. فرمان أن تقَُومُوا للهِ مَثْنَى وَفُراَدَى١ كه  داش
سرمشق قيام الهى امام و انقلاب اسلامى امت 
ــه تأييد إنِ تنَصرُُوا اللــهَ ينَصرُكُْمْ وَيثَُبِّتْ  ما بود، ب
ــى و تلاش  ــير و جهت پوياي أقَْدَامَكُــم٢ْ، مس
ــخص مى كند كه  ــان هايى را مش اجتماعى انس
براساس آموزه هايى چون «من اصبح لا یهتمّ بأمور 
المسلمین فلیس æســلم»3 نمى توانند بى تفاوت و 

بى اعتنا از كنار مسائل اجتماعى بگذرند.
ــى»، زنده  ــن «دين اجتماع ــت كه اي چنين اس
ــان پاينده  ــرك، در طول قرن ها همچن و باتح
ــت و هم كتاب  ــرار مانده اس ــتحكم برق و مس
ــمانى اش به مصداق «کلام اللــه غضّ جدید»4  آس
ــت و هم  همچنان و تا روز قيامت، كتاب روز اس
امام و پيشوايش، «امام زمان» و حجت بر همه 

بندگان، كه «صاحب هذا الامر یتردد بینهم، و یمشی 
فی اسواقهم و یطأ فرشهم»5.

ــنت  در چنين ديدگاه و مكتبى كه به تقدير و س
الهى همواره با ياران و همراهان اندك آيين، خود 
را برپا نگه داشته است، شمارگان و تعداد پيروان، 
ــت و  ــلاك ارزيابى اين حضور اجتماعى نيس م
ــماره حاضران  ــور اجتماعى را ش ــش و حض نق
ــة موضوعات  ــون هم ــد؛ بلكه چ ــم نمى زن رق
ــادى و الهى ديگر، «كيفيت» بر «كميت»  اعتق
و «چگونگى» بر «چندگانگى» رجحان مى يابد. 
ــمار، جهانى به شمار  گاه تنى چند اندك و كم ش
مى روند. آمدنشان، آمدن جهانى است و «جهانى 
ــه اى» و رفتنشان ـ كه  ــت بنشسته در گوش اس
«ثلمه» است ـ «از شمار دو چشم، يك تن كم، 

وز شمار خرد هزاران بيش» خوانده مى شود.
ــم إنَِّ إِبْراَهِيمَ  ــم با تعلي ــن گونه قرآن كري بدي
ــازد كه پيروانش، شهيد  ة٦ً مكتبى مى س كَانَ أمَُّ
ــتى را يك ملت مى دانند؛ چرا كه إن يَكُن  بهش
٧ و... و همچنان  ِàَْنكُمْ عِشرُْونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَت مِّ

هر يك نفر انسان متعهد و معتقد مى تواند هزار و 
هزاران و ميليون ها نفر باشد.

اين استراتژى جمعيت كم شمار دين براى جبران 

شمارگان محدود است، در دنيايى كه بايد براى 
اثبات حقانيت و ماندن، تلاش كرد و به جهادى 
ا  واْ لَهُم مَّ بزرگ با همة لوازم آن متعهد بود: وَأعَِدُّ
ة٨ٍ. امروز و در شرايط اجتماعى  ن قُوَّ اسْــتَطَعْتُم مِّ
ــه نخواهيم، براى  ــه بخواهيم و چ جديد، ما چ
ماندن و نتيجه گرفتن نمى توانيم هر كدام فقط 
يك نفر باشيم. جهاد ما اين است كه هر يك تا 
ــمارگان بيشترى  آنجا كه مى توانيم خود را به ش
ــت كه در  ــر كنيم و اين تبيين حقيقتى اس تكثي
آموزش هاى اجتماعى اسلام به عنوان استراتژى 

«جماعت در مقابل جمعيت» وجود دارد.
مؤمنان آگاه و هوشيار و معتقد - كه با اخلاص و 
بصيرت، قدم در راه گذاشته اند - خود «جماعت» 
خوانده مى شوند و اين همان جماعتى است كه 
ــد. اگر  ــد بدان ملتزم بود و از آن نبايد جدا ش باي
ــت و  ــيم، شكس بخواهيم هر كدام يك نفر باش
نابودى ما حتمى است؛ چرا كه در جبهه مقابل، 
ــياطين صف  عده و عُدّه فراوان تر با همراهى ش
كشيده است. جبران اين تعداد كم تنها با تقويت 

كيفى آن ممكن است.
آيا تاكنون انديشيده ايد كه شما چند نفر هستيد؟ 
ــجد مى رويد؟ آيا فقط  ــط خودتان به مس آيا فق

 «جماعت» در مقابل «جمعيت» 
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تمثال خورشيد است و يك دريا، آيينة بى تاب! باور كن
آيينه ها با كوه دلتنگى، سرشار از شوق تماشايت

مشاعره مهدوى / سيد على حسينى ايمنى:

ــاز جمعه حضور  خودتان در نم
ــدا مى كنيد؟ آيا فقط خودتان  پي
در راهپيمايى روز قدس حاضر 
مى شويد؟ اگر چنين است شما 
ــتيد؛ ولى اگر  فقط يك نفر هس
ــتيد  ــهيد مطهرى هس چون ش
ــراى هم حجرة خود  وقتى كه ب
ــو بگيرد و  ــى آورد تا وض آب م
ــب بخواند، شما دو نفر  نماز ش
ــد و اگر چون  ــمار مى آيي به ش
شهيد مطهرى هستيد وقتى كه 
با سخنان آتشى و آگاهى بخش 
ــور و  خود در دل هزاران نفر ش
حرارت و درد و بينش مى آفريد 
ــتار  ــخن و كلام و نوش و در س
ــور و  ــان، آتش و ش و حضورت
حرارت هست، به تعداد كسانى 
ــوبيد و به حركت  كه بر مى آش

مى آوريد، شماره مى شويد. 
ــما چند نفر هستيد؟ چند نفر را در اين اوضاع  ش
ــرايط نابهنجار  ــامان فرهنگى و در اين ش نابس
اجتماعى براى جنگى تحميلى در عرصه فرهنگ 
ــيده ايد و مهيّاى كارزار  ــه صف كش و اجتماع ب
تهاجم و شبيخون فرهنگى ساخته ايد؟ چند نفر 
را براى دفاع مقدس در درك و شناخت و مقابله 
با تهاجم فرهنگى سازمان داده ايد؟ شما يك نفر 
هستيد؟ ده نفر هستيد؟ يا صد نفر و هزار نفر و...؟
هيأت هاى مذهبى و تشكل هاى دينى، به عنوان 
ديرپاترين و اصيل ترين نهادهاى اجتماعى شيعه، 
امروز مطمئن ترين و مستحكم ترين بنيان هاى 
جهادى و سنگرهاى دفاعى ما به شمار مى آيند. 
ــه افزوده ايد و به  ــنگر به اين جبه ــما چند س ش
نگهبانى چند سنگر مشغوليد؟ شما به پاسدارى 
از استحكام و بنيان چند سنگر همت گماشته ايد 
ــمن  ــب دش ــوذ و تخري ــنگر را از نف ــد س و چن

مصون داشته ايد؟
ــه اعتقاد ما  ــن ـ كه ب ــنگرهاى مطمئ ــن س اي
ــد» و «بقعه اى از  ــت خداون ــاى بهش «روضه ه
بقعه هاى حرم اهل بيت پيامبر» هستند ـ هر 
ــود و هر چه در اين مسجد و  ــترده تر ش چه گس
ــع خانوادگى و آن محيط  ــه و اين جم آن مدرس
ادارى ريشه بدواند، ما را از خطرهاى گسترده تر 

و بزرگ تر حفظ خواهد كرد. ما 
ــنگرها را براى پاسدارى  اين س
از خويش مستحكم مى كنيم و 
مى دانيم كه حفظ اين حريم، ما 
را به آينده اى پيوند خواهد داد كه 
در انتظارش، روزگار مى گذرانيم.

ما شيعة منتظريم و شيعة منتظر 
نمى تواند بيهوده وقت بگذراند و 
بلاتكليف باشد. «شيعة منتظر» 
ــت كه در  انتخاب گرى آگاه اس
مسائل اجتماعى، موضعى فعال 
ــل و بلاتكليف و  دارد، نه منفع
ــورده. او در پرتو جبر، قهر و  واخ
ارادة حق مى كوشد تا عزم، اراده 
و اختيار خود را در مسير دريافت 
و درك اعتقادى اش به كار بندد 
ــق آرمان هايش،  ــراى تحق و ب

«جهاد» كند.
ــه در  ــورد ك ــف خ ــد تأس باي
از  بسيارى  ــته،  سال هاى گذش
ــلامى  ــاد دولت اس ــا به اعتق م
ــى جامعه و به  ــت دين و حاكمي
ــش  ــى تلاش و كوش دلخوش
ــى امور  ــان دين ــدس متولي مق
جامعه، در برخى مسئوليت هاى 
فردى و اجتماعى خود كوتاهى 
ــل از آن كه نقش  كرده ايم؛ غاف
ــرد فعاليت هاى مردمى  و كارك
ــا كار و عملكرد ادارى  ــز ب هرگ

مسئولان جبران نمى شود.
هيأت هاى مذهبى، واقعى ترين 
ــن نمادهاى حضور  و اصيل تري
ــروزه  ــتند كه ام ــى هس مردم
 ( ngo)ــكل هاى غيردولتى تش
خوانده مى شوند و كاركردهاى 
ارزشمند و غيرقابل انكار فراوان 
ــا آگاهى  ــروزه بايد ب ــد. ام دارن
ــعة  ــيارى در جهت توس و هوش
ــة اين  ــا برنام ــمندانه و ب هوش
هيأت ها كوشيد. ما واسطه هايى 
ــاى آمادة  ــه دل ه ــتيم ك هس
ــمان لطف و  ــدگان را به آس بن

عنايت خداوندگاران و اربابان آسمانى خود متصل 
ــى و  مى كنيم. كرم و لطف آنان در فضاى قدس
معنوى مجالس نورانى شان با اين دل هاى آماده 
ــايد، خواهد  و فطرت هاى الهى هر چه بايد و ش
كرد. هر چه در گسترش با كيفيت و آگاهانة اين 
مجالس بكوشيم و فرصت اتصال دل ها را به آن 
عنايت ها بيشتر فراهم كنيم و هر چه براى اين 
زمين هاى حاصل خيز و تشنه، فرصت بيشترى 
جهت تابش آن خورشيدهاى درخشان و بارش 
ــتر  ــازيم، خود را بيش آن ابرهاى رحمت مهيّا س
ــتيم؟ با  ــر كرده ايم. ما اكنون چند نفر هس تكثي
برقرارى يك مجلس كوچك خانوادگى «حديث 
كسا» پنج نفر هستيم؟ با راه اندازى يك هيئت 
ــت نفريم؟ با برپايى يك  عزادارى محلى دويس

محفل پرشور جوانانه هزار نفريم يا بيشتر؟
ما چقدر فرصت اتصال و پيوند را براى تشنگان 
ــان فراهم  ــاى بى پاي ــه آن دري ــن روزگار، ب اي
ساخته ايم و بر «جماعت» خود افزوده ايم؟ راستى 
ما هر كدام چند نفر هستيم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. ســوره سبأ/ ۴۶. «دو نفر دو نفر يا 

يک نفر يک نفر براى خدا قيام کنيد.»

۲. ســوره محمد/ ۷. «اگر (آيõ) خدا 

را يارى کنيد، شــ´ را يارى مى کند و 

گامهايتان را استوار مى دارد.»

۳. رسول اکرم: «هر کس که صبح 

کند در حالی که به امور مســل´نان 

اهتــ´م نداشــته باشــد، مســل´ن 

نیست». کافی، ج ۲، ص ۱۶۳.

۴. مستدرک الوسائل، ج ۴، ص ۲۳۷.

۵. «صاحــب این امر (حضرت حجت

) میــان آنها رفــت و آمد می کند؛ 

در بازارهایشان گام بر می دارد و قدم 

بر فرش های ایشان می گذارد»، الغیبة 

نع´نی، ص۱۶۳.

۶. ســوره نحــل/ ۱۲۰. «ابراهيم (به 

تنهايى) امّتى بود.»

۷. ســوره انفال/ ۶۵. «هرگاه بيســت 

نفر با اســتقامت از شــ´ باشند، بر 

دويست نفر غلبه مى کنند.» 

۸. ســوره انفال/ ۶۰. «هر ن�ويى در 

قدرت داريد، بــراى مقابله با آنها [= 

دشمنان ]، آماده سازيد!»

شما چند نفر 
هستيد؟ چند نفر 
را در اين اوضاع 

نابسامان فرهنگى 
و در اين شرايط 

نابهنجار اجتماعى 
براى جنگى تحميلى 

در عرصه فرهنگ 
و اجتماع به صف 

كشيده ايد و مهيّاى 
كارزار تهاجم و 

شبيخون فرهنگى 
ساخته ايد؟ چند نفر 
را براى دفاع مقدس 
در درك و شناخت 
و مقابله با تهاجم 
فرهنگى سازمان 

داده ايد؟

شمارگان و تعداد 
پيروان، ملاك ارزيابى 
اين حضور اجتماعى 

نيست و نقش و 
حضور اجتماعى را 
شماره حاضران رقم 
نمى زند؛ بلكه چون 
همة موضوعات 
اعتقادى و الهى 

ديگر، «كيفيت» بر 
«كميت» و «چگونگى» 

بر «چندگانگى» 
رجحان مى يابد.
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قال رسول االله: «المؤمنون إخوة تتكافؤ دماؤهم و هم يد علي من سواهم؛ مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است 
و در برابر دشمن، متحد و يكپارچه اند.»1

 ▼
قال اميرالمؤمنين علي: «إنّ يدالله علي الج³عة و اياكم و الفرقة فإن الشــاذ من الناس للشــيطان، ك³ أن الشاذ من 
الغنم للذئب؛ دست خدا (ياري خدا) بر سر جماعت است. از تفرقه بپرهيزيد؛ زيرا شخص تك رو، شكار شيطان است، 

همانگونه كه گوسفند تك رو، طعمه گرگ است.»2
 ▼

ــيد و به  ــام الباقر: «يا معشر المؤمنà تألفوا و تعاطفوا؛ اي گروه مؤمنان، با هم مأنوس و متحد باش ــال الام * ق
يكديگر مهرباني كنيد.»3

 ▼
* قال الامام الصادق: «تواصلوا و تباروا و تراحموا و كونوا إخوة أبرارا ك³ أمركم الله عزوجل؛ همان گونه كه خداي 

عزوجل به شما دستور داده، با هم پيوند داشته باشيد، به يكديگر نيكي كنيد، و برادراني نيكوكار باشيد.»4

 وحدت آفرين 
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تو آن خورشيد رخشانى، كه بر اين آستان، هر روز
تمام آفرينش مى گذارد سر به راه تو

مشاعره مهدوى / يداالله گودرزى:

حضرت امام خمينى
ــت:  ــم فرموده اس ــرآن كري ق
وَ اعتَصِمُوا بِحَبــلِ اللهِ جَمِيعاً 
ــتور  و لاَ تفََرَّقُوا5. اين يك دس
ــتور الزامى است، مشتمل بر يك امر  است؛ دس
است و يك نهى. مجتمع باشيد با هم، به اسلام 
ــلام تمسك  ــك بكنيد، همه با هم به اس تمس
ــما همه برادر  ــد.  ش ــد، تفرقه بينتان نباش بكني
ــر چه با هم اختلاف  ــتيد. چرا با هم، س هم هس
ــت به هم بدهيم، آنكه  ــم؟ ما همه بايد دس داري
ــمن همه است، او را از بين ببريم. اگر ما بنا  دش
باشد كه خودمان با هم اختلاف بكنيم، او آسوده 
ــر جاى خودش مى نشيند [و] قواى ما صرف  س
خودمان مى شود. اين هم يك نيرنگى است كه 
آنها هميشه داشته اند كه بين همين طبقات مردم 

اختلاف بيندازند.6

حضرت آيت االله 
 العظمى خامنه اى

« دنياى اسلام بايد متحد باشد. 
ــن را مى خواهد.  ــروز دنيا اي ام
ــلامى، اين را مى طلبد  امروز نيازهاى جامعه اس
ــلامى در كنار هم باشند، اتحاد و  كه جوامع اس
ــند، نگذارند دشمنان از ضعف  ــته باش اتفاق داش
ــلام] به  ــمنان اس ــتفاده كنند.»7 «[دش آنها اس
اتحاد اسلامى ضربه مى زنند، دلها را به يكديگر 
بدبين مى كنند . مسئله شيعه و سنى ، مسئله فِرَق 
ــئله فِرَق گوناگون  ــيعيان ، مس گوناگون بين ش
ــنن، اينها ابزار كار دشمنان اسلام  بين اهل تس
است. نمى گويد من با قرآن مخالفم ، اما با آنچه 
ــت، مخالفت  كه محور تربيت و تعليم قرآنى اس
مى كند كه نمونه اش همين وحدت است. چقدر 
ــند كه بين برادران  خيرخواهان، زحمت مى كش
ــاد كنند، يك وقت  ــلام اتحاد ايج در دنياى اس
ــد، بمب  ــا بمبى منفجر ش ــم كه يك ج مى بيني

ضد وحدت.»8

استاد شهيد آيت االله 
مطهرى

مصلحان و دانشمندان روشن 
فكر اسلامي عصر ما، اتحاد و 
ــلامي را - خصوصاً  همبستگي ملل و فرق اس
ــمن از همه  ــاع و احوال كنوني كه دش در اوض
ــته با وسايل  جوانب بدان ها هجوم آورده و پيوس
ــعه خلافات كهن و اختراع  مختلف، در پي توس
خلافات نوين است - از ضروري ترين نيازهاي 
اسلامي مي دانند. اساساً چنان كه مي دانيم وحدت 
اسلامي و اخوت اسلامي، سخت مورد عنايت و 
اهتمام شارع مقدس اسلام بوده و از اهمّ مقاصد 
ــت. قرآن و سنت و تاريخ اسلام گواه  اسلام اس

آن مي باشد.9

حضرت آيت االله العظمى 
وحيد خراسانى

هر كس شهادت به وحدانيت 
ــالت خاتم  خداوند متعال و رس
ــت، و جان و عرض  ــلمان اس انبيا بدهد، مس
ــى كه  ــال او مانند جان و عرض و مال كس و م
پيرو مذهب جعفرى است، محترم است. و وظيفه 
شرعى شما آن است كه با گوينده شهادتين ـ هر 
چند شما را كافر بداند ـ به حسن معاشرت رفتار 
كنيد، و اگر آنها به ناحق با شما رفتار كردند، شما 
از صراط مستقيمِ حق و عدل منحرف نشويد. اگر 
ــى از آن ها مريض شد به عيادت او برويد، و  كس
اگر از دنيا رفت، در تشييع جنازه او حاضر شويد، 
و اگر حاجتى به شما داشت حاجت او را برآوريد، 
ــيد كه فرمود: وَ لا  ــليم باش و به حكم خدا تس
یَجْرمَِنّکُمْ شَنَئَانَُ قَوْمٍ عَلی ألاّ تعَْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْربَُ 
لِلتّقْوی ۱۱ و به فرمان خداوند متعال عمل كنيد 
ــلَمَ  ــود: وَ لا تقَُولوُا لِمَنْ ألَْقی إلَیْکُمُ السَّ كه فرم

۱۲ لَسْتَ مُؤْمِنًا

حضرت آيت االله العظمى 
نورى همدانى

امروز دشمنان از كوچك ترين 
ــئولان و  ــلاف در بين مس اخت
ــى، سوء استفاده مى كنند و اين  جناح هاى سياس
ــت. بدون وحدت  ــور و نظام نيس به صلاح كش
ــى رود و هيچ  ــش نم ــچ كارى پي ــاد، هي و اتح
ــد و مردم هم نبايد  موفقيتى حاصل نخواهد ش
ــام در جبهه هاى  ــئولان نظ تصور كنند كه مس

مختلف هستند.13

حضرت آيت االله العظمى 
مكارم شيرازى

ــاى  ــدار با رييس كليس [در دي
ــتان زوريخ:] ما آمادگى  پروتس
ــترك، در  ــت هاى مش ــل داريم تا در نشس كام
ــترك، گفت وگو كنيم تا  ــائل مش خصوص مس
ــتى و امنيت بسازيم. ما  دنيايى پر از صلح، دوس
ــاس مشتركى نسبت  ــتان جهان، احس خداپرس
ــم در كنار هم با  ــم و مى تواني ــه يكديگر داري ب
ــتان نبايد  ــت احترام زندگى كنيم. خداپرس نهاي
به وسوسه برخى سياستمداران توجه كنند؛ زيرا 
ــتند. ... برخى  ــا به دنبال تفرقه افكنى هس آن ه
سياستمداران، منافع خود را تنها در اختلاف افكنى 
ميان خداپرستان مى دانند؛ در حالى كه توده مردم 
جهان و مذهبى ها منفعتشان در وحدت، آرامش 
و امنيت است و اگر ما مذهبى ها متحد شويم، بر 

بسيارى از مشكلات پيروز خواهيم شد.»10 

۱. كافي، ج ۱، ص ۴۰۴. * ۲. شرح نهج البلاغه، ج ۸، ص ۱۱۲. * ۳. كافي، ج ۲، ص ۳۴۵. * ۴. وســائل الشــيعه، ج ۸، ص ۵۵۲، ح ۳. * ۵. ســوره آل عمران/۱۰۳. * ۶. صحیفه امام خمینیv، ج ۸، 
ص ۴۲۲. * ۷. ســخنان معظم له، ۱۳۸۸/۴/۱۵. * ۸. ســخنان معظم له، ۱۳۸۸/۵/۳. * ۹. یاد نامه علامه امینی، مقاله الغدیر و وحدت اســلامی، ص ۲۳۴. * ۱۰. ماهنامه اخبار شیعیان، ش ۳۶. * 
۱۱. ســوره مائده/۸، دشــمنى با جمعيّتى، شــ´ را به گناه و ترک عدالت نکشــاند! عدالت کنيد، که به پرهيزگارى نزديکتر است! * ۱۲. به کسى که اظهار صلح و اسلام مى کند نگوييد: «مسل´ن 

نيستى». روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۸۷/۸/۲۶. * ۱۳. هفته نامه افق حوزه، ش ۲۰۴.
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شبهه اوّل

ــبهه اوّلى كه در كلمات آقاى قرضاوى آمده،  ش
اين است: «بحث مهدى منتظَر، هيچ اصلى در 
ــاره به  قرآن ندارد؛ قرآن، نه به عبارت و نه به اش

اين مسأله نپرداخته است.»
پاسخ شبهه اوّل

ــان  ــه قطع مى دانم كه آقاى قرضاوى، خودش ب
ــر در نزد  ــير معتب ــق نكرده اند و به تفاس تحقي
ــته اند و گرنه هيچ وقت  اهل سنّت مراجعه نداش
ــرا نمونه هاى زيادى  ــرف را نمى زدند؛ زي اين ح
ــه در كتب اهل  ــت ك در آيات قرآنى موجود اس
ــنت به امام مهدى تفسير شده اند. من به  س
سه نمونه اشاره مى كنم. خودتان مى توانيد، بيشتر 

مطالعه كنيد:
نیَا خِزیٌ وَ  ــوره بقره آيه  :114لَهُم فِــی الدُّ 1. س
ــره آنها در دنيا  لَهُــم فِی الأخَِــرةَِ عَذَابٌ عَظِیمٌ به

ــراى ديگر، عذاب  ــوايى است و در س (فقط)رس
عظيم (الهى)

ــت:  ــير طبرى، ذيل همين آيه آمده اس در تفس
ــوارى و  «خزیُهُــم فــی الدنیــا إذا قــام المهدی؛ خ
سرافكندگى آنها در دنيا، زمانى است كه مهدى 
ــير طبرى در نزد  قيام كند.»1 البته بايد ديد تفس
ــاى قرضاوى چه جايگاهى دارد؟ در نزد ديگر  آق
آقايان اهل سنت كه تفسير طبرى مثل تاريخش، 

كمال اعتبار را دارد.
سُولَ  ــاء آيه  : 69وَمَن يُطِــعِ اللّهَ وَالرَّ 2. سوره نس

 àَِّــنَ النَّبِي فَأوُْلَئِــكَ مَــعَ الَّذِينَ أنَعَْــمَ اللّــهُ عَلَيْهِم مِّ

 وَحَسُنَ أوُلَئِكَ رفَِيقًا àَِالِح هَدَاء وَالصَّ يقàَِ وَالشُّ دِّ وَالصِّ
ــى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، (در روز  و كس
ــين كسانى خواهد بود كه خدا،  رستاخيز) همنش
ــام كرده؛ از پيامبران و  نعمت خود را بر آنان تم
ــان؛ و آنها رفيقهاى  ــهدا و صالح صدّيقان و ش

خوبى هستند!»
ــظ حاكم  ــف حاف ــل»، تألي ــواهدُ التنزي در «ش
ــودش، كلمات  ــكانى ـ كه بايد در جاى خ حس
بزرگان اهل سنّت را نسبت به ايشان آورد ـ آمده 
ــت: پيغمبر اكرم درباره اين آيه فرمودند:  اس
«انا مِن النبیین الذین انعم الله علیهم... حَسُنَ أولئک 
رفیقا المهدیُّ في زماننا؛ من از جمله پيامبرانى هستم 
كه خداوند به ايشان نعم داده... و مراد از حسن 

اولئک رفیقاً، در زمان ما، مهدى است.»2

ــاعَةِ  ــه  : 61وَ إنَِّهُ لَعِلمٌ لِّلسَّ ــوره زخرف، آي 3. س
فَلاَ ôَترَنَُّ بِهَا وَ اتَّبِعُونِ هَذَا صرِاَطٌ مُســتَقِیم و او [= 

ــبب آگاهى بر روز قيامت است. (زيرا  مسيح ] س
نزول عيسى گواه نزديكى رستاخيز است)؛ هرگز 
در آن ترديد نكنيد؛ و از من پيروى كنيد كه اين 

راه مستقيم است.»
بزرگان مفسّرين اهل سنّت، از مُقاتلِ بن سليمان 
ــرين نقل كرده اند: «هو المهدی  و جمعى از مفسّ

یکونُ في آخِرِ الزمان.»
مفسّرين بزرگ اهل سنّت در ذيل آيات مختلف، 
 ــرت مهدى ــت از حض ــت، صحب ــا صراح ب
ــير آن ها  كرده اند كه مى توانيد خودتان به تفاس

ــرين بزرگ اهل سنّت،  مراجعه كنيد. پس مفسّ
ــتند كه گفته  ــض كلام آقاى قرضاوى هس ناق
ــرآن مربوط به  ــه اى از آيات ق ــت: «هيچ آي اس

حضرت مهدى نيست.»
شبهه دوّم

شبهه دوّمى كه آقاى قرضاوى در اين جا مطرح 
ــلم» و  ــت كه كتاب «صحيح مس كرده، آن اس
 ــارى» از احاديث مهدى موعود «صحيح بخ
ــه تصريحا و نه  ــت و در صحيحين ن ــى اس خال
ــى از احاديث مهدى، به ميان  تلويحاً صحبت
ــى در صحيحين ـ كه نزد  ــت؛ لذا وقت نيامده اس
ــت،  ــنت، كه اصحّ كتب، بعد از قرآن اس اهل س
ــان  ــرت مهدى حديثى نيامده، انس ـ از حض
ــده به اين مطلب  ــد به عنوان يك عقي نمى توان

معتقد بشود.
پاسخ شبهه دوّم

در اين جا بايد به دو نكته اشاره كرد:
ــمندان  ــط انديش نكته اوّل: با تحقيقى كه توس
ــت كه  ــده اس ــت آمده، معلوم ش ــيعه به دس ش
ــت بردن در كتاب هاى اهل سنّت،  تحريف و دس
ــد. مى خواهم ادّعاى بزرگى بكنم و  بيداد مى كن
آن اين كه ما قرائنى داريم مبنى بر اين كه حتّى 
ــلم نيز،  ــاب صحيح بخارى و صحيح مس دو كت
تحريف شده است كه همين جا، من يك نمونه 

را عرض مى كنم:
ــنّت، اين روايت  بيش از 50 منبع از منابع اهل س

دربارة حرف هاى يوسـف قرضاوى

ــظَر» « مهـدى منت
در قرآن و صحيحين

ــنده اى به نام «لطفى عبد اللطيف»، ـ  در روزنامه  «المدينة»  ــاره: نويس اش حجت الاسلام والمسلمين
ــنت مصر و جواد مروى ــف قرضاوى، از علماى اهل س مقاله اى را به جناب آقاى يوس

ــلمان و از اصلى ترين نظريه  ــى علماى مس ــه اتحاديه جهان رئيس مؤسس
پردازان جريان موسوم به «الوسيطة» منتسب كرده است. شبهات مهمى در اين مقاله مطرح شده، كه آن ها 

را به طور اجمالى نقد مى كنيم.
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وقتى بهار چشمت مى خوانَدَم به گلشن
كِى بلبل دل من، دارد هواى لانه؟

مشاعره مهدوى / محمدعلى جعفريان:

را از پيغمبر نقل كرده اند كه حضرت فرموده  
ــت: «المهدیُّ حقٌّ و هو من ولــد فاطمة.» دقّت  اس
ــنّت كه نسبت  كنيد. چهار نفر از بزرگان اهل س
ــن حديث را  ــت، اي ــان ممكن نيس خطا به ايش
مى آورند و ادّعا مى كنند كه اين حديث، در كتاب 
صحيح مسلم وجود دارد. محال عادى است كه 
اين چهار نفر اشتباه كرده و حديث را در صحيح 
مسلم نديده باشند، اما چنين ادعايى بكنند. اين 

چهار نفر عبارتند از: 
1. ابن حجر هيتمى3

2. متّقى هندى4
3. شيخ محمّد بن على الصَبّان5

4. شيخ حسن عدوى حمزاوى مالكى6
ــاى كنونى  ــت كه در چاپ ه ــا جالب اينجاس ام
صحيح مسلم، هر چه نگاه مى كنيم، اين حديث، 
ــتى چرا به احدى اجازه  ــت. به راس موجود نيس
نمى دهند از بعضى از چاپ هاى قديمى صحيح 
ــلم ـ كه در كتاب خانه مدينه است ـ ميكرو  مس
ــاى قرضاوى مى فرمايد كه  فيلم تهيه كنند؟ آق
حديثى در بارة حضرت مهدى در صحيحين 
ــم بزرگ  ــن چهار عال ــى كه اي ــده، در حال نيام
ــنّت، اين حديث را از صحيح مسلم نقل  اهل س
مى كنند. حال سؤال ما از ايشان اين است كه آيا 
مى شود اين چهار نفر را تكذيب كرد؟ آيا احتمال 
قوى نمى دهيد كه در نسخه اى از صحيح مسلم، 

اين حديث بوده است و آقايان ديده اند؟
نكته دوّم: اين سخن آقاى قرضاوى كه مى گويد: 
«در احاديث صحيحين حتى به صورت اشاره هم 
ــدى نيامده،» در كمال  بحث از حضرت مه
بى انصافى است! ما روايات مهمّى در صحيحين 
داريم كه به اتفّاق همه شارحان دو كتاب بخارى 
 و مسلم، اين روايات اشاره به حضرت مهدى
دارند؛ از جمله حديث ابوهريره در صحيح بخارى 
است كه از پيامبر گرامى اسلام نقل مى كند: 
«کیف انتــم اذا نزُل بن مریم فیکم و امامکم منکم؛ 
 [عيسى] ــما زمانى كه چگونه است حال ش
ــما نزول كند، در حالى كه  پسر مريم ميان ش

امام شما از خود شما مى باشد.»7
شرح هاى كتاب «بخارى» را ببينيد؛ كتاب «فتحُ 
ــادُ  ــضُ البارى» را ببينيد؛ «ارش البارى» و «في
ــارى» و كتب ديگر شرح صحيح بخارى را  الس
ــارحان بزرگ بخارى تصريح  ملاحظه كنيد. ش
مى كنند كه مراد از: «و امامكم منكم»، حضرت 
ــت و بعد توضيح مى دهند كه چرا  مهدى اس
عيسى، مأموم و حضرت حجّت، امام است. آنها 

 اوّلاً آن را فضيلت بزرگى براى حضرت مهدى
ــمارند و بعد مى گويند اگر عيسى امام  مى ش
ــد، اين توهّم براى مسيحى ها پيش مى آيد  باش
كه عيسى آمده تا ناسخ دين پيغمبر خاتم بشود. 
ــدى قرار مى گيرد.  ــذا او مأموم حضرت مه ل
ــلا در صحيحين  ــت، اص ــان كه مدعى اس ايش
 ــرت مهدى ــه روايات حض ــاره اى ب هيچ اش
ــده جز يك روايت، بهتر است احاديث خروج  نش
ــى و خسفُ البَيداء را  دجّال، احاديث نزول عيس
در صحيحين، ببيند. محقّقين درجه يك علماى 
اهل سنّت تصريح مى كنند كه اين روايات اشاره 

به مهدى است.

تأثيرپذيرى از يك رفيق قديمى
بايد با اطمينان گفت كه آقاى قرضاوى، خودش 
ــت و تحت تأثير  در اين زمينه مطالعه نكرده اس
شخص ديگرى به نام «شيخ عبداالله بن زيد آل 
محمود» (رئيس محاكم شرعيّه قطر) قرار گرفته 
ــت. قرضاوى در كتاب «في وداع الاعلام» پس  اس
ــوت اين عالم، از او تعريف و تمجيد كرده و  از ف
گفته است: «من بيش از 36 سال با اين علاّمه 
ــد خصايص او را  ــنا و رفيق بودم.» بع قطر، آش
مى شمارد و يكى از آن خصايص، روشن فكرى 
است و از جمله علامات روشن فكرى اين شيخ را 
اين مى داند كه وى در كتاب «لامهدی ینُتظَر بعد 
 رســول الله خیر البشر»، منكر حضرت مهدى

ــده و احاديث مهدوى را ضعيف دانسته است.  ش
آنگاه آقاى قرضاوى اختلاف خود با شيخ عبداالله 
ــئله فقهى ذكر  ــد را فقط در يكى دو مس بن زي
مى كند و نفيا و اثباتاً راجع به انكار مهدى منتَظَر 

توسط او، هيچ نمى نويسد.8
ــاى  ــه آق ــود ك ــوم مى ش معل
ــا در بحث  ــاوى با اين آق قرض
ــدى اختلافى  ــرت مه حض
نداشته است و گرنه جايش بود 
كه بگويد: من با ايشان در اين 
مسأله اختلاف دارم. لذا پيداست 
وى، تحت تأثير ايشان و رفاقت 
ــاله با او قرار گرفته و اين  36 س

كتاب را خوانده است.
ــم به آقاى  ــا مى خواه در اين ج
ــه عرض  ــاوى  يك نكت قرض
ــيخ  ــم و آن اين كه آقاى ش كن
ــد آل محمود، از  عبداالله بن زي
ــاب «الکواکــب الدّریّــة» كه  كت
ــنده وهابى  ــتة يك نويس نوش

ــيخ مانع  ــعودى به نام «ش ــتان س و اهل عربس
القصيمى» است، استفاده كرده كه در آن كتاب 
گفته شده است: «در قرآن هيچ نامى از مهدى، 
نه به تلويح، نه به اشاره نيامده، صحيحين خالى 
از احاديث مهدى است، ابن خلدون هم احاديث 
ــت؛ بنابراين مهدى  مهدى را تضعيف كرده اس
منتَظَرى وجود ندارد.» تمام اين حرف ها را شيخ 
قطرى از شيخ مانع القصيمى، كپى بردارى كرده 
ــيخ مانع القصيمى از  ــر اين كه بعداً ش و جالب ت
ــته و كتاب جديدترى با عنوان  نظريّه اش برگش
«تحدیــقُ النظر باخبار الامام المنتظر» نوشته است. 
ــد: «من اشتباه  وى در كتاب جديدش مى نويس
ــرده و تحت تأثير ابن خلدون قرار گرفته بودم،  ك
بعد از تحقيقات فراوان فهميدم نظرم اشتباه بوده 
ــار حضرت مهدى متواتر بوده،  و نه تنها اخب
ــاره به مهدى منتَظَر  بلكه در آيات قرآن نيز اش
شده است، اى كاش آقاى قرضاوى فرصت كنند 

اين كتاب جديد شيخ مانع القصيمى را بخوانند!

حرف آخر

ــت داشتيم امروز كه هجمه هاى فراوانى از  دوس
 ،سوى بعضى از مستشرقين، بر ضد رسول االله
اسلام و قرآن كريم وارد مى شود، آقاى قرضاوى، 
ــا اتحاد و  ــدند و همه ب ــب مى ش وارد آن مطال
همدلى، تلاش مان را صرف دفاع از نبىّ مكرّم 

 .اسلام و قرآن كريم مى كرديم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. تفسیر طبری، ج ۱، ص ۳۹۹.
۲ . شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۱۹۸.

۳. وی در «الصواعق المحُرقــة»، باب یازدهم، فصل اوّل، 

صفحــه ۱۶۳، این حدیث را می آورد و می گوید: «حدیثِ 

المهدیُّ حقٌّ و هو من ولد فاطمة» در 

صحیح مسلم آمده است».

ل»، جزء  ّ́ ۴. او در کتــاب «کنزُ العــ

چهاردهــم، صفحــه ۲۶۴، حدیث را 

می آورد و می گوید: «اخرجه مســلم؛ 

مسلم این حدیث را آورده است».

۵. ایشــان در «اسِــعافُ الراغبیــن»، 

صفحــه ۱۴۵ می گویــد: «در صحیح 

مسلم است».

۶. او در «مشــارق الانــوار»، صفحه  

۱۱۲ گفتــه: «مســلم ایــن حدیث را 

آورده است».

۷ . صحیح بخاری، ج ۴، ص ۲۰۵، باب 

.نزول عیسی

۸ . دو ماهنامــه صفا، شــ´ره ۲۷، با 

تلخیص و اضافات.

شبهه اوّلى كه 
در كلمات آقاى 

قرضاوى آمده، اين 
است: «بحث مهدى 
منتظَر، هيچ اصلى 

در قرآن ندارد؛ قرآن، 
نه به عبارت و نه به 
اشاره به اين مسأله 

نپرداخته است.»
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طليعه اصغر كريم زاده*
ــاى الهى  ــوزه زيب دعا آم
است كه در پرورش آدمى 
و رساندن او به مقام قرب 
ربوبى اهميت بالايى دارد. اين اهميت تا جايى است 
كه قرآن كريم به شيوه هاى گوناگون، انسان را به 
دعا و تضرّع به درگاه الهى تشويق كرده است. از آن 
جمله، در آيه اى دعا را عبادت ناميده1 و در آيه ديگر، 
دعا را ملاك ارزش انسان و ميزان توجه پروردگار 
قرار داده است.۲ در روايات اهل بيت نيز علاوه 
ــه درگاه الهى، بر  ــر تأكيد به اصل دعا و تضّرع ب ب
مقدّمات دعا، آداب و شرايط آن و مهمتر از همه، بر 

 آداب دعاى منتظران 
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هميشه منتظرم، تا كه او شود خورشيد
شبى طلوع كند، از «حجاز» برگردد

مشاعره مهدوى / ارمغان زمان فَشَمى:

كيفيت دعا تأكيد فراوانى شده است. مواردى از 
قبيل تضرّع در دعا،3 خلوت كردن،4 عدم تكلفّ 
در دعا5، حضور قلب6، انقطاع از غير خدا7 و موارد 
بسيار ديگرى از آداب دعا و كيفيت انجام آن، در 

روايات اهل بيت بيان شده است.
بى شك، در عصر ما كه عصر غيبت كبراى امام 
ــف منتظران، دعا  ــت، يكى از وظاي عصر اس
براى وجود آن حضرت، مخصوصاً براى تعجيل 
ــت. همچنان كه اين نكته  در فرج آن بزرگوار اس
در كلمات و فرامين گهربار رسول اكرم و ائمه 
اطهار نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ وجود 
مقدس امام زمان هم مى فرمايند: «و اكثروا 
الدعا بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم...؛8 براى 
فرج من بسيار دعا كنيد كه فرج و گشايش كار 
ــت.» اما به نظر مى رسد منتظر  ــما همان اس ش
ــرايطى كه  ــى، جداى از رعايت آداب و ش حقيق
ــده است،  ــلامى براى دعا ذكر ش در روايات اس
بايد به چند نكته مهم و كليدى در اين امر مهم 
توجه بيشترى داشته باشد؛ چرا كه اگر اين امور، 
ــايد در مراحل دعاى منتظر  آن گونه كه بايد و ش
ــبت به  ــود، كمال ادب او نس در نظر گرفته نش
ساحت مقدس امام عصر رعايت نشده است.

1. درخواست شناخت آن حضرت 
از خداوند

ــى را نصيب  ــد، نعمت هاى فراوان ــه خداون گرچ
ــى بعضى از  ــت، ول ــدگان خويش نموده اس بن
ــى ديگر برترى داده و آنها را  نعمت ها را بر برخ
ــت. در آيه شريفه 269 سوره  ــمرده اس بزرگ ش
بقره مى خوانيم: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُِ÷َ خöَْاً 
ــد، قطعاً  كَثِــöاً؛ «هر كس به او حكمت داده ش
ــت.» در ذيل اين  ــده اس خير كثير به او داده ش
آيه شريفه، روايت زيبايى از امام صادق وارد 
ــده است كه ايشان، حكمت را طاعت خداوند  ش
و معرفت امام معرفي نموده اند.9 با اين بيان، 
ــت كه منتظر در رأس دعاهايى كه  شايسته اس
براى امام زمان مى نمايد، معرفت آن حضرت 
را از خداوند متعال درخواست كند. اين آموزه دينى 
در مضامين بلند برخى دعاها نيز مشهود است. از 
جمله دعاى مشهور «اللهم عرِّفنی نفسک...»01 كه 
ــد مى خواهيم حجت خود را به ما  در آن از خداون

بشناساند، تا از دين خود گمراه نشويم.
ــه محبت حقيقى حضرت  ــت ك لازم به ذكر اس
ــناخت آن بزرگوار  ــز با ش ــى عصر هم ج ول
ــود. طبيعى است كه انسان وقتى  محقق نمى ش
ــواص آن را نداند و به  ــد و خ ــزى را نشناس چي

ــته باشد، آن  مراتب نياز خود به آن آگاهى نداش
ــت نمى دارد. اما پس از شناخت نتايج و  را دوس
درك احتياج خود به آن، نمى تواند آن را دوست 
نداشته باشد. وقتى آدمى عظمت و شخصيت و 
مقام بلند كسى را بشناسد و خود را سراپا نيازمند 
به او ببيند، محبّ او مى شود و با افزايش معرفت 
ــناخت او، محبت نيز شديدتر خواهد شد. بر  و ش
همين اساس و به فرموده اهل بيت: «انسان 
ــد و بميرد،  ــه حق امام خود را بشناس مؤمنى ك
ــد، ثواب و اجر  ــترش باش اگر چه مرگ او در بس
ــت.»۱۱ پس شايسته است  شهيد را خواهد داش
ــه منتظر حضرت، در كنار دعاى براى تعجيل  ك
ــواره از خداوند بخواهد تا  ظهور آن بزرگوار، هم

شناخت ايشان را نصيب او نمايد.

2. پرهيـز از درخواسـت شـتاب 
زدگى در تحقق امر ظهور

ــا كننده  ــت كه دع ــا اين اس ــى از آداب دع يك
ــود و حاجت خود را به  ــته نش از دعا كردن خس
ــد؛ همان گونه كه پيامبر اكرم طور مكرّر بخواه

 مى فرمايد: «خداوند درخواست كنندة مُصرّ را 
دوست دارد.»21 اما از طرفى بايد توجه داشت كه 
اين اصرار به معنى عجله كردن در اجابت نيست. 
ــر حقيقى، در عين حال كه براى ظهور آن  منتظ
ــردن پرهيز  ــد، از عجله ك ــرت دعا مى كن حض
مى نمايد؛ چرا كه يكى از آسيب هاى مهمى كه 
ــدار داده اند، عجله  روايات نيز فراوان به آن هش
 داشتن در تحقق امر ظهور است. امام صادق
مى فرمايند: «اøا هلک الناس من اســتعجالهم لهذا 

الامر، انّ الله لایعجل لعجلة العباد، 

انّ لهــذا الامر غایة ینتهی الیها، فلو 

 ù یســتقدموا ساعة و ù قد بلغوها

یســتاخروا؛31 عجله كردن مردم 
ــر ظهور، آنها را هلاك  براى ام
مى سازد. خداوند به جهت شتاب 
مردم عجله نمى كند. براى اين 
ــت كه بايد پايان  امر، مدتى اس
ــه آن  ــى كه ب ــرد. هنگام پذي
رسيدند، نمى توانند ساعتى آن را 

جلوتر يا عقب تر بيندازند.»

3. همراهى دعا و عمل
ــى، دعا كردن براى  منتظر واقع
امامش را در حقيقت، شكر 
صاحب نعمت خود مى داند. هر 
چند او خود را مديون امام زمان

ــان است  ــكر ايش  مى داند و عاجز از اداى ش
ــود و خدايش  ــد در ارتباط بين خ ــى مى توان ول
ــجاد ــه براى او دعا كند. چنانچه امام س خالصان

ــرده و فرموده اند: «...  ــاره ك  به اين مهم اش
ــى كه به تو خوبى كرده، اين است  از حقوق كس
كه در ارتباط بين خود و خداى عزوجل، خالصانه 
ــى. اگر چنين كردى، به صورت  براى او دعا كن
ــكار، شكر او را به جاى آورده اى.»41  پنهان و آش
ــراه نمودن دعا با عمل  ــا در عين حال، از هم ام
صالح غافل نيست، آن هم عملى كه مورد قبول 
ــد. در پيامى كه امام  حضرت ولى عصر باش
ــيعيان  ــيخ مفيد براى ش مهدى از طريق ش
فرستاده اند، تأكيد فرموده اند: «ف³ یحبسنا عنهم 
الاّ مــا یتّصل بنا م³ نکرهه و لا نؤثره منهم؛51 چيزى 
ــيعيان، پنهان نساخته مگر آن دسته از  ما را از ش
ــان كه بر ما ناخوشايند است و از ايشان  كردارش

توقع نداريم.»
ــى از مهم ترين علل محروميت  بدون ترديد يك
ــدى در زمان  ــرت مه ــض ديدار حض از في
ــى و گناهان اخلاقى  ــت، آلودگى هاى روح غيب
است. بديهى است كه دعا براي سلامتى و فرج 
حضرت، و درخواست ديدار آن بزرگوار از خداوند، 
جز با پالايش روح و جسم و جان ميسر نيست.

ــام عصر با رعايت  خلاصه اين كه منتظر ام
آداب دعا براى امام، در واقع، ادب خويش نسبت 
ــعادت و  ــراز نموده و راه س ــه آن بزرگوار را اب ب
ــختى هاى دوران غيبت را از خداوند  نجات از س

 .درخواست مى نمايد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد 
مهدویت.

۱. سوره مؤمن/ ۶۰.

۲. سوره فرقان/ ۷۷.

۳. وسائل الشيعه، ج۴، ص۱۱۳۹.

۴. كافي، ج۲، ص۴۷۶.

۵. بحارالانوار، ج۹۰، ص۳۱۱.

۶. كافي، ج۲، ص۴۷۳.

۷. وسائل الشيعه، ج۴، ص۱۱۷۴.

۸. ك´ل الدين، ج۲، ص۴۸۳.

۹. تفس� كنزالدقائق، ج۲، ص۴۴۴.

۱۰. مفاتيح الجنان، دعاي عصر غيبت.

۱۱. غرر الحكم، ص۶۴.

۱۲. كافي، ج۲، ص۴۷۶.

۱۳. ه´ن، ج۱، ص۳۶۹.

۱۴. بحارالانوار، ج۷۴، ص۷.

۱۵. احتجاج، ج۲، ص۳۲۵.

«... از حقوق كسى 
كه به تو خوبى 

كرده، اين است كه 
در ارتباط بين خود 
و خداى عزوجل، 
خالصانه براى 
او دعا كنى. اگر 
چنين كردى، به 
صورت پنهان و 

آشكار، شكر او را 
به جاى آورده اى.»
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ـر
ـع

ش
مهدى ديلمى

چرا دعا و اشك شب، به دل اثر نمى كند
به كلبه حقير من، كسى نظر نمى كند

من و سكوت و هق هق و صداى آه و ناله ام
ز كوى دل شكستگان، كسى گذر نمى كند

سپاه ابرهه ز كين، دوباره حمله ور شده
ولى ز ترس، سينه را كسى سپر نمى كند

دروغ و دزدى و ربا، ترانه هاى پُر غنا
ز هر گناه زشت و بد، كسى حذر نمى كند

در اين سرا كه مردمان، به آب ناب تشنه اند
لبان تشنه را كسى، به آب، تر نمى كند

تمام شب به عشق صبح، سرود وصل خوانده ام
شب سياه دوريت، چرا سحر نمى كند؟

ز زخم دشنة فراق، دلم به درد، گريه كرد
بيا كه اشك درد دل، ز دل به در نمى كند

حبيب االله امامى، رشت
نور باران شد زمين و آسمان 

آفتاب عشق تابيده به جان
در فضا پيچيده عطر انتظار
گل بيا، پاييز ما را كن بهار

دست سبزى بر سر هستى بكش
جرعه نابى به سر مستى بكش

چشم ها در انتظار گام توست
شيعه، مجنون از جمال و نام توست

كعبه دل مى تپد با شوق يار
دشت ها سر سبزه مى آيد بهار
موج، دريا، آب، شادى مى كند
باغ، بلبل، نغمه خوانى مى كند

اطلسى پوشيده بر تن، آن نگار 
صبح، نجوا مى كند با ياد يار

منوچهر محمدى
هر دل سپرده اى كه زليخا نمى شود

هر جان دهنده اى كه مسيحا نمى شود
هر عابدى طعام به مهمان نمى دهد

هر كس عبا به تن نمود كه مولا نمى شود
هر رهروى كه راه به جنّت نمى برد

هر يوسفى كه يوسف زهرا نمى شود
هر نهر كوچكى كه به دريا نمى رسد
هر قطره اى كه لايق دريا نمى شود
من دل سپرده ام به امام آخر زمان

اين رمز عاشقى است كه افشا نمى شود

 التماست مى كــنم آقا بيـا... 

سلام؛

از شمارة پيش، قرار گذاشتيم هر شماره 

گپى درباره و پيرامون «شعر» بزنيم!

ــاعرة بالاى  ــر مش ــماره علاوه ب ــن ش اي

ــل دربارة  ــرد، دو صفحة كام صفحات ف

شعر انتظار معاصر نوشته ايم. (ص 22 و 23)

همچنان چشم به راه شعر و نظرهاى شما 
هستيم... يا على...
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درد فراق روى تو، ما را، ز غصه كشت
چشم انتظار عاشق خود را صبور كن

مشاعره مهدوى / كاظم جيرودى:

جاده پر پيچ و خم است، اما قشنگ
مى رسد آلاله هاى رنگ رنگ

انتظار سبز او مثل دعاست
ره به كيهان دارد و بى انتهاست
ماه عالم تاب، جان خاتم است

هرچه گويم از جمال او كم است
بانگ تكبيرش به كيهان مى برد

عدل، تا ملك سليمان مى برد
بر يتيمان نان و گندم مى دهد

مثل جدش، قوت مردم مى دهد
در ره حق، استقامت مى كند

حق، دعايش را اجابت مى كند
هر دو دستش هست سوى آسمان

نور سيمايش چراغ عارفان
خاك، بى او، بوى غربت مى دهد
خشكسالى، رنج و ذلت مى دهد

پاى عشاقش شده پر آبله
جمعه ها را مى شمارد قافله

رهزنان اموال مردم مى برند
كينه توزان سينه ها را مى درند

چكمه پوشان، با بزك، رنگ و ريا
به اسارت برده اند اخلاق را 

نيش دندان هايشان چون حرمله 
آدميت را از آنها فاصله

كاخ هاشان پايگاه ظلمت است
آن حوالى آدمى در ذلت است

قد علم كرده كنون شرك و ريا
التماست مى كنم آقا بيا

مثل روباه دغل، مكاره اند
اهل ايمان نيستند، بد كاره اند

كارهاشان با زر و زور و فريب
صورت ظاهر، به لب «أمّن يجيب»

بر كيان حق شبيخون مى زنند
كاخ پوشالى چو فرعون مى زنند

چون دغل كارانِ شيطان پيشه اند
جان مولا، دشمن انديشه اند

كار آنان در زمين، ظلم و فساد
جرم آنان نيست، غير از ارتداد

وارث كعبه بيا و دست گير
انتقام از بى دلان مست گير
قلب زهرا! نازنين! جانا بيا

پر شكوه فرما فضاى جمعه را

 التماست مى كــنم آقا بيـا... 
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گر
تلن

ــان به  ــه انس اينك

استاد جواد محدثى

ــران  ديگ ــوك  ك
بچرخد و از خودش 
ــتقل»  مس «اراده 
نداشته باشد، نشان 
ــخصيت  ش ضعف 
است. ارادة مستقل 
نيز رهاورد آگاهى و شناخت از «انسان» و ارزش 

و جايگاه اوست.
ــد: «فلانى عقلش توى  ــنيده اى كه مى گوين ش
چشمش است»؟ يعنى فراتر از آنچه مى بيند، قوة 
تشخيص و درك ندارد و ملاك عمل و انتخاب 
و قضاوتش، همان چيزهايى است كه مى بيند و 
ــوس» است. خب، چنين كسانى  برايش «محس
ــيب پذير و  ــتند و آس خيلى در معرض خطر هس

داراى زمينه براى فريب خوردن اند.
ــان  ــر هندوانه، داخلش را نش ــت ظاه هيچ وق
نمى دهد؛ اسكناس هاى تقلبى نيز با با ظاهرشان، 
ــن و تو نيز گاهى  ــاده ها را فريب مى دهند. م س
گول اشخاص ظاهرالصلاح را مى خوريم كه خود 
را «دوست»، «مخلص»، «دلسوز»، «ارادتمند» 
ــدا مى داند كه چه  ــد؛ ولى خ ــوه مى دهن و... جل

نقشه ها و برنامه ها و دام هايى دارند.
ــت  ــاى آلوده» كه در پش ــن «باطن ه دامنة اي
ــيار  ــود، بس ــته» پنهان مى ش «ظاهرهاى آراس
ــت و تنها به روابط دوستانة دو نفر  ــترده اس گس
يا تعارف ها و تملقّ هاى فردى منحصر نمى شود. 
ــى دارد و ميان كشورهاى  حتى گاهى بعُد سياس
ــى مطرح  ــطح جهان ــزرگ و كوچك و در س ب
ــد حمايت هايى كه  ــود. مثلاً فكر مى كني مى ش
آمريكا از فلان كشور و فلان گروه و فلان مسأله 
ــت؟ بيچاره كشورهايى  مى كند، خيرخواهانه اس
كه بخاطر وابستگى و ضعف، يا بواسطة سادگى 
ــول مى خورند و به  ــتن بصيرت كافى، گ و نداش
ــتى دراز مى كنند؛ ولى به  ــت دوس سوى او دس

يكباره از پشت، خنجر مى خورند. 

ــت كه خيلى از حقيقت ها  تجربه، آينة زلالى اس
ــى، چه  ــوان در آن ديد. چه تجربة سياس را مى ت
ــرت ها،  ــه تجربه در معاش ــة اجتماعى، چ تجرب
ــاركت ها، درس و بحث ها، دخل  رفاقت ها، مش
ــت كه  ــان داده اس و خرج ها و... مثلاً تجربه نش
دولت هاى قدرتمند و سلطه جو، هيچ وقت دلسوز 
ملت هاى ضعيف و عقب مانده و محروم نبوده اند 
و اگر شعار دوستى مى دهند و جانبدارى مى كنند، 
ــح آن ملت ها  ــان را بيش از مصال منافع خودش
ــروف: «هيچ گربه اى  ــر دارند. به قول مع در نظ

محض رضاى خدا موش نمى گيرد»!
ــرن. با اين  ــت و تجربة ق ــن، درس تاريخ اس اي
حال، سادگى است كه انسان از پس چهرة بشر 
دوستانة اينان، خشونت سلطه جويانه و قهارشان 

را نبيند و در دام تزويرهايشان بيفتد.
ــم. مقصود اين  ــى كن نمى خواهم تحليل سياس
ــود گاهى منافقان، نقاب  ــت كه باورمان ش اس
صلاح و خلوص و خيرخواهى به چهره مى زنند و 
مردم را، جوانان را، بانوان را، مظلومان ستمديده 
را در بستر خاصى حركت مى دهند و فكر و باور 
ــت مى دهند؛ و در  ــان را به گونه دلخواه، جه آن
نتيجه، رفتار فردى و اجتماعى شان را به صورت 

«كنترل از راه دور» شكل مى دهند.
ــانى را مى شناسى كه روزى آدم  خودت هم كس
خوبى بودند، سر به راه و مؤدّب و پايبند به اخلاق 
ــاهد تغيير رفتار  و ارزش ها بودند، ولى ناگهان ش
ــدى و تعجب  و اطوار و حرف ها و كارهايش ش
ــى از آن حال به  ــد كه فلان كردى كه چطور ش
اين حال افتاد؟ او كه جوان شايسته اى بود! او كه 

اهل اين حرف ها نبود!
ــايد يكى از اين  ــأله برسى، ش اگر به عمق مس
ــف كنى كه پاى او را در تله اى  «دام»ها را كش

گير داده و به بيراهه اش كشانده است.
ــوس، كه اى كاش كمى  غصه مى خورى و افس
سنجيده تر عمل مى كرد و چشم و گوشش را باز 
ــت را از دشمن و  مى كرد و راه را از بيراهه، دوس

دام را از دانه تشخيص مى داد و اين گونه خود را 
ــت، در اختيار مطامع و هوس ها و اغراض  دربس

شوم ديگران قرار نمى داد.
ــى كه به باتلاق فرو رفته است،  ولى نجات كس
ــه با هر  ــت. اين خطر وجود دارد ك ــوار اس دش
ــرو رود و امكان  ــتر در منجلاب ف حركتى، بيش

رهايى را به كلى از بين ببرد.
خب البته خودمان هم گاهى در معرض خطريم. 
ــادگى، همان و  ــده ايم! غفلت و س بيمه كه نش

لغزيدن، همان.
ــفانه در زمانة بدى قرار گرفته ايم. هر چند  متأس
ــى، امكانات تزكيه و  ــد و تعال كه زمينه هاى رش
تهذيب، مراكز ارشاد و هدايت ، انسان هاى دلسوز 
ــازنده و مفيد، فراوان  ــد و برنامه هاى س و متعه
ــا، جاذبه هاى «گناه»  ــت، ولى بيش از اين ه اس
ــه انگيزان شيطانى و دام هاى اغواگر و  و وسوس
آنتن هاى فريب و فيلم هاى دجال گونه وجود دارد 
ــق» و «فلاح»،  ــر اين دو راهى «فس و تو بر س

ايستاده اى و در انديشة انتخاب!
ــت  ــانى» خود را دوس البته كه اگر «هويت انس
داشته باشى، و اگر «ارادة مستقل» داشته باشى، 
ــى و  ــسِ «دانه »ها، «دام» را بشناس ــر از پ و اگ
ــت نقاب ها، چهره ها را ببينى و «سعادت  از پش
ــدار» را برتر از «لذّت ناپايدار» بدانى، مطمئناً  پاي
ــيطان، «لبيك»  ــد كه به ش حاضر نخواهى ش
بگويى. حتى يك لحظه ترديد هم نخواهى كرد 

كه به خنّاسان دام گستر، «نه» بگويى.
ــلاب، جوان هاى پاك، چگونه  ــر پيش از انق مگ
گوهر ايمان و عفاف خويش را حفظ مى كردند؟ 
ــتند. تو هم  ــرت و آگاهى و اراده داش ــا بصي آنه

مى توانى داشته باشى، و دارى!
ــاب، مى توانى در مقابل «شبيخون»  با اين حس
بايستى و آنچه را دارى به دست تاراج مهاجمان 

 !نسپارى؛ مگر نه؟

 دام و دانه 
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نشسته ام كه بيايد كسى مرا ببرَد
به سمت و سوى همين عشق هاى بالايى

مشاعره مهدوى / مهدى خطيبى:

شهيد غلامرضا عباس خان كرد:
ــربازان خوبى  سعى كنيد س
براى آقا امام زمان باشيد. 
ــلام و اخلاق اسلامى  مسائل اس
ــت كنيد و خود را به رفتار  را رعاي
ــى زيور و زينت دهيد تا وجود  اله
مبارك صاحب عصر را از خود 

خشنود سازيد.

شهيد حسين حسن نژاد سالك:
انقلاب اسلامى ما زمينه ساز 
 انقلاب حضرت ولى عصر
است؛ پس مواظب اعمال و كردار 
خود باشيم. در اين زمان، بى تفاوت 
بودن به انقلاب اسلامى، خيانت 

به اسلام و قرآن است.

شهيد رمضان صنايع:
ــما مطمئن باشيد كه امروز  ش
امام زمان به اين انقلاب، 
ــتيبان امام و  ــر لطف دارند. پش نظ
ــيد كه امام عصر از  انقلاب باش
ــاءاالله. پس  ــما راضى شود ان ش ش
ــر چه در توان داريد براى رضاى  ه
 ــام زمان ــزرگ و ام ــداى ب خ
بكوشيد كه فقط اين رضايت است 
كه در آخرت به درد انسان مى خورد.

 روى سخن من 
شهيد محمدجواد ميرى:

ــا افرادى  ــخن من ب روى س
ــه و كنار،  ــت كه در گوش اس
زمزمه هاى مأيوسانه سر مى دهند 
و مى گويند بايد امام زمان بيايد 
ــت كند. منتظران  و كارها را درس
ــام زمان ــه اول، ام ــد ك او بدانن
ــت. قلب خود  ــر شماس  منتظ
ــد و همچنان قرص  ــاك كني را پ
ــده و ايمان خود  و محكم بر عقي
استوار باشيد و زمان را براى ظهور 
ــازيد تا  حضرتش آماده و مهيا س
ــت،  خداى ناكرده، با افكار نادرس
آلت دست منافقان و كافران قرار 
نگيريد و دست از يارى امام امت 
ــد و بدانيد كه امروز، زمان  برنداري

آزمايش و امتحان است.

ــى كه به  ــينه چاكان ــهيدان؛ س ــلام بر ش طليعه: س اميد درويشى
زيبايى، سرود انتظار را زمزمه كردند و در آ خرين 
ــيرين وصال را چشيدند و  نفس زدن ها، لحظات ش
ــاه نيز مى توان  ــه در زمانة پر از گن ــه زيبايى، به ما دادند ك ــن درس را ب اي

عاشقانه، سرباز امام زمان شد.

شهيد عليرضا غفارى:
كج فهمان  و  تاريك انديشان 
ــانى  ــارق و همچنين كس م
كه براى رهايى از گرداب، سر در 
مرداب نفاق فرو مى برند بدانند كه 
ولايت فقيه، تجلى باشكوه امامت 

امام مهدى است.

شهيد محمد شفيعى ها:
ــما  تنها و تنها كانالى كه ش
ــى نزديك  ــرب اله ــه ق را ب
مى كند و موجب رضاى حضرت 
مهدى مى شود، اطاعت قلبى 

و عملى از ولايت فقيه است.

شهيد مهدى نيلى:
نمازهاى خود را به جماعت 
ــر  ــد و در آخ ــا آوري ــه ج ب
 نمازهاى خود، فرج امام زمان

را از خداوند منان بخواهيد.
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رضاى خدا را مقدّم كنيد
شما اى ملت عزيز ـ كه براى خدا و جلب رضاى 
ــتيد و با تأييد و توفيق ذات مقدسش  او بپا خاس
به پيروزى معجزه آسا رسيديد ـ اكنون نيز در اين 
مرحله كه مقام امتحان است، كوشش كنيد كه 
ــلامى را فداى منافع  مصالح اسلام و كشور اس
ــن انتظار دارم كه  ــخصى يا گروهى نكنيد. م ش
وحدت كلمه خود را حفظ، و در انتخاب وكلاى 

خود، رضاى حق را بر رضاى خود مقدّم داريد.1

مسئوليتش با شماست
ــئوليت به عهده ملت است. ملت اگر  امروز مس
ــينند، اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد  كنار بنش
ــخاصى كه نقشه كشيده اند  كنار بنشينند، و اش
ــت، آنها وارد  ــت از چپ و راس ــراى اين مملك ب
بشوند در مجلس، تمام مسئوليت به عهده ملت 
ــلام بردارند، در  ــت. هر قدمى كه بر ضد اس اس
ــته مى شود. هر كارى كه  نامه اعمال ملت نوش
انجام بدهند، مسئوليتش متوجه ملت است. امروز 
سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمين در ايران و 
ــت ملت است. و اگر  ــت كشور ما به دس سرنوش
ــامحه كنند در اين امر، اهمال كنند، نروند و  مس
رأى ندهند، مسئوليت متوجه خود آنهاست عيناً. 
ــامحه كنند و  ــخيص، مس و اگر بروند و در تش

ــخاص متعهد مسلم، كسانى كه براى كشور  اش
ــتند، كسانى  ــور ارج قائل هس و براى اهالى كش
كه نمى خواهند زمام امور كشور ما به دست چپ 
ــت راست بيفتد، اين اشخاص را  بيفتد يا به دس
ــان عمل  چنانچه تعيين كنند، به تكليف خودش
ــامحه در اين امر كنند و  كرده اند. و چنانچه مس
ــد، آنهايى كه مى خواهند ما را به  آنها پيش ببرن
ــت بپيوندند و ما را اسير كنند  زنجير چپ و راس
در دست قدرت هاى بزرگ، اگر آنها پيش ببرند 
ــئوليت متوجه  ــيد، تمام مس ــما ساكت باش و ش

شماست.2

مثل مدرس را انتخاب كنيد
ــدرس را انتخاب  ــوم م ــد مثل مرح ــعى كني س
ــه اين زودي ها  ــه مثل مدرس كه ب كنيد- البت
پيدا نمى شود، شايد آحادى مثل مدرس باشند- 
ــائل را  ــانى را كه انتخاب مى كنيد بايد مس كس
تشخيص دهند، نه از افرادى باشند كه اگر روس 
يا آمريكا يا قدرت ديگرى تشرى زد بترسند. بايد 

بايستند و مقابله كنند.3

التزام به اخلاق اسلامى
بايد همه آقايان متوجه باشند كه دولت، اسلامى 
است. جمهورى اسلامى است و مجلس، مجلس 

ــت. و بايد اخلاق همه در انتخابات،  اسلامى اس
همه اخلاق اسلامى باشد.4

از دو چيز نگرانم
در آستانه انتخابات مجلس شوراى اسلامى، دو 

چيز موجب نگرانى اين جانب است:
ــات دامنه دار  ــوف آن دارم كه در اثر تبليغ 1. خ
ــلامى و مخالفان جمهورى  دشمنان نهضت اس
اسلامى... جوانان عزيز ما - كه به همت والاى 
ــلامى را پيش برده اند - در اين  خود، نهضت اس
ــتى از خود نشان  ــردى و سس مرحله نهايى، س
ــايعه ها واقع شوند، و  دهند و تحت تأثير اين ش
ــركت در اين امر حياتى اسلامى خوددارى  از ش
ــق خود را براى  ــد. اين جانب كه عمر نالاي كنن
خدمت به اسلام و ملت شريف در طَبَق اخلاص 
تقديم مى كنم، اميد است تقاضاى متواضعانه و 
ــتدعاى خيرخواهانه ام را بپذيريد، و با شركت  اس
ــمنان  ــى خود در انتخابات، قطع اميد دش عموم
ــلامى و وابستگان به رژيم منحط  جمهورى اس
سابق و هواخواهان آن، خصوصاً دولت آمريكاى 

ستمكار را بنماييد.
ــخاصى  ــوف آن دارم كه تبليغات براى اش 2. خ
ــلام و جمهورى اسلامى اعتقاد ندارند  كه به اس
و اعمال و گفتار آنان در اين يك سال شاهد آن 

وـليـتـش متوجه مـلـت است!   مسـئ
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يك بار هم شده تو، به حرفم بهار بده
اين دل، بهانة گل زهرا گرفته است

مشاعره مهدوى / سيد محمد باباميرى:

ــت، و اكنون براى راه پيدا كردن به مجلس  اس
ــكنى و جنجال در محيط مقدس  و براى كارش
مجلس شوراى اسلامى، خود را هوادار اسلام و 
مسلمانان جا مى زنند، در قشرى از ملت و جوانان 
پاكدل تأثير كند و آراى مقدس خود را به كسانى 
ــلام و جمهورى  ــه به نفع اجانب، با اس دهند ك
ــلامى مخالفت اساسى دارند.اميد است ملت  اس
مبارز متعهد، با مطالعه دقيق در سوابق اشخاص 
و گروه ها، آراى خود را به اشخاصى دهند كه به 
ــى وفادار باشند، و از  اسلام عزيز و قانون اساس
ــت، مبرا باشند، و به حُسن  تمايلات چپ و راس
سابقه و تعهد به قوانين اسلام و خيرخواهى امت، 

معروف و موصوف باشند.5

لزوم انتخاب اصلح
ــت  انتخابات، يك محكى هم براى خودتان اس
ــاب اصلح بكنيد  ــه ببينيد آيا مى خواهيد انتخ ك
براى خودتان، يا براى اسلام؟ اگر براى خودتان 
ــت، و اما اگر انتخاب اصلح  ــيطانى اس باشد، ش
ــت»  ــت، «كى و از كجاس ــراى مسلمان هاس ب
ــت؛ از هر گروهى باشد، حزب باشد  مطرح نيس
ــباب اين مى شود كه  يا غير حزب. نه حزب، اس
ــد] و نه صد در صد حزبى  ــد، [باش غير آن فاس
ــت. و انتخاب اصلح  بودن، باعث صلاح آن هاس

براى مسلمين، يعنى انتخاب فردى كه تعهد به 
اسلام و حيثيت آن داشته باشد، 
ــد؛ چون  ــز را بفهم ــه چي و هم
ــلام تنها كافى  در مجلس، اس
نيست، بلكه بايد مسلمانى باشد 
كه احتياجات مملكت را بشناسد 
ــت را بفهمد و مطلع به  و سياس
ــد كشور باشد، و  مصالح و مفاس
ممكن است به شما و گروه شما 
ــد. اگر اصلح را  هم مربوط نباش
ــلامى  انتخاب كرديد، كارى اس

مى كنيد.6

هياهو درست نكنيد
ــات  انتخاب ــا در  ــر بعضي ه اگ
ــت  خوردند - اين ها كه  شكس
ــتند، منتها در  قصد خدمت داش
ــان از آن  مجلس، حالا دستش
كوتاه شده است - نبايد يكسره، 
ملت را به باد انتقاد بكشند. اگر 
ــت خورديد، نبايد  ــما شكس ش
ــان  ــد ملت ايران همه ش بگويي
خلاف كرده اند... نبايد يك دفعه 
ــا را بردارند و بر ضد اصل  قلم ه

ــد به اصل  ــند، حمله كنن ــات چيز بنويس انتخاب
انتخابات. شكايتى دارند، خوب 
شكايتشان را رسيدگى مى كنند. 
هياهو درست كردن، جز اينكه 
ــت كه  ــه اين اس ــن زدن ب دام
ــان باز بشود،  خيانتكارها راهش

چيز ديگرى نيست.7
 

:مقام معظم رهبرى
ــه مظهر  ــلامي ك ــام اس در نظ
ــت حضرت  ــل آن، حكوم كام
و  ــب  فري ــت،  اس  بقيةاللَّــه

حيله گري براي جلب آراء مردم، 


خودش جرم است.8 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. صحيفه امام، ج  ۱۲، ص ۱۴۹.
۲. ه´ن، ج ۱۲، ص ۱۸۲.
۳. ه´ن، ج ۱۸، ص ۲۷۶.
۴. ه´ن، ج  ۱۲، ص ۱۶۸.
۵. ه´ن، ج ۱۲، ص ۱۷۸.
۶. ه´ن، ج ۱۸، ص ۱۹۷.
۷. ه´ن، ج ۱۲، ص ۱۹۹.

۸ . رهــبر معظــم انقــلاب اســلامي، 
.۸۱/۷/۳۰

خوف آن دارم كه در 
اثر تبليغات دامنه دار 

دشمنان نهضت 
اسلامى و مخالفان 
جمهورى اسلامى... 
جوانان عزيز ما - كه 
به همت والاى خود، 

نهضت اسلامى را 
پيش برده اند - در 
اين مرحله نهايى، 
سردى و سستى از 
خود نشان دهند 
و تحت تأثير اين 

شايعه ها واقع شوند، 
و از شركت در اين 
امر حياتى اسلامى 

خوددارى كنند.
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ــع الاول  ربي هفدهم 

حسين عندليب

 570) عام الفيل  سال 
ميلادى) بود كه مكه 
ــان  ناگه ــه،  مكرم
آرى!  ــد.  ش ــى  نوران
 خداوند به عبداالله
 ،و آمنه بنت وهب
 «فرزندى عنايت كرد كه اسمش را «محمد
گذاشتند. خاندان عبدالمطلب، همه غرق در 
سرور و شادمانى از آمدن پسرى زيبا و خوش سيما 
ــه در عرش الهى  ــا زمينيان، بلك ــد. نه تنه بودن
ــود و ملائك از آمدن اين مولود  غوغايى به پا ب
بسيار خرسند و شادمان بودند. بيشتر از زمين در 
آسمان ها جشن و سرور برپا بود. منجى انسان ها 
ــه كره خاكى  ــى پا ب ــت و عقب افتادگ از جاهلي
ــال  ــت، اگرچه نور وجودش هزاران س مى گذاش
پيش از خلقت آسمان ها و زمين و هستى آفريده 

شده بود.1
در نوجوانى به لقب «امين» و «راستگو» شهرت 
ــنهاد ابوطالب با مال التجارة  يافت و با پيش
خديجه به سفرى تجارى رفت و سود خوبى 
ــت آورد. در اين زمان، خديجه خواب  به دس
عجيبى ديد. تعبيرگر معروف آن زمان، خواب او 
 و ازدواج با خديجه را به پيامبرى محمد
تعبير كرد. بالأخره اين وصلت مبارك سرگرفت 
ــر و چهار دختر  ــره اين عقد مبارك، دو پس و ثم
ــد كه مادر هستى، مادر دوازده امام معصوم و  ش
پاك شيعه، حضرت زهرا برترين ثمره اين 

ازدواج بود.
محمد امين، براى عبادت به كوه نور مى رفت 
و در غار حراء كه در آنجا بود به عبادت مشغول 

ــافتى  ــه روزها با طى مس ــد. خديج مى ش
طولانى و گذر از سنگلاخ ها خود را به معشوقش 
ــاند و غذايى كه از قبل تهيه كرده بود به  مى رس

ايشان مى داد.
 ، ــد امين ــال از عمر مبارك محم ــل س چه
ــر توحيد و يكتاپرستى بود، گذشت تا  كه سراس

اينكه در بيست و هفتم رجب، از 
سوى خداوند، مأموريت سخت 
ــر دوش  ــرى ب ــب پيامب و صع

ايشان گذاشته شد.
آن  ــرى  پيامب اول  ــال هاى  س
ــورت مخفيانه  ــرت، به ص حض
ــريفه وَأنَذِرْ  بود تا اينكه آيه ش
ــد.  عَشِــöتَكََ الأْقَْرَبِــ2àَ نازل ش
پيامبر اسلام به پسرعموى 
ــتور  ــى اش، على، دس گرام
تهيه غذايى داد تا در ميان اقوام 
و خويشان خود، خبر از رسالت 
ــى  خويش دهد. بالاخره مجلس
 ــر پيامب و  ــد  ش ــكيل  تش
ــروع به صحبت كردند؛ اما با  ش
در سخنرانى  برخى،  كارشكنى 
ايشان اخلال ايجاد شد و ادامه 
ــى ديگر  ــه مجلس ــخن را ب س
ــى  موكول كردند. دوباره مجلس
ــد و اقوام دعوت  ترتيب داده ش
ــرف غذا،  ــس از ص ــدند و پ ش
پيامبر برخاست و خبر از رسالت 
خويش داد و فرمود: «چه كسى 
حاضر است از من پشتيبانى كند 
تا او وزير و جانشين و وارث من 

باشد؟» سكوت عجيبى بر جمع حكم فرما شد تا 
اينكه حضرت على اين سكوت را شكست و 
 پيامبر «!عرض كرد: «من، يا رسول االله
ــى جز  ــه بار، جمله خود را تكرار كردند و كس س
على حاضر به همكارى با ايشان نشد. سپس 
پيامبر فرمود: «انّ هذا اخی و وصیی و وارثی و 
 ،خلیفتی علیکم فاسمعوا له و اطیعوه؛3 اين على
ــد از من بر  ــى و وارث و خليفه بع ــرادر و وص ب
ــت. پس به فرامينش گوش فرادهيد و از  شماس

او اطاعت كنيد».
بعد از آن لزوم دعوت عمومى مردم به وسيله آيه 
فَاصْدَعْ æِـَـا تؤُْمَرُ وَأعَْرضِْ عَنِ الْمُشرْك4àَِِ به پيامبر 
ابلاغ شد و ايشان دعوت به خداپرستى را به طور 
ــتى در  ــرك و بت پرس علنى آغاز كرد. جبهه ش
مقابل ايشان صف آرايى كردند و انواع تهمت ها 
و ناسزاها را به ايشان نسبت دادند. بعد از بعثت، 
معجزه جاويد الهى، «قرآن كريم»، به تدريج بر 
ــان اين آيات را براى  پيامبر نازل شد و ايش
ــين قرائت مى فرمود  مردم با صوتى زيبا و دلنش

و قلب ها و دل ها را متوجه خداوند مى ساخت.

اخلاق محمدى
مهمترين هدف از بعثت پيامبر 
ــن و  ــلام ترويج محاس اس
ــى بود،  ــنه اخلاق ــات حس صف
چنانچه خود ايشان فرمود: «اøا 
بعثت لاôم مــکارم الاخلاق؛ قطعاً 

من به خاطر اين كه خوبى هاى 
ــانم، به  اخلاقى را به كمال برس

رسالت مبعوث شدم.»5
ــا و همه  ــم نيز، دني ــرآن كري ق
ــل» و  ــاى در آن را «قلي چيزه
ناچيز معرفى مى كند، ولى وقتى 
به اخلاق پيامبراكرم مى رسد 
آن را «عظيم» مى خواند: وَإنَِّكَ 
ــتى  لَعَــلى خُلُقٍ عَظِيم6ٍ  به راس
اخلاق پيامبر اسلام عظيم 
ــواع تهمت ها ـ  ــود؛ چرا كه ان ب
ــاعر، مجنون  ــاحر، ش مانند: س
ــكوت  ــى س ــنيد ول و... ـ را ش
كرد. يهودى خاكروبه بر سرش 
ــان، تنها سكوت  ريخت و ايش
 كرد؛ بلكه زمانى كه آن يهودى 
ــد به عيادتش  رفت و با  بيمار ش
ــرانجام، آن  اين اخلاق نيكو، س
ــد. همان  ــلمان ش يهودى مس

 رسول مهربانى 

اهل شوخى و 
مزاح بودند؛ ولى 
جز حق چيزى 

نمى گفتند. هرگاه 
در نماز جماعت، 
صداى كودكى را 

مى شنيدند، نماز را 
سبك تر مى خواندند 

تا مادر آن كودك 
- كه در نماز 

جماعت بود - به 
بچه رسيدگى كند. 
زبان خويش را از 
غير سخنان مورد 
نياز باز مى داشتند. 
كلامشان مردم را 
الفت مى بخشيد و 
آنان را دور و بيزار 

نمى ساخت.
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تو از تمام آينه ها مهربان ترى
باران، چه گونه وصف كند شرح حال تو؟

مشاعره مهدوى / على كفشگر:

ــنة پيامبر، باعث جذب  گونه كه اخلاق حس
خيل كثيرى از مردم به سوى اسلام گشت.

ــود و تاجايى كه  ــان هرگز آغازگر جنگ نب ايش
امكان داشت، اقدام مسلحانه نمى كرد و حتى تا 
ــان  ــپاه كفر در مقابل ايش آخرين لحظات كه س
ــا را نصيحت مى كرد و  صف آرايى مى نمود، آنه
مى فرمود: «يا اسلام را بپذيريد و يا به حكم خدا، 
به خاطر استفاده از زمين هاى مسلمين و امكانات 
دولت اسلامى، جزيه (نوعى از ماليات) پرداخت 
كنيد.» كه برخى از مسيحيان و يهوديان، اسلام 
ــه مى پرداختند و  ــد و برخى جزي را مى پذيرفتن
ــان تنها  ــد. ايش جنگ، در نطفه خاموش مى ش
ــى مى كردند و نه  ــه زورگوي ــانى ك با گردن كش
اسلام را مى پذيرفتند و نه جزيه مى دادند، مبارزه 

مى كردند.
ــى  ــلام دادن بر همگان پيش ــر در س پيامب
مى گرفتند. هميشه خوشبو و معطر بودند. سخن 
هيچ كس را قطع نمى كردند. خيره خيره به كسى 
ــادت مريض مى رفتند.  ــگاه نمى كردند. به عي ن
ــركت مى كردند.  ــييع جنازه مسلمانان ش در تش
ــى پاى مبارك خويش را دراز  هرگز مقابل كس
نمى كردند. هرگز در مجالس، جاى مخصوصى 
براى خود انتخاب نمى كردند و هرجا خالى بود، 
ــى را مذمت  ــتند. هرگز كس ــا مى نشس همان ج
نمى كردند و در پى جستجوى لغزش ها و عيوب 
ــرار ديگران نبودند. سخن نمى گفتند مگر  و اس
ــتند. اهل شوخى و مزاح  آنجا كه اميد ثواب داش
بودند؛ ولى جز حق چيزى نمى گفتند. هرگاه در 
نماز جماعت، صداى كودكى را مى شنيدند، نماز 
ــبك تر مى خواندند تا مادر آن كودك - كه  را س
در نماز جماعت بود - به بچه رسيدگى كند. زبان 
خويش را از غير سخنان مورد نياز باز مى داشتند. 
كلامشان مردم را الفت مى بخشيد و آنان را دور 
و بيزار نمى ساخت.7 و خلاصه، ايشان جامع تمام 

صفات حسنه اخلاقى در حد اعلا بودند.

آخرين رسالت
ــال زحمات  پيامبر عزيز ما، پس از تحمل 23 س
شبانه روزى، از رحلت خويش مطلع شد؛ اما يك 
ــان باقى مانده بود و  وظيفه بزرگ بر دوش ايش
آن چيزى نبود جز تعيين جانشين خود. به همين 
منظور، ايشان، نداى آخرين سفر حج خويش را 
سردادند و به همين جهت، جمعيت زيادى همراه 

ايشان عازم سفر معنوى حج شدند.
ــت،  پس از انجام اعمال حج و در راه بازگش
ناگهان جبرئيل نازل شد و اين آيه را براى 

بِّكَ  سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن رَّ ايشان آورد: ياَ أيَُّهَا الرَّ
وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ ف³ََ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ...؛8 «اى رسول ما! 

آنچه از سوى خداوند ـ در مورد على ـ نازل 
ــالتت را ابلاغ  ــده به مردم برسان وگرنه رس ش
نكرده اى...» آثار و نتايج بيست و سه سال تحمل 
زحمات و رنج ها و مصائبى كه بر ايشان وارد شد، 
ــينش بود؛ لذا در شاه راهى  در گرو معرفى جانش
ــورها از آنجا جدا  كه مسير مسلمانان ديگر كش
مى شد، دستور توقف كاروان را صادر كردند. پس 
ازآن بر روى يك بلندى كه از جهاز شتران آماده 
ــروع به صحبت كردند؛ تا  ــده بود، رفتند و ش ش
آنكه فرمودند: «الســت اولی بکم من انفسکم؟9 آيا 
ــزاوارتر (و سرپرست  ــما به خود شما س من از ش
ــتم؟» همه حاضران گفتند:  ــما) نيس و رهبر ش
«بلى يا رسول االله.» پيامبر اكرم درحالى 
ــد كرده بود،  ــت حضرت على را بلن كه دس
 ــه فرمود: «من کنت مــولاه فهذا علی بلافاصل
مولاه؛10 هركه من مولا و رهبر اويم ـ پس از من 

ــت» و به اين  ــن على، مولا و رهبر اوس ـ اي
ــيله حاجيان در سراسر  ترتيب، پيام غدير به وس

 .ممالك اسلامى منتشر شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. این فرموده خود اوســت که فرمود: «اول ما خلق الله 
نــوری و نور علی بن ابیطالــبc؛ اول چیزی که خداوند 
خلق کرد (قبل از خلق آســ´ن ها و زمین و...) نور من و 
نور علی بن ابیطالبc بود.»، اصول الکافی، ج ۲، ص ۷۱۸.
۲. سوره شعرا/ ۲۱۴. و خويشاوندان نزديکت را انذار کن!

۳. فضائل امیرالمومنین، ص ۲۰۴.
۴. سوره حجر/ ۹۴. «آنچه را مأموريت دارى، آشکارا بيان 

کن! و از مشرکان روى گردان (و به آنها اعتنا نکن)!»
۵. بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۳۸۲.

بــر اخــلاق  تــو  ۶. ســوره قلــم/ آیــه ۴. «و قطعــاً 
عظیمی هستی.»

۷. بررسی شخصیت والای پیامبر اعظم، ص ۵۴.
۸. سوره مائده/ ۶۷.

۹. کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج ۲، ص ۸۸۸.
۱۰. ه´ن.
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 صداقت قنارى ها 

اماما! وقتى بيايى، به تو خواهم گفت كه تنها 
عشقِ به آمدنت دلم را زنده نگه داشته است. 
ــذر كرده ام وقتى بيايى، گردن بندى از زنبق  ن
بسازم و شهر را زير حرير سبز خيال بپوشانم و 
دنيا را سرشار از صداقت قنارى ها كنم و با تو 
ــخن بگويم. براى  از «تمام با تو نبودن ها» س
ــت، نذر كرده ام كه يكصد و چهارده روز،  آمدن
ــطر  روزى دوازده بار، روى ديوار قلبم، پنج س

«...بنويسم: «خدا كند كه بيايى

سميه السادات
 ميرعباسى

ــپيد و برفى اش را در دست هاى  ــت س ــمان، دس اين روزها كه آس
سرمازده زمين گذاشته است، ليتَ شعرى... أين استقرّت بك النوى؟!1
ــتم آنجا كه امروزِ شما در آن گذشت، برف، تن پوش  كاش مى دانس
زمين شده بود يا نه؟! كاش مى دانستم امروز، زمين پوشيده از برفى 
بود كه جاى قدم هاى شما را به خود بگيرد يا نه؟! كاش مى دانستم 

اين برف، بر سر و صورت شما هم نشسته است يا نه؟!
ــبب اين بارش  ــيد، بهانه و مس ــا بى گمان، هر كجا كه بوده باش ام
ــما بوده ايد؛ چرا كه شما واسطه فيضيد و خدا، به بركت  ــنگ، ش قش

وجود شماست كه هنوز به شهرهاى گناه آلود ما نگاه مى كند...
راستى آقا! امروز چند نفر، زير بارش برف، ندبه خوان فراقتان بودند 
ــماء، شما را ياد كردند؟! خدا كند آن قدر زياد  و در اتصال ارض و س
ــند كه سرماى غفلت من و امثال من، گم بشود در گرماى  بوده باش
ــار واقعى آنها...؛ و گرنه ، واى بر ما كه در ظاهرترين لحظه هاى  انتظ

...حضورتان، ياد همه چيز هستيم، جز شما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. «ای کاش می دانستم کجا مأوا گرفته اید.» دعای ندبه

ــپيد و برفى اش را در دست هاى  ــت س ــمان، دس اين روزها كه آس

زينب احمديان
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و حتّى خواستم با تو نگويم راز دل، اما
دريغا! مُشت من وا مى شود، وقتى تو مى آيى

مشاعره مهدوى / ابوالفضل فيروزآبادى (نينوا):

اى امام عدالت! مى دانم روزى خورشيد عالم تاب وجودت 
ــد  از پس پرده هاى غفلت و ترديد، جهان افروز خواهد ش
ــيفتة جهان را  و ابر تيرة فراق را كنار خواهد زد و جان ش
روشن خواهد كرد. آرى! آن روز، جهان، سينة سوخته خود 
را به تو نشان خواهد داد و قصة غصه ها را براى تو بازگو 
ــاله، با تو به گفتگو  ــد كرد. با بغض چندين هزار س خواه
خواهد نشست و خواهد گفت كه بر او چه ها گذشته است 
ــم، از صدر خلقت تا  ــه، خون پاك مظلومان عال و چگون
كنون، زمين و دريا و هوا را لاله گون كرده و تو، اى امام 
ــت! آن روز انتقام تمامى مظلومان عالم را از ظالمان  عدال
ــار  كور دل خواهى گرفت و به دل هاى پر بغض و سرش
ــه ـ كه هر جمعه، نغمة «این الحســن و این الحســین از نال

» سر مى دهند ـ آرامش خواهى بخشيد. آن روز، پرچم 
عدالت تو در سراسر عالم به اهتزاز در خواهد 
ــريت با تمام وجود، ندا سر خواهد  آمد و بش
«.داد: «و نحن نقول الحمد الله رب العالمین

بهناز زنديه دولابى

غبار گناه آلود زمين، چشمانم را كور كرده است 
و اعتقاد يخ كرده ام، در حسرتش «العجل» را آه 

مي كشد تا جمعه بعدي...
باز هم جمعه مي آيد و بي او مي رود. كدام جمعه؟ 
ــاي نرگس، دل  ــروب كه گل ه جمعه اى بي غ
آويزش شده و حس حضورش را فرياد مى زنند.

بايد بگريند گريه كننده ها. اشك ها روان سازند 
و شيون سردهند و زاري كنند و ناله 
جان سوز كشند. آري! بايد اشك هاي 
ــو  داودي مان ارض موعود را شستش
دهند، براي ظهور مولايي از جنس 
...آل االله و اهل بيت رسول االله

الهه حيدرى

ــنه، باران احساست را انتظار  ــقايق هاى تش ش
ــند و تو مى آيى كه ببارى به لب هاى  مى كش
ــت، ببارى به جنگل تشنه تا  ترك خورده دش
چشمه وصال بر عطش عاشقانت بجوشد. تو 
ــق شكوفا شود. نگاهت چه  خواهى آمد تا عش
ــو جانى دوباره  ــكوهى دارد و لمحه ايى از ت ش

.مى بخشد بر جنگل سوخته

زهرا صمدى اكمل
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ــوره نور، سوره اى است كه مباحث آن، عمدتاً  س
ــواده و مقابله با  ــكام خان ــون اخلاق و اح پيرام
ــت. دقّت در مفاهيم  ساختار شكنان خانواده اس
ــوره، پرده از برخى از اسرار و زيبايى هاى  اين س
ــوره با مباحث خانواده و  ارتباط تنگاتنگ اين س
سپس ارتباط مباحث خانواده با موضوع مهدويت 

بر مى دارد.
ــوره  * امام صادق عنايت ويژه اى به اين س
ــتند و فراگيرى آنرا به ويژه براى دختران و  داش

زنان لازم مى شمردند و مى فرمودند:
نُــوا أموالَکُــم و فُروجَکم بتلاوَة ســورةَِ النّور وَ  «حَصَّ
نُوا بِها نسِــاءکَُم فَإنَّ مَن أدمَنَ قِراءَتها فی کُلّ یَومٍ  حَصِّ

أو فــی لیَلَةٍ لمَ یَزنِ أحدٌ مِن أهلِ بَیتِهِ أبدَاً...؛ اموال و 
پاكدامنى تان را با تلاوت سوره نور حفظ كنيد و 
با آن زنانتان را محافظت نماييد. پس هركس بر 
ــته  ــب مداومت داش خواندن آن هر روز يا هر ش
ــواده اش دچار عمل  ــد، هرگز احدى از خان باش
ــخن، امام  ــود...»1 در اين س منافى عفّت نمى ش

ــة حِصن  نُوا» كه از ريش صادق، از واژه «حَصِّ
ــت، استفاده كرده اند؛ چرا  به معناى دژ و قلعه اس
ــوره، عمدتاً در موضوع حصن  كه مباحث اين س
خانواده  و دژ تربيتى محافظ انسان است. سپس 
مى فرمايند: اموال و پاكدامنى خويش را با تلاوت 
ــوره محافظت كنيد و اين نشان مى دهد  اين س
ــوره،  ــه اوّلاً يكى از آثار وضعى تلاوت اين س ك
تحت الحفظ قرار گرفتن اموال، اولاد و ناموس 
ــانگر ارتباط  ــان از خطرات است و ثانياً نش انس
ــوره با حفظ نهاد خانواده مى باشد؛  عميق اين س
ــوره دربارة مباحث  چرا كه محور مباحث اين س
ــيب هاى خطر آفرينِ  ــى و پرهيز از آس خانوادگ

استحكام خانواده است.
ــارده مرتبه از واژه  ــوره مباركه، چه * در اين س
ــت. واژه «بيت» به  ــتفاده شده اس «بيوت» اس
ــان اطلاق مى شود و «بات»  پناهگاه شبانه انس
ــب را در مكانى به صبح  ــى ش ــه» يعن و «بيتوت

 سوره نور و خانواده مهدوی 

ويژه خانواده مهدوی

ــواده و «مهدويت»،  ــه: يكى از جذاب ترين مباحث مربوط به خان مقدم

حجت الاسلام والمسلمين
مهدى نيلى پور*

آشنايى با معارف مشترك قرآنى بين خانواده و مبحث مهدويت است؛ 
در اين خصوص، سورة نور، در ابتدا با ظرافت و زيبايى خاصّى به مباحث 
ــكيل حكومت  ــرده و در پايان به بحث منجى و تش ــاره ك ــواده اش خان

مهدوى پرداخته است.
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يك عمر، ميزبان غمت بوده ام، تو هم
يك شب به ميهمانى چشمِ تَرم بيا

مشاعره مهدوى / محمدجواد غفورزاده (شفق):

رساندن و يا شب را با برنامه عبادى و هدف دار، 
ــردن. خداوند متعال كعبه را «بيت االله»  صبح ك
ــرد و از همگان  ــت العتيق» نامگذارى ك و «بي
خواست تا هنگام عبادت (بويژه در شب) به سوى 
آن توجه كنند. پس با توجه به معناى لغوى بيت، 
ــت همة ما در خانه، داراى برنامه هدف  لازم اس

دار براى زندگى باشيم.
ــوره، به بيوت الهى نبى اكرم و اهل  در اين س
ــت؛ چنانچه مى فرمايد: فيِ  بيت اشاره شده اس
بُيُوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَ ترُفَْعَ.... در سوره احزاب خاندان 
پيامبر به «اهل بيت» مشهور شدند و خداوند 
اَ يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ  َّøِإ :در مورد ايشان فرمود
ركَُمْ تطَْهöِاً؛ «همانا خداوند  الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ

مى خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور، 
و كاملاً شما را پاك كند.» 2

ــروف: اللهُ نوُرُ  ــوره، بعد از آيه مع ــن س * در اي
ــ³َوَاتِ وَالأْرَضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ...؛ «خداوند  السَّ

ــت و مَثَل نور او مانند  ــمان ها و زمين اس نور آس
ــت: فيِ بُيُوتٍ أذَِنَ  ــت...»، آمده اس چراغدانى اس
اللهُ أنَ ترُفَْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْــمُهُ يُسَــبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ 

ــت كه  ــن نور) در خانه هايى اس وَالآْصَــالِ؛ «(اي
ــام او در آنها  ــت يابند و ن ــد اذن داده رفع خداون
ــامگاهان در آنها  ــود و صبحگاهان و ش برده ش
ــبيح او گفته مى شود.»3 اين مسئله مى تواند  تس
ــه توحيد «نور» و آيه  بيناگر ارتباط تنگاتنگ آي
ــوت اولياى الهى،  ــخن از بي پس از آن ـ كه س
ــد و بدين سان رابطه عميق  به ميان آورده ـ باش
اصل توحيد با اصالت خانوادگى و خانواده دارى را 

بيان مى كند.
ــوره در مى يابيم كه  ــا دقّت در مضامين اين س ب
بيشترين حجم آيات آن مربوط به آسيب شناسى 
ــه و خانواده و راهكارهاى حقوقى و اخلاقى  خان
انسجام بخشى و عدم تخريب و فروپاشى نظام 
ــوره، پيرامون  ــد. مباحث اين س خانواده مي باش
ــت اين گناه  ــا و تهمت به زنا، مذمّ ــازات زن مج
ــگاه حرام، وجوب  ــزرگ، ملاعنه، ممنوعيت ن ب
حجاب و عفاف، لزوم پوشش زينت زنان در برابر 
نامحرم، تأكيد بر ازدواج، استيذان،4 نهى از اجبار 
زنان بر بى عفّتى و... است؛ امّا نكته بسيار مهمى 
كه محل بحث ماست، اين است كه خداوند پس 
ــواده، به طرح  ــله احكام خان از تبيين يك سلس

ــألة مهدويت» پرداخته و مى فرمايد: وَعَدَ  «مس
الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم  اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

فيِ الأْرَضِْ ك³ََ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ 

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ  لَنَّهُــم مِّ دِينَهُمُ الَّــذِي ارتْضىََ لَهُمْ وَلَيُبَدِّ

أمَْنًا يَعْبُدُوننَِي لاَ يُشرْكِوُنَ þِ شَــيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 

فَأوُْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ «خدا به كسانى از شما كه 
ــته انجام داده  اند،  ــان آورده و كارهاى شايس ايم
وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين، 
جانشين [خود] قرار دهد؛ همان گونه كه كسانى 
ــين [خود] قرار  ــه پيش از آنان بودند جانش را ك
ــان پسنديده است به  داد و آن دينى را كه برايش
سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل 
ــد و چيزى را با من  ــد [تا] مرا عبادت كنن گردان
ــريك نگردانند و هر كس پس از آن به كفر  ش
گرايد، آنانند كه نافرمانند». در روايات، در تفسير 
اين آيه آمده است: «نزَلََتْ فی المهَدیّ؛5 اين آيه 

در باره حضرت مهدى نازل 
شده است.»

ــن در زيارتى كه از امام  همچني
ــورا  ــادق درباره روز عاش ص
ــرت با  ــت، حض ــده اس وارد ش
ــاس از اين آيه درباره زمان  اقتب
 ــترى امام زمان عدالت گس
ــد: «وَاجْعَل لهــم أیاّماً  مى فرماين
مشهورةً وَ أیاّماً مَعلومةً ک³ ضَمِنتَ 

لأِولیــاءکَِ فی کتابِــکَ المنُزلَ فَإنَّک 

قُلــت: وَعَــدَ اللــه الّذیــن آمَنُوا 

مِنکُــم...، أللهمَّ أعــلِ کَلِمَتَهُم یا 
لا إلــه الاّ أنتَ، یــا لا إله الاّ انتَ، یا 

لا إلــه الاّ أنتَ یا أرحــم الراحمین؛ 

ايشان (اهل بيت براى  خداوندا! 
ــكار  ) روزگارى معلوم و آش
ــه كه آن را  ــرار بده، همانگون ق
در كتابت براى اوليائت تضمين 
ــرده و فرموده اى: «خداوند به  ك
ــده داد...»  ــما وع مؤمنين از ش
ــا! اى آنكه جز تو معبودى  خداي
ــان را برترى  ــت، امر ايش نيس
ــن  مهربان تري اى  ــش،  بخ

مهربانان.»6
امتزاج و تربيت مباحث خانواده 

ــپس طرح آيه مهدويت در اين سوره بيانگر  و س
ــار و مهدويت با  ــاط تنگاتنگ فرهنگ انتظ ارتب
ــان خانواده و  ــتحكام بي اصالت خانوادگى و اس
ــد. انسان هاى صالح و  توجّه به «بيت» مى باش
ــتگى  تربيت يافته در خانواده هاى اصيل، شايس
ــمانى اى  ــواى آس پذيرش ولايت و امامت پيش
ــد؛ به همين  ــدى را دارن ــون حضرت مه چ
دليل در نظام سياسى و فرهنگ علوى، يكى از 
ملاك هاى گزينش افراد شايسته، تربيت يافتن 
ــد؛  ــتن آنان از «بيوت صالحه» مى باش و برخاس
ــى در نامه اى به مالك  ــه حضرت عل چنانچ
اشتر فرمودند: «ثمُُّ الصَق بِذَوِی المرُُؤاتِ و الأحسابِ 
ــوابق الحَسَنةِ...؛7 ( در  و أهل البیوتاتِ الصّالِحَةِ و السَّ

انتخاب كارگزاران خود) با آنان كه خانواده دارترند 
و شخصيت حساب شده دارند و از خاندانى پارسا 
و صالح و با سوابقى درخشانند، ارتباطى نزديكتر 
برقرار كن (و آنان را برگزين).»

به عبارتى مى توان نتيجه گرفت 
ــاى خانوادگى و  ــه اصالت ه ك
ــواده، چون  ــت احكام خان رعاي
ــم، روابط  ــرل چش ازدواج، كنت
ــى، حيا و عفت،  ــالم خانوادگ س
ــدة الهى و  ــق وع ــه تحق زمين
تشكيل حكومت جهانى آخرين 
ذخيره الهى را فراهم مى كند و 
كسانى كه لياقت و توانايى پاك 
ــتى و اداره يك خانواده را  زيس
داشته باشند، لياقت مشاركت در 
اداره جهانى پاك و عارى از هر 
نوع ظلم و تباهى را نيز خواهند 

 .داشت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. مسئول بنیاد فرهنگی حضرت 
مهدی موعود، شعبه اصفهان.
۱. وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۵۲.

۲. سوره احزاب/۳۳.
۳. سوره نور/۳۶.

۴. اجازه خواســ( هنگام ورود 
به خانه و رعایت حریم خانه.

۵. بحار، ج۵۱، ص۵۳.
۶. ه´ن، ج۹۸، ص۳۱۱.
۷. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

امتزاج و تربيت 
مباحث خانواده 
و سپس طرح آيه 
مهدويت در اين 

سوره بيانگر ارتباط 
تنگاتنگ فرهنگ 
انتظار و مهدويت 

با اصالت خانوادگى 
و استحكام بيان 
خانواده و توجّه 

به «بيت» مى باشد. 
انسان هاى صالح 
و تربيت يافته در 

خانواده هاى اصيل، 
شايستگى پذيرش 

ولايت و امامت 
پيشواى آسمانى اى 

چون حضرت 
مهدى را دارند.
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عشق دوم
شهيد عباس بابايى

گفتم: عباس، چطورى مي توانم دورى ات را 
تحمل كنم؟ تو چطور مى توانى؟

گفت: «تو عشق دوم منى، من مى خواهمت 
بعد از خدا. نمى خواهم آن قدر بخواهمت كه 
برايم مثل بت شوى.» اشك هاى درشتش 
روى گونه هايش خود نمايى مى كرد كه ادامه 
داد: «كسى كه عشق خدايى خودش را پيدا 

كرده باشد، بايد از همه اين ها دل بكند.»
(آن سوی دیوار دل، ص۲۷.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شهيد عباس بابايى
شادى در خانه
شهيد مهدى باكرى

دير به دير مى آمد. اما تا پايش را مى گذاشت 
ــروع مى شد.  توى خانه، بگو و بخندمان ش
ــى صدايمان  ــود؛ گاه ــان كوچك ب خانه م
ــايه  ــه پايين. يك روز همس ــت طبق مى رف
ــدا اين قدر دلم  ــى به من گفت: به خ پايين
ــا مهدى مى آيد  ــد يك روز كه آق مى خواه
ــد، من ببينم  خانه، لاى در خانه تان باز باش
ــوهر به هم چه مى گوييد اين  شما زن و ش

قدر مى خنديد؟!
(یادگاران۳؛ ص۲۴.)

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

شادى در خانه
شهيد مهدى باكرى

يك دوست خوب
شهيد محمد جعفر نصراصفهانى

ــر و  ــت، همس در خانه، براى من يك دوس
ــه از من به خاطر  ــراه خوب بود. هميش هم
ــال،  ــكر مى كرد. هر س كارها و زحماتم تش
ــهد  من با هيأت بانوان براى زيارت به مش
ــه در آن جا  ــه مدت يك هفت مى رفتم و ب
ــفر با  ــا، چون اين س ــدم. آن روزه مى مان
ــدارس همزمان بود،  ــاز بودن م روزهاى ب
ــت بچه ها نگرانى  ــن كه من از باب براى اي
ــم، مرخصى هاى خود را طورى  نداشته باش
تنظيم كرد كه آن يك هفته را در خانه باشد. 
حتى اگر در منطقه بود، خود را مى رساند تا از 
بچه ها مراقبت كند و من با خيال آسوده به 
 بروم. مى گفت: «حتماً 
بچه ها مراقبت كند و من با خيال آسوده به 
 بروم. مى گفت: «حتماً 
بچه ها مراقبت كند و من با خيال آسوده به 

زيارت آقا امام رضا
بايد بروى و براى من هم دعا كنى.»

۱۵۳(ره یافته عشق، ص ۱۵۳(ره یافته عشق، ص ۱۵۲-۱۵۳.)

يك دوست خوب
شهيد محمد جعفر نصراصفهانى

پرستار مادر و همسر
شهيد مهدى عاصى تهرانى

ــرش بيمار بود و مادرش پير. كارهاى  همس
ــر كار  خانه بر زمين ماند. او هر روز كه از س
مى آمد، يك راست مى رفت آشپزخانه و در 
را مى بست. مدتى مى گذشت. بعد مى ديدى 
ــتار  ــذاى آماده مى آمد بيرون. هم پرس با غ
ــر. تا بهبودى  ــتار همس مادر بود و هم پرس
كامل همسرش همه كارهاى خانه را انجام 
ــراى مادرش و  ــى داد. او بهترين فرزند ب م

بهترين مرد زندگى براى همسرش بود.
(دو مجاهد، ص۲۵
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پرستار مادر و همسر
شهيد مهدى عاصى تهرانى

همراه هميشگى
شهيد محمد جعفر نصراصفهانى

ــت و آمد  ــه خانه ما رف ــانى كه ب تمام كس
ــتند، مى ديدند كه چطور، در آشپزخانه  داش
ــرد بايد  ــت كه م ــرد. اعتقاد داش كار مى ك
ــه به  ــه به زنش كمك كند و هميش در خان
ــتانش هم توصيه مى كرد كه در خانه  دوس
ــان كمك كنند؛ چه در ظرف  به همسرانش
شستن، چه جارو كردن، پاك كردن سبزى 
ــز به خاطر ندارم كه از زيادى كار  و... . هرگ
خسته شده باشم؛ زيرا او هميشه همراه و در 
كنار من بود. وقتى كه كار مى كردم، همسرم 
ــكر مى كرد و همين، تمام  بسيار از من تش
ناهموارى هاى زندگى را برايم آسان مى كرد.
۱۴۵(ره یافته عشق، ص ۱۴۵(ره یافته عشق، ص ۱۵۳-۱۴۵.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

همراه هميشگى
شهيد محمد جعفر نصراصفهانى

اده
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 عشق دوم 
ويژه خانواده مهدوی
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غير مستقيم
شهيد على صياد شيرازى

هيچ وقت يادم نمى رود. يك روز كفش هاى 
ــى زد، كفش هاى  ــه واكس م خودش را ك
ــدمان، را هم واكس زد.  ــر ارش مهدى، پس
گفتم: «چرا اين كار را كرديد؟» گفت: «من 
ــتقيم به پسرم بگويم كه اين  نمى توانم مس
كار را انجام بده؛ چون جوان است و امكان 
دارد به او بر بخورد. مى خواهم كفش هايش 
ــن كار را به او  ــلاً اي ــس بزنم و عم را واك
دارد به او بر بخورد. مى خواهم كفش هايش 
ــن كار را به او  ــلاً اي ــس بزنم و عم را واك
دارد به او بر بخورد. مى خواهم كفش هايش 

بياموزم».
۱۵(افلاکیان زمین، ص ۱۵(افلاکیان زمین، ص ۱۰-۱۵.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شهيد على صياد شيرازى
دوستى و احترام با پدر

 شهيد كيومرث(حسين) نوروزى
ــتانش مى گفت: «من حسرت  يكى از دوس
ــين اين قدر  ــى مى بينم حس ــورم وقت مى خ
ــت مى گفت، آنها با  ــت!» راس با پدرش اس
ــين در كنار اين  ــد و حس ــت بودن هم دوس
دوستى، احترام ايشان را هم نگه مى داشت. 
ــان ما  ــوخى مى كردند و بگو بخندهايش ش
ــت و اين برايمان  ــم به خنده مى انداخ را ه

لذت بخش بود.
(می خواهم حنظله شوم، ص۶۰.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوستى و احترام با پدر
 شهيد كيومرث(حسين) نوروزى

تبسم زيبا
شهيد على رضا عاصمى

هميشه يك تبسم زيبا داشت. وارد خانه كه 
مى شد قبل از حرف زدن، لبخند مى زد. هيچ 
وقت سختى هاى جبهه را به منزل نمى آورد. 
ــد. صبور بود. اعتقاد داشت  عصبانى نمى ش
ــر  ــت و نبايد س ــه اين زندگى موقت اس ك

مسائل كوچك، خود را درگير كنيم.
۱۰۷(و خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص ۱۰۷(و خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص ۱۰۶-۱۰۷.)
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شهيد على رضا عاصمى

در بدترين روزها، با هم خوش بوديم
شهيد منوچهر مدق

هرچه سختى بود با يك نگاهش مى رفت. 
همين كه جلوى همه برمى گشت و مى گفت: 
ــوى خانم را  به دنيا نمى دهم و  تا  «يك م
آخر عمر نوكرش هستم» خستگى هايم را 
مى برد! مى ديدم محكم پشتم ايستاده. هيچ 
ــد.  ــا منوچهر بودن برايم عادت نش وقت ب
ــرايطى داريم.  گاهى يادمان مى رفت چه ش
بدترين روزها را با هم خوش بوديم. از خنده 

و شوخى اتاق را مى گذاشتيم روى سرمان.
(شوکران ۱، ص۵۷-۵۸.)
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در بدترين روزها، با هم خوش بوديم صبورى با بچه ها
شهيد ذبيح االله عامرى

ــده بود. از او  ــر چه اصرار مى كردم بى فاي ه
ــتم تا به من اجازه بدهد جايى كار  مى خواس
كنم. اما ذبيح االله مى گفت: «مى خواهى كار 
ــتم!  ــول در بيارى؟ من راضى نيس كنى، پ
ــن برايت تهيه  ــى بگو م ــى مى خواه هرچ
ــن از بيرون مى آيم  ــم! همين قدر كه م كن
ــى  ــا حوصله به بچه ها مى رس و مى بينم ب
ــا من و بچه ها  ــت و ب و اعصابت راحت اس
ــت!  ــرفتارى مى كنى، برايم كافى اس خوش
ــودم كار مى كنم، و  ــى مى خواهى خ هرچ
ــو همين طور  ــه مى كنم ولى ت برايت تهي

صبورانه بچه ها را تربيت كن.»
(آن سوی دیوار دل، ص۷۷.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صبورى با بچه ها
شهيد ذبيح االله عامرى

يك شاخه گل سرخ
شهيد محمد باقر مازندرانى

مى گفت: «نگاه كن خانم من! اصل كار اين 
ــى به هم علاقه  ــت كه من و جناب عال اس
ــم و آدم يك ذره از اين علاقه  داريم و عال
نمى تواند كم كنند. بقيه اش هم كشك است 
و براى كشك، كسى ناراحت نمى شود». و 
ــز يادم مى رفت.  با همين حرف ها همه چي
ــود او از چيزى  ــا وج ــد ب البته كم تر مى ش
ــل كارش  ــان مح ــوم. از باغب ــت ش ناراح
ــاخه گل  خواهش كرده بود هر روز يك ش
ــر كار كه بر مى گشت،  برايش بگذارد. از س
گل سرخ، قبل از خودش وارد خانه مى شد. 
آخرهاى هفته، چند تا گل سرخ توى ليوان 
ــه بود؛ از تازه و با طراوت تا  آب، روى طاقچ

رنگ و رو رفته و پژمرده... !11
(تقدیری که گم شد، ص۴۵-۴۹.)

يك شاخه گل سرخ
شهيد محمد باقر مازندرانى

اسم تو را نشد كه صدا كرده باشم و
ساكت نايستم به هواى شنيدنت

مشاعره مهدوى / سيد مهدى نقبايى:
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انسانى كه جسمش  سيد على اكبر محسنى
سالم است، مى فهمد 
كه چه وقت گرسنه 
است و نياز به تغذيه 
دارد و نيز مى داند كه چه وقت سير مى شود و بايد 
دست از غذا بكشد. ولى آن ها كه مبتلا به مرض 
مى شوند، نه گرسنگى شان را مى فهمند و نه سير 
شدنشان را. عده اى با آن كه گرسنه اند نمى توانند 
ــير شده اند، باز  غذا بخورند و عده اى با آن كه س

هم غذا مى خورند و پرخورى مى كنند.
ــوراك» يا «كم خوراك» از  هر دو گروه «پر خ
ــتند. مى دانى  ــد معقول باز مى ايس حركت و رش
چرا؟ چون اعتدال خود را از دست داده و مريض 
شده اند. وقتى تعادل بدن ما به هم مى خورد، زود 
متوجه مى شويم و به درمانش مى پردازيم. همة 
ــا آيا تمام كارهاى  ــا دم از اعتدال مى زنيم، ام م
ــبانه روز انجام  بزرگ و كوچكى كه در طول ش

مى دهيم، از اعتدال لازم برخوردار است؟
ــان اگر معتدل باشد، با اين همه سرمايه، از  انس
جمله روح خدايى به كجاها كه نمى تواند برسد؛ 

ــدم اعتدال و خاكى رفتن ها، كارش  اما در اثر ع
به جايى مى رسد كه قرآن درباره اش مى فرمايد: 
ــت و به  ــم دلش را بس فی قُلوبِهم مرض1ٌ؛ چش
ــتقيم توجه نكرد، در گوش  تابلوهاى صراط مس
خود پنبه گذاشت و بى خيالِ فريادها و هشدارها 
شد، با آجر غفلت و گِل مستى وجدانش را تيغه 
ــى زد. آن وقت خدا  ــود را به بى وجدان كرد و خ
كه اين ها را از بنده مى بيند، مى فرمايد: فَزادَهُم 
اللهُ مَرضَا2ً؛ او با بى توجهى به هشدارهاى من و 
ــل نگرفتن داروهاى من، خود را مريض تر  تحوي
ــا اين كه  ــود ت ــاج مريضى ها مى ش ــرد؛ او آم ك
ــانيت بيشتر شود و كارش  انحرافش از جادة انس
ــد كه سر از راه و رسم حيوان ها در  به جايى برس

 3.َاَ کَانوُا یَکْذِبُونæِ ٌوَ لَهُمْ عَذاب :آورد
ــوت ما به جادة  ــلام آمده تا با دع پيامبر اس
ــت ـ  ــتقيم اس ــدال ـ كه همان صراط مس اعت
ــر زندگانى مان بيمار  ــد تا ما در سرتاس كارى كن
ــويم. او با چراغ فروزان اعتدال آمده  و رنجور نش
ــت تا تاريكى هاى زندگى ما را در تمام ابعاد  اس
ــى و... به  خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى، سياس

ــنايى تبديل كند. وجود اين چراغ است كه  روش
ــده آيين محمد، «آيين اعتدال» و  سبب ش
ــوند كه  ــناخته ش ــش، «امت معتدل» ش پيروان
ةً وَسَطاً؛4 «شما را امتى ميانه  کَذالِکَ جَعَلناکُمْ امَُّ

قرار داديم.»
ــا هم به  ــخن گفتيم و ب ــا از هر چه س ــا اينج ت
گفت وگو پرداختيم، پيرامون وجود اصل اعتدال 
ــتر بر آن  ــى بود؛ اما آنچه در اينجا بيش در زندگ
ــتن اعتدال در امور اقتصادى و  تأكيد داريم، داش

كسب روزى است.
آهاى پدرها، مادرها، نان آوران خانه، آهاى كسانى 
كه بچه هايتان به جيب و تيپ شما نگاه مى كنند، 
آهاى كسانى كه لقمه در دهان خود مى گيريد تا 
بچه هايتان را سير كنيد، با شما هستيم، با شمايى 
ــن حق خود فرياد مى زنيد تا آنها  كه براى گرفت
ــته باشند، عرق مى ريزيد  سكوت و آرامش داش
تا آنها خجالت نكشند، از شهريور تا مهر به فكر 
ــتيد تا به  كيف و كفش و لباس بچه هايتان هس
راحتى درس بخوانند، براى هر كدامشان حساب 
ــان  پس انداز باز كرده ايد تا آينده نگرى را يادش

ويژه خانواده مهدوی æبی برای خانواده ها 
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تمام پنجره ها را گواه مى گيرم
اگر نيايى، از اين اشك و آه مى ميرم

مشاعره مهدوى / سيده اعظم هاشمى نيا:

دهيد، با شما هستم، با هر كسى كه كودكى در دامن دارد و خيال 
تربيت او را در سر مى پروراند، حواسمان جمع باشد، مى دانيد پيامبر 
ــى چه مى گويد؟  ــى از كودكان آخرالزمان ــم در مورد برخ اعظ

مى دانيد والدينشان را چگونه مورد خطاب قرار مى دهد؟ 
ــد،  ــى از اصحاب از كوچه اى رد مى ش ــه همراه برخ ــر ب پيامب
كودكانى را ديد مشغول بازى، ايستاد، نگاهشان كرد، آنها را بهانه 
ــرار داد تا كلامى در مورد آخرالزمان بگويد، فرمود: «وَیل لاِطَفالِ  ق
آخَرالزمَان مِن آبائهِِم؛ واى بر كودكان آخرالزمان از دست پدرانشان».5

ــت كه «ويل»ى كه خداوند در كتابش براى هشدار  ــده اس چه ش
ــه كار مى برد بر زبان پيامبر  ــه دوزخيان و وعدة عذاب و آتش ب ب

رحمت جارى شده است؟
 شنيده شد برخى پرسيدند: يا رسول االله تا اين جمله از پيامبر
ــت كه پدر و مادرشان مشرك و  ــوزى شما براى كودكانى اس دلس
ــخ فرمودند كه ناراحتى من به خاطر  از خدا بى خبرند؟ حضرت پاس
ــت كه پدر و مادرانشان ادعاى مسلمانى دارند، به وحدانيت  اين اس
ــان به  ــن ايمان دارند، اما مى دانيد چرا بچه هايش ــالت م خدا و رس
ــوند، تا جايى كه من بايد با «ويل» از آنها  ــيده مى ش انحراف كش
ــائل دينى را به  ــاد كنم. چون هيچ يك از واجبات مذهبى و مس ي
آنها ياد نمى دهند. آنها پدر و مادر شكم بچه هايشان هستند و بس، 
آنها تنها مى كوشند و مى خروشند تا ظاهر بچه هايشان شكسته و 
درهم نباشد، روح معنويت و فطرت بيدار فرزندان خود را در قفس 

بى اعتدالى زندانى كرده اند.
ــان هديه آورده است  ــيطان برايش اين پدر و مادرها عينكى كه ش
ــته اند،6 عينكى كه با آن «آخرتِ نزديك»  ــم خود گذاش را بر چش
ــايد سراب! و «آرزوهاى دست نيافتنى» و دور  را دور مى بينند و ش
ــتانة واقعيت! به همين خاطر  ــايد در آس و دراز خود را نزديك و ش
ــت كه اگر فرزندان، خود دست به كار شوند و آدابى از دين فرا  اس
ــد، والدين با رفتار و منش هاى خود آنها را از اداى اين وظيفه  گيرن

مقدس باز مى دارند.
آنها تنها از اين خوشحال مى شوند كه فرزندانشان متاع ناچيزى از 
ــت آورند. اين والدين خانه هايشان را به پادگانى تبديل  دنيا به دس
ــب درآمد بيشتر به  نموده اند كه در آن تنها آموزش هايى براى كس
هر وسيلة ممكن داده مى شود؛ كلاس هاى ترك آخرت و چسبيدن 
به دنيا. دلخوشى اين گونه پدر و مادرها به آن است كه فرزندانشان 
با تيپ هاى جور واجور ظاهر خود را آراسته كرده و پر طراوت نشان 
دهند؛ غافل از آنكه روحشان كه سرماية وجودشان مى باشد ممكن 
ــت همچون بركه اى گنديده و متعفن شده باشد. اين روايت و  اس
امثال آن مثل يك بمب قوى است كه بر سر ما فرود مى آيد، چه 

 كنيم؟ چگونه بچه هاى خود را تربيت كنيم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. سوره بقره/۱۰. «در قلبهایشان مرض است».

۲. ه´ن. «پس پروردگار بر مرض آنها بیفزاید».

۳. ه´ن. «و به خاطر دروغ پنداشتنشان، برای آنها عذابی [درد آور] است».

۴. سوره بقره/۱۴۳.

۵. مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۱۶۴.

۶. سوره نساء/۱۲۰ – ۱۱۹.

(بخشى از نوشته هاى بازديدكنندگان از غرفه امان در نمايشگاه مطبوعات، تهران، آبان 90)

اگر اين جمعه بيايد...؟!
◄باز هم منتظر مى مانم تا وظيفه ام را بدانم، البته اگر از شوق ...

گرچه اين انتظار پس از ظهور بسيار سخت ولى شيرين است.
على اكبر عطايى

  
◄تمام وجودم به استقبالش مى رود؛ تمام شهر را گلباران مى كنم.

امير حسين سميعى

ــرم پايين است،  ــگاه او خواهم رفت. س ــرمنده به پيش ◄با روى خجل و ش
ــتش دارم، نمى دانم او هم  نمى دانم چه بگويم، فقط اين را مى دانم كه دوس
مرا دوست دارد يا نه؟ نمى دانم وقتى از من بپرسد كه در دوران جوانى ام پيرو 
ــن مى شود كه به من  ــى در درونم روش او بوده ام يا نه چه بگويم؟... آيا حس

بگويد او امام توست؟
من به او بد كردم، من او را غايب دانسته ام، من او را دوست دارم!

رضا ستوده فر

◄كاش اين جمعه مى آمد. اگر اين جمعه بيايد تمام ديكتاتورها به خود لرزيده 
سيد حامد بنى هاشمى و باقى نمى مانند. چقدر آ رام مى شود دنيا. 

◄به دل بى قرار، قرار مى آيد
تو آرامشى براى منتظران

مرضيه معمار كاش اين جمعه بيايد 

ــم انتقام خون مادرمان  ــن جمعه بيايد  پا در ركاب كرده و مى روي ــر اي ◄اگ
امين دبستانى زهرا را بگيريم. 

◄آقا جان اگر اين جمعه بيايى تمام كوچه ها را برايت گلباران مى كنم و مقدم 
قدومت را با اشك هاى چشمم مى شويم.

آقا جان سال ها در انتظار رويت هستيم، بيا اى جانمان فدايت گردد.
نسرين مؤمنى

◄گرد راهش را توتياى چشم خواهم ساخت تا بصيرت بينايى واقعى يابم و 
خديجه احصايى از اشتياق قالب تهى خواهم كرد. 

◄اگر اين جمعه بيايد شايد حاجت من هم برآورد شود؛ اگر بيايد مى دانم كه 
همة حكومت هاى بد را از بين مى برد و همه جا پر از گل خوشبو مى شود.

امير حسين آرمات
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غذا نمى خوردند
مرحوم حاج سيد احمد خمينى مى گويد: «مادر ما اگر سر 
سفره نمى نشستند، امام غذا نمى خوردند و منتظر مى ماندند؛ 
ــند. اما وقتى والدةمان  ــفره حاضر باش ولو اين كه همه سرس

مى آمد، آقا شروع به خوردن غذا مى كردند.»1

حق ندارم
حجت الاسلام مهدى اژه اى مى گويد: «يكبار كه در منزل 
ــر  ــاهده كردم كه همس ــتى بودم، مش آقاى دكتر بهش
ــيده بود، فرشى خريده اند.  ــان از ارثى كه به ايشان رس ايش
آقاى بهشتى مى گفتند: «همسر من در زندگى آزاد است؛ اما من مقيد هستم 
ــود، با اين حال شرعاً نمى توانم همسرم  كه زندگى ام از مرز طلبگى خارج نش
ــت كه اگر ميل داشته  را مجبور كنم كه او هم اين طور زندگى كند. او آزاد اس
باشد در اين خصوصيت مرا همراهى كند؛ ولى اگر نخواست، من حق ندارم او 
را مجبور كنم. لذا براى خريدن اين فرش، هيچ صحبتى با ايشان نكرده ام كه 
در عواطف زن و شوهرى گرفتار بشود.» البته همسر ايشان پس از چند ماه از 

اين تصميم منصرف شدند و آن فرش را فروختند.»2

با من بد رفتارى نداشت
همسر آيت االله العظمى مرعشى نقل كرده است: «مدت 
ــان زندگى كردم. در اين مدت، هيچ گاه  شصت سال با ايش
ــبت به من با تحكم و زورگويى سخن نگفت و با من بد  نس
ــونت آميز نداشت و با تندى با من صحبت و رفتار نكرد. تا  رفتارى تند و خش
آن زمان كه خود، قادر به حركت كردن و انجام كارى بود، نمى گذاشت ديگران 
كارى برايش انجام دهند. تا آنجا كه هر وقت تشنه مى شد، خود به آشپزخانه 

مى رفت و آب مى آشاميد.»3

تعطيلى كارها
ــر علامه طباطبائى به بستر بيمارى افتاد و حدود  همس
ــى علامه ديد  ــقت زا بود. وقت ــاه، در اين حالت مش ــك م ي
ــرش مريض شده، اصلاً اجازه نمى داد وى از بسترش  همس
ــود و كارى انجام دهد و در اين مدت، لحظه اى از كنار همسرش دور  بلند ش

نشد. تمام كارهايش را تعطيل كرد و به مراقبت او پرداخت.4

وظيفه ندارى 
همسر شهيد قدوسى مى گويد: «روز دوم يا سوم بعد از 
ــان به من گفتند: «بيا بنشين.» نشستم.  ازدواج بود كه ايش
ــتى و هيچ وظيفه اى ندارى  گفتند: «تو خانم اين خانه هس
كه در خانه من كار كنى؛ حتى اگر ديدى خانه من آتش گرفته، وظيفه ندارى 
ــوهر تو، به عنوان مرد خانه، همه چيز را  فُوت كنى! من موظفم به عنوان ش
مرتب و منظم كنم و تو هيچ وظيفه اى ندارى.» اما آن طرفش را هم گفتند: 
ــت شوهرش بدهد، چه قدر ثواب دارد. اگر خدمت كند، چه  «اگر زنى آب دس
ــدر ثواب دارد. اگر بچه دارى كند چه...» تمام اين ها را برايم گفتند و گفتند:  ق
ــما خودت يك راه را انتخاب كن.» گفتم: «مگر مجسمه ام؟! دومى  «حالا ش

را انتخاب مى كنم.»5 

بى حرمتى نديدم
حجت الاسلام سيد على اكبر ابوترابى مى فرمود: «در طول 
ــالى كه در اسارت  مدتى كه از عمر ما مى گذرد، غير از ده س
ــش سالى كه در نجف اشرف بوديم ]و در  بوديم و  پنج، ش
ــدا بوديم[ حتى براى يك مرتبه نديدم كه بين حاج  ــن مدت، از حاج آقا ج اي
ــيد عباس ابوترابى) و مادر ما برخورد تندى بشود و به هم  آقا (آيت االله س

بى حرمتى كنند و يا با صداى بلند به هم ديگر پرخاش بكنند».6

(بازنمايى از سيره عملى عالمان دينى در خانواده)

 مثل دو دوست 
ويژه خانواده مهدوی
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معجز چشم مسيحايى تو مى دانم
مرهم سينة زهراست، اگر بازآيى

مشاعره مهدوى / اقبال بنى عامريان:

مثل دو دوست
دختر علامه طباطبائى نقل مى كند: «رفتار پدر با مادرم 
ــورى رفتار  ــه ط ــتانه بود. هميش ــيار احترام آميز و دوس بس
ــتند. ما هرگز  ــتاق ديدار مادرم هس مى كردند كه گويى مش
بگو و مگو و اختلافى بين آن دو نديديم. به قدرى با هم مهربان و فداكار و با 
گذشت بودند كه ما گمان مى كرديم اين ها هرگز با هم اختلاف نظرى ندارند؛ 
در صورتى كه زندگى مشترك، به هر حال، بدون اختلاف نظر نمى شود. آنها 

واقعاً مانند دو دوست، با هم بودند.»7

خانم گفتند
خانم فريده مصطفوى فرزند حضرت امام مى گويد: «يادم 
ــم و با توپ توى اتاق بازى مى كرديم.  مى آيد كه بچه بودي
توپ را زديم و شيشه را شكستيم. آقا خيلى ناراحت آمدند كه 
ما را تأديب كنند كه چرا اين كار را كرديد؟ من گفتم: خانم به ما گفتند بازى 
ــان هيچ نگفتند و سرشان را پايين  كنيد، عيب ندارد. تا من اين را گفتم، ايش

انداختند و از اتاق بيرون رفتند و ما را تنبيه نكردند.»8

محال بود
ــه خانه وارد  ــود كه وقتى ب ــتى اين ب عادت دكتر بهش
ــان مى رفتند و با خانم شان  ــراغ همسرش ــدند، به س مى ش
ــر زحمت هايى كه  ــان به خاط ــت مى كردند و از ايش صحب
ــراغ بقيه فرزندان مى رفتند و با آنها  ــيده اند تشكر مى كردند. سپس به س كش
ــان چيزى را  ــان به همسرش صحبت مى كردند. محال بود حتى يك بار ايش
ــته او نباشد. ايشان ده درصد  ــد يا شايس بگويند كه علامت تحقير در آن باش
ــان را در اول هر ماه به خانم مى دادند و به او مى گفتند: «اين  از حقوق خودش
پول، جدا از خرج خانه است و در اختيار شماست تا هر طور كه دلت مى خواهد 
ــتفاده كنى. چون ايشان احتمال مى داد همسرشان به خاطر رعايت  از آن اس
چارچوب و مقرراتى كه دارد نتواند بعضى لوازم را كه نياز دارد بخرد، اين پول 
را در اختيارشان مى گذاشتند تا در زندگى هيچ گونه احساس محدوديتى نكند.9

بنده خدا بايد حق شناس باشد
ــر علامه طباطبائى بعد از طى يك دوره بيمارى،  همس
ــن در روح و روان علامه تأثير  ــت و اي ــى را وداع گف دار فان
عميقى گذاشت. علامه طباطبائى تا سه چهار سال پس 
از فوت همسر، هر روز سر قبرش مى رفتند و بعد از آن هم كه فرصت كمترى 
ــنبه و پنج شنبه) بر سر مزارش  ــتند، به طور مرتب دو روز در هفته (دوش داش
ــدند و امكان نداشت اين برنامه را ترك كنند و مى گفتند: «بنده  حاضر مى ش
خدا بايستى حق شناس باشد. اگر آدم حق مردم را نتواند ادا كند، حق خدا را 

هم نمى تواند ادا نمايد.

از آنها تشكر كنيد
ــلمين پهلوانى نسبت به احترام  حجت الاسلام و المس
و قدردانى از زحمات همسر مى فرمود: «از آنها تشكر كنيد، 
ــده باشد. وقتى از  ــور يا بد ش هر چند غذايى كه پخته اند ش
ــود و اين باعث رشد  ــحال مى ش ــرتان خوش غذا ابراز رضايت مى كنيد، همس
ــات مكرر مى فرمود: «در مسايل  ــرفت معنوى شما مى شود.» در جلس و پيش
مختلف معنوى و اجتماعى، به خودتان سخت گيرى كنيد؛ ولى به خانواده هاى 
ــيد و عقايد خود را به همسرتان تحميل نكنيد. مثلاً  ــته باش خود كارى نداش
ــتند تلويزيون ببينند مانع نشويد، ولى اگر خودتان تشخيص داديد،  اگر خواس


نگاه نكنيد.»10
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۱. مهر و قهر، ص ۲۳.
۲. سیره شهید بهشتی، ص ۹۹.

۳. بر ستیغ نور.
۴. جرعه های جانبخش، ص ۳۹۰.

۵. مجله ی نامه جامعه، ص ۲۱، ۲۲.

۶. پاک باش و خدمتگزار، ص ۱۲.
۷. جرعه های جانبخش.

۸. پا به پای آفتاب، ج ۱، ص ۹۷.
۹. سیره شهید بهشتی، ص ۱۰۰.
۱۰. ناگفته های عارفان، ص ۶۳.
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نْ أهَْلِهَا إنِ يُرِيدَا إصِْلاحًَا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَه³َُ إنَِّ اللهَ  نْ أهَْلِهِ وَحَك³ًَ مِّ وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِه³َِ فَابْعَثُواْ حَك³ًَ مِّ

حجت الاسلام والمسلمين 
محسن قرائتى

1ًاöِكَانَ عَلي³ًِ خَب
و اگر از (ناسازگارى و) جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داشتيد، پس داورى از خانواده شوهر، 
و داورى از خانواده زن برگيريد ( تا به اختلاف آن دو رسيدگى كنند) اگر اين دو بناى اصلاح داشته 

باشند خداوند ميان آن دو را به توافق مى رساند، زيرا خداوند، (از نيّات همه) با خبر و آگاه است.
اين آيه، براى رفع اختلاف ميان زن و شوهر، و پيشگيرى از وقوع طلاق، يك دادگاه خانوادگى 

را با امتياز زير مطرح مى كند: 
1. داوران، از هر دو فاميل باشند تا سوز، تعهّد و خير خواهى بيشترى داشته باشند.

2. اين دادگاه، نياز به بودجه ندارد.
3. رسيدگى به اختلاف در اين دادگاه، سريع، بدون تراكم پرونده و مشكلات ادارى است.

4. اسرار دادگاه به بيگانگان نمى رسد و مسائل اختلافى در ميان خودشان مى ماند.
5. چون داوران از خود فاميلند، مورد اعتماد طرفين مى باشند.

6. از امام صادق درباره فابعثوا حَکً³ سؤال شد، حضرت فرمود: حكمين نمى توانند به طلاق و جدايى حكم كنند، مگر 
آنكه از طرفين اجازه داشته باشند.2

اكنون نكات و پيام هايى كه از اين آيه استفاده مى شود را بيان مى كنيم:
 ان خفتم .1. علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. نگرانى از شقاق و جدايى كافى است تا اقدام به گزينش داوران شود

و ان خفتم .2. قبل از نگرانى از شقاق، در زندگى مردم دخالت نكنيم
خفتم شقایق .3. طلاق و جدايى، سزاوار ترس و نگرانى است

4. زن و شوهر، يك روح در دو پيكرند. كلمه شقاق در جايى بكار مى رود كه يك حقيقت به دو قسمت تقسيم شود.
5. اقدام براى اصلاح ميان زن و شوهر بايد سريع باشد. حرف «فاء» در جمله فابعثوا براى تسريع است. 

.و ان خفتم... فابعثوا .6. جامعه در برابر اختلافات خانواده ها، مسؤليت دارد
من اهله .7. بستگان، در رفع اختلاف خانواده ها، مسؤليت بيشترى دارند

حَک³ً من اهله و حَک³ من اهلها .8. زن و مرد در انتخاب داور، حقّ يكسان دارند
...ً³فابعثوا حک .9. در جامعه به افرادى اعتماد كنيم و داورى آنان را بپذيريم
فابعثوا حَک³ً من اهله .10. مشكلات مردم را با كمك خود مردم حل كنيم

فابعثوا .11. از آشتى دادن نا اميد و مأيوس و نسبت به آن بى تفاوت نباشيم
حَک³ً من اهله و حَک³ً من اهلها .12. بيش از نگرانى، موج ايجاد نكنيم، يك داور براى هر يك كافى است

حک³ من اهله و... اهلها .13. اسلام به مسائل شورايى و كدخوامنشى توجّه دارد
فابعثوا حک³ً من اهله .14. همه مسائل را به قاضى و دادگاه نكشانيد، خودتان درون گروهى حل كنيد

حَک³ً من اهله و حَک³ً من اهلها .15. هر جا سخن از حقّ و حقوق است، طرفين بايد حضور داشته باشند
16. بايد زن و شوهر، داورى داوران انتخاب شده را بپذيرند. 

ًان یریدا اصلاحا .17. در انتخاب داور بايد به آگاهى، رازدارى و اصلاح طلبى او توجّه كرد
³ان یریدا اصلاحاً یوفّق الله بینه .18. هرجا حسن نيّت و بناى اصلاح باشد، توفيق الهى هم سرازير مى شود

³یوفّق الله بینه .19. دلها به دست خداست
یوفّق الله .20. به عقل و تدبير خود مغرور نشويد، توفيق را از خداوند بدانيد

ًعلی³ً خبیرا .21. طرح قرآن براى اصلاح خانواده برخاسته از علم و حكمت الهى است
 ًانّ الله کان علی³ً خبیرا .22. بايد حسن نيّت داشت، چرا كه خداوند به انگيزه هاى همه آگاه است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. سوره نساء/ ۳۵.
۲. کافی، ج ۶، ص ۱۴۶.

 خانواده از اختلاف تا تفاهم 

ويژه خانواده مهدوی
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يأس و نوميدى بيفكن، از سر كويش مرو
چنگ زن بر دامن اميدواران، غم مخور

مشاعره مهدوى / آيت االله مكارم شيرازى:

نام كتاب: خانواده و مهدويت (5 جلد) * مؤلف: مهدى نيلى پور * ناشر: انتشارات مرغ سليمان

ــت؛  ــتورات مهم اهل بيت به ويژه در دوران غيبت، خانواده محورى، توجّه به خانه و خانواده، و ملازم بودن بيوت اس از جمله دس
چرا كه فراوانى آفات و آسيب هاى اعتقادى و اخلاقى در دوره آخر الزمان اقتضا مى كند كه انسان با تبديل خانه به دژى مستحكم و 
پناهگاهى معنوى، حصار امنى براى خود و خانوادة خود فراهم سازد و با تشكيل هسته هاى تربيتى خانه به خانه، به ترويج توحيد و 
 ولايت، همّت گمارد تا از اين طريق، نسلى صالح، پرتلاش، معنويت خواه و جوياى اصلاح جهانى را تربيت و به سپاه امام عصر

تقديم نمايد.
آرى! خانه ها و خانواده هاى صالح و مصلح، هر كدام، ستاره اى در منظومه جامعه اى ايده آل و سنگ بنايى براى برافراشتن بناى مرتفع 
جامعه الهى و ولايى به شمار مى روند و بر ماست كه با نام و ياد امام عصر، خانة دل و خانة گِلى خويش را روشن و بهارى كنيم 

و در راه كسب سلامت و سعادت بشرى با پيروى از مكتب و سيره آن حضرت گام برداريم.
در همين راستا، مجموعه پنچ جلدى «خانواده و مهدويت» با عناوين ذيل، سامان يافته است:

ــترك فرهنگ مهدويت و خانواده به منظور معطّر كردن فضاى خانه و خانواده به عطر  ــترك (تبيين نقاط مش جلد اول: نقاط مش
فرهنگ جامعه مهدوى).

جلد دوم: تمدن سازى (راه هاى تشكيل خانه هايى انسان ساز و تربيت انسانى تاريخ ساز و نقش كليدى زنان آسمانى در اين حماسه).
جلد سوم: والا گرايى: (تعقيب اهداف سه گانه: بسط حاكميت االله و نظام توحيدى در خانه و خانواده، ولىّ  گرايى و كسب رضايت 

امام زمان با تربيت نسل صالح و ولايتى، والا گرايى اخلاقى در ابعاد گوناگون و با رعايت اصول مديريت خانواده). 
جلد چهارم: فرهنگ انتظار يا ابتذال (تبيين كاركردهاى خانه و توسعه بخشى به كاركردهاى ازدواج با استفاده از معارف سوره نور، 

آ شنايى با راه كارهاى مقابله با فرهنگ ابتذال و شناسايى آسيب هاى خانوادگى در دوران غيبت).
جلد پنجم: آخرالزمان (طرح خانواده محورى به عنوان، استراتژى راهبردى دوران غيبت، زندگى بهارى با يادى مهدى و...).

مطالعه اين مجموعه مفيد را به همه تشنگان معارف مهدوى و جويندگان راه تشكيل خانواده مهدوى، توصيه مى نماييم.

 کتابخانه
دوی  هــ م

ويژه خانواده مهدوی
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به نيابت از آقا
يكى از آرمان ها و اهداف قيام امام زمان احياى دستورها و احكام الهى است؛ همان گونه كه در دعاى عهد مى خوانيم: «اوست احياگر احكام تعطيل 
شده قرآن». به تبع چنين مطلبى، منتظران حضرت مهدى كه سعى در هماهنگى اعمال خود با ايشان دارند، بايد در صدد تلاش براى يادگيرى احكام 
الهى و عمل به آن نيز باشند. احكام منتظران، سلسله مطالبى است كه از مسائل و احكام شرعى مربوط به مناسبت ها و اماكن و اعمال متناسب با 

امام زمان سخن مى گويد.

ــانة مودت و دوستى آن جناب و ولايت اوست. سيد بن  صدقه دادن به نيابت از آن حضرت، نش
طاووس به فرزندش چنين سفارش مى كند: «در پيروى و وفادارى و تعلق خاطر و بستگى نسبت 
به آن حضرت، به گونه اى باش كه خدا و رسول او و پدران آن حضرت و خود او از تو مى خواهند، 
ــوى آن حضرت را،  ــته هاى خود مقدم بدار، و صدقه دادن از س و حاجات آن بزرگوار را بر خواس
پيش از صدقه دادن از سوى خود و عزيزانت قرار ده، و دعا كردن براى آن حضرت را مقدم بدار، 

كه سبب مى شود به سوى تو، توجه فرمايد و به تو احسان نمايد...».1

مسئله:
طواف به نيابت از حضرات معصومين مستحب 

2.است و همچنين به نيابت از غير معصومين
در صحت نيابت شرط است كه نايب، قصد نيابت 
نمايد، و لازم نيست نام آن شخص را بر زبان آورد.

پرسـش: آيـا مى تـوان بـه نيابـت از كسـى (مرده يـا زنـده)، نمـاز امام 
زمان خواند؟

پاسخ:
آيت االله تبريزى: بلى.3

ــتيجار (گرفتن اجر و  ــكالى ند ارد و به صورت اس آيت االله مكارم: تبرعاً (بدون مزد) اش
مزد) نيز به قصد رجا [و اميد قبولى] به  جا آورد.

ــروعيت آن  ــكالى ندارد، اما از طرف زنده، مش آيت االله فاضل: از جانب ميّت (مرده) اش
ثابت نشده و صحيح نيست.

ــتحب  ــتيجاراً در نماز واجب يا مس آيت االله بهجت: نماز به نيابت از ميّت تبرعاً يا اس
جايز است.

پرسـش: آيا در حيات كسـى، مى توان به نيابت از او 
اعمال خير انجام داد؟

پاسخ:
انجام  اعمال خير به نيت احياء و اموات اشكال ندارد.

۱. مکیال المکارم، موسوی اصفهانی، ج۲، ص۲۸۸.
۲. تحریر الوسیله، ج۱، کتاب الحج، القول فی الحج المندوب، م۲؛ منتهی 

الآمال، ج۲، ص ۴۸۹.
۳. استفتا از دفتر آیت الله تبریزی(ره).

حجت الاسلام والمسلمين محمود اكبرى
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رسيد مژده كه از لطف عشق و بخت سپيد
انيس خلوتِ بزم نگار مى آيد

مشاعره مهدوى / صفرعلى شفايى اردكانى:

 

تمثيـلات مهـدوى
انتظار ◄ اگر فرزند شما يك ساعت ديرتر از مدرسه بيايد، چه حالى پيدا مى كنيد؟ چه كار مى كنيد؟

سراسيمه و با اضطراب، اين طرف و آن طرف مى دويد؛ به مدرسه زنگ مى زنيد؛ از بچه هاى هم مدرسه اى، سراغ او را 
مى گيريد و... خلاصه، همه جا را جست و جو مى كنيد و آرام و قرار از دست مى دهيد و مدام از خداوند متعال مى خواهيد 

كه فرزندتان هر كجا باشد، سلامت باشد و براى پيدا كردنش، نذر مى كنيد و صدقه مى دهيد و... .
آيا براى امام زمان هم همين طور هستيم؟ آيا در جستجويش بوده ايم؟  آيا براى غيبتش، مضطرب و پريشان بوده ايم؟ 

آيا براى يافتنش كارى كرده ايم و آيا براى سلامتى اش دعا كرده ايم؟

وقتى او بگويد: 
«كجا بروم؟ 
جاى ديگرى 

ندارم»، دل پدر 
و مادر تكان 

مى خورد. درب 
را باز مى كنند و 
او را به خانه راه 

مى دهند.

ــد، با اذيت كردن  پـدر مهربان ◄ گاهى اوقات، اگر فرزن
ــادر، دل آنها را خون كند، آنها براى تنبيه، او را از خانه  ــدر و م پ
بيرون مى كنند. اما وقتى هوا تاريك مى شود و فرزند، درب خانه 
را مى كوبد، پدر و مادر چه مى كنند؟ شايد به او بگويند برو، تو را 
راه نمى دهيم. وقتى دفعه دوم زنگ بزند، همان جواب يا شديدتر 
ــى او بگويد: «كجا بروم؟ جاى ديگرى  را به او بگويند، اما وقت
ــدارم»، دل پدر و مادر تكان مى خورد. درب را باز مى كنند و او  ن

را به خانه راه مى دهند.
ــان برويم و  ــة پدر واقعى، امام زم ــا هم بايد به درب خان م
بگوييم: اگر چه بد هستيم، امّا جا نداريم و غير از تو، كسى پناه 
ما نيست. امام رضا مى فرمايد: «الامام... الوالد الشفیق؛ امام ... 

پدرى است مهربان.»

ــرآن كريم  ــد در ق درب ورودى ◄ خداون
 مى فرمايد: «و أتوا البيوت من ابوابها.»1 ائمه
ــى بودند.2 در  ــدام در عصر خود، باب اله هرك
زيارت آل يس عرضه مى داريم: «السلام علیک 
یــا بــاب الله و دیّــان دینــه.»3 و در زيارت ديگر 

عرضه مى داريم: «الســلام علیک یا باب الله الذی 
ــقان حضرتش در پگاه  لایؤتی الا منه.»4 و عاش
ــد: «این باب الله الذی  هر جمعه عرضه مى دارن

منه یوتی.»5
اگر كسى براى داخل شدن به خانه اى از درب 
ــود و بر پشت بام برود و يا از ديوار بالا  وارد نش

بيايد، آيا كار عاقلانه اى كرده است؟!

۱. سوره بقره، آیه۱۸۹ .
۲. کافی ج۱، ص۱۹۳.

۳. احتجاج، ج۲، ص۵۹۲.
۴. مصباح الزائر، ص۴۳۷.

۵. ه´ن، ص۴۵، دعای ندبه.

محمد يوسفيان



در اولين ديدار يوسف و برادرش بنيامين، يوسف از او پرسيد:
«آيا ازدواج كرده اى؟» بنيامين گفت: «بله»

يوسف پرسيد: «چند بچه دارى؟»
بنيامين گفت: «سه بچه به اسم هاى قميص، ذئب و دم».

يوسف با تعجب پرسيد: «چرا اين اسم ها را انتخاب كرده اى؟»
بنيامين گفت: «به خاطر اينكه شما را فراموش نكنم و هر وقت يكى از بچه ها را صدا 

مى زنم ياد شما برايم زنده شود».1
يكى از راهكارهاى ياد حضرت بقية االله روحى فداه، اين اســـت كه محيط اطرافمان 
را طـــورى آرايش كنيم كه هر آن، ما را به ياد امام غايبمان بياندازد. روى ميزمان، 
تابلوى زيبايى از نام صاحب الزمان بگذاريم، حديث يا شعرى زيبا در مورد ايشان 
را در تابلو قاب كرده، بر ديوار نصب كنيم و... . آيت االله مصباح مى فرمايند: «اگر ما 
بخواهيم معرفت و محبتمان به ولى عصر ثابت بماند، بايد آثارش را زنده نگاه 
داريم، نام مقدسش را جلوى چشم خود، روز ميزمان يا لابلاى كتاب هايمان بنويسيم».2
هر كس به تناسب كار خود مى تواند اين فرهنگ را ايجاد نمايد. دانش آموزان قبل 
از شروع به نوشتن، نام حضرت را نوشته يا بر لب بياورند و با سلام بر جان جانان، 
درس و مطالبه خويش را آغاز بنمايند. معلمّان عزيز و دلسوز كه نقش فراوانى در 
ترويج فرهنگ مهدوى دارند، قبل از شـــروع درس به امام عزيزمان سلام دهند و 

«السلام عليك يا صاحب الزمان» را روى تخته با خط زيبا بنويسند و... .3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. دانش پژوه مرکز تخصصی مهدویت.
۱. بحارالانوار، ج۱۳، ص۲۳۸.

۲. آفتاب ولایت، ص۴۴.
۳. کتاب راهکارهای عملی یاد حضرت مهدی، چاپ مسجد جمکران.
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 به يادش باشيم 
حسن محمودى*

این دو صفحه را به نوجوان های خانواده معرفی کنید
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در گلشن شعله، سربه داران شهيد
گفتند كه: صاحبِ زمان مى آيد

مشاعره مهدوى / مرحوم نصراالله مردانى:

عدالت.............................. 
سخنران كه وارد شـــد، مقامات بلند پايه هم 
به دنبالـــش وارد شـــدند. روى صندلى هاى 
رديف اول ســـالن، چند نوجوان نشسته بودند 
و باقى صندلى ها، اگر چه خالى بود، اما به تعداد 

آ قايان نمى رسيد.
ســـخنران هنوز شروع به صحبت نكرده بود كه 
مسئول برنامه با دستپاچگى، بچه ها را بلند كرد و 

آقايان را با احترام، جاى آنها نشاند.
ســـخنران مكثى كرد. روى پيشـــانى اش، گره 
افتاده بود. ميكروفن را روشـــن كرد و گفت: 
«آقايانى كه جاى بچه ها نشســـته اند، مكانشان 
غصبى اســـت؛ لطفاً روى صندلى هاى رديف 
عقب بنشـــينند.» بچه ها كه به جاى خودشـــان 
برگشتند، ســـخنران، صحبتش را آغاز كرد. در 
حالى كه باران بوسه هاى آنها از روى دست ها 
به سوى ايشان روانه مي شد. راستى، شنيدن 
سخنان يكى از منتظران حقيقى گريزان از ظلم 

و ستم، بسيار شيرين بود.1

 ................................ معاد
كلاس شروع شده بود كه معلم پرسيد: «بچه ها، 

انتظار فرج يعنى چه؟»
هر كســـى چيزى گفت تا نوبت به من رسيد. 

گفتم: «آقا اجازه! يعنى معاد.»
معلم گفت: «معاد؟ توضيح بده ببينيم منظورت 

چيست؟» رفتم پاى تخته و اين چنين نوشتم:
«انتظار فرج، يعنى:

معرفت امام معصوم و عادل (م)،
عشق به عدالت و ارزش هاى انسانى (ع)،

اميد به آينده اى روشن و نويد بخش (ا)،
داشتن روحيه تعهد و مسئوليت پذيرى (د).2

افضل اعمال........................ 
ناظم، خودكار بيك را به من داد و تشر زد: «چرا 
حواست را جمع نمى كنى؟ من بايد وسايلت 

را بياورم؟»
مغزى خـــودكار را كـــه درآوردم، ديدم جواب 

تست ها با كاغذ كوچكى برايم پسُت شده! 
ســـرم را چرخاندم. چند رديف آن طرف تر بر 
لبان دوســـتم ـ كه خودكار را به ناظم داده بود ـ 

لبخندى شيطنت آميز خودنمايى مى كرد.
ياد حرف پدرم افتادم: «هر چقدر، كار سخت تر 

باشد، فضيلتش هم بيشتر است.»
در حالى كه كاغذ كوچـــك را پاره مى كردم زير 
لـــب گفتم: «رفيـــق! اگر يـــك كار مثبت از 
خودمان به ديگران سرايت داديم، هنر كرديم. 

اين يعنى انتظار فرج!»3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. دانش پژوه مرکز تخصصی مهدویت.
۱. آفتاب مهر، ص ۸۱.

۲. ه´ن، ص ۸۲.
۳. ه´ن، ص ۸۲ و ۸۳.

 اين يعنى انتظار! 
محمد ميرى*
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براى گفتن  حرف  نوشتن، آن هم حامد حريرفروش و 
ــاره موضوعى  درب
كه دل هايمان را با 
ــت و تمام  خود به معراج مى برد، فراوان اس
ناشدنى. اما از كجا بايد شروع كرد و نوشت؟
ــتم بنويسم از بغض هاى نتركيده اى  خواس
ــه به گلوهايمان چنگ  كه عصرهاى جمع
مى زند، از غربتى كه تمام لحظه هاى ناتمام 
انتظار را با خود مى بلعد و آمدنى كه به تأخير 
ــنگى فراقى كه ما را تا كنار  مى افتد، از تش

چشمه ظهور مى كشاند و پس مى زند...
ــم از طلوع هاى اميد بخش  خواستم بنويس
ــأس آور يك روز  ــاى ي ــح، و غروب ه صب
ــى مولايى كه با امُّتش  بى حاصل، و تنهاي

يك صبح فرج، فاصله دارد.
ــم از شبنم هاى سحرگاهى  خواستم بنويس
ــار كه بر روى گلبرگ گل هاى نرگس  انتظ
باغچه زندگى مان خشك مى شوند و راز و 
ــبانه دل غم ديده اى كه روزها  نيازهاى ش
ــد و اميدى  ــد مى گذران ــبيح امي ــا تس را ب
ــى كه روزى  ــام نمى ماند، نگاه كه نافرج
ــاده زمان را به  ــارد و قدم هايى كه ج مى ب

پايان مى رساند.
خواستم بنويسم از كندى ثانيه ها، كه دورى 
تو را از ما به دوش مى كشند و طاقت خسته 
رهروان قافله عشق كه براى ديدن منزلگاه 

روى تو، بى تابى مى كنند.
خواستم بنويسم از دستان لرزانى كه براى 
ــمان، باران رحمت خداوند  آمدنت رو به آس
ــداى ندبه هايى كه  ــب مى كنند و ص را طل
ــت ها،  ــوش باد مى پيچند و تا دور دس در گ
ــتى، مى رسند و  به پايت  آن جا كه تو هس

زانو مى زنند.

ــم از آرزوهاى خيس خورده  خواستم بنويس
جوانى كه در تمناى حضور تو معنا مى شود 
ــه رودخانه عمرش در  ــوس پيرى ك و افس

حسرت ديدار تو مى خشكد.
ــم از عطر گل هاى نرگس  خواستم بنويس
ــجاده مادربزرگ كه در تمام لحظه هاى  س
ــان تازگى لحظه اول تكرار  عمرمان با هم
ــمان پدربزرگ كه در  مى شود، و برق چش
ــمان شب مى درخشد و  سفره پر ستاره آس

انتظار مى كشد.
ــم از پرتو حضور تو كه در  ــتم بنويس خواس
ــىِ زمانه ما حلول  كالبد ذرات معلقِ تاريك
ــمان منتظرمان  ــر چش ــد و در براب مى كن
ــره دل هاى به خون  ــود و پنج تكثير مى ش
ــبز  ــته مان كه هر روز رو به كوچه س نشس

آمدنت باز مى شود.
خواستم بنويسم از تمام لحظه هاى تاريخ، از 

ثانيه ثانيه هاى ديروزِ دردآلود 
و فرداى غبارآلودِ بدون تو...

ــيار گفته اند  اما سَرور ما! بس
ــه  ــى ك ــم از غربت و گفته اي
ــاليان دراز بر كوير تنهايى  س
ــايه افكنده است  و جدايى س
ــارى كه جز  ــش مرگب و عط
ــيراب  ــمه ظهور تو س از چش
نمى شود. اما گويى چيزى را 
ــوش كرده ايم. فراموش  فرام
كرده ايم كه تو حضور دارى؛ 
حضورى به طراوت و تازگى 
سبز طبيعت، به گرمى آفتاب 
ــه گوارايى  حيات بخش، و ب
باران براى بيشه زارى تشنه.

اى مولاى ما! مى خواهم از تو 
ــم كه هستى و در تب  بنويس

و تاب نفس هاى تند و ملتهب بى قراريمان 
ــرزمين  حضور دارى. آفتاب حضور تو بر س
ــرد و تاريكِ ما فراموش شدگان مى تابد  س
و ما غافليم؛ نه از تو، كه از خويشتن. تو در 
ــنگين مكث ثانيه ها و در خلال  سكوت س
ضربان منظم يك قلب حضور دارى و اين 
ماييم كه شتاب ثانيه ها و صداى تپيدن قلبِ 
هوس هايمان، ما را گنگ و كر كرده است.

ــو حيات  ــن و زمان! پرت ــب زمي اى صاح
ــكافد و به  ــت، ظلمت زمانه را مى ش بخش
ــده در تاريكى و جهل  ــرو غلتي دل هاى ف
مى تابد. اما افسوس كه درِ خانه دل هايمان 
ــته است و پنجره ولايتت را  به روى تو بس
چوب و تخته هاى غربت زمانه، به رويمان 

ميخ كوب كرده است!
اى آقاى خوبى ها! تو هستى و حضورت در 
گل هاى  ــاى  گلبرگ ه تمام 

نرگس عالم، رنگ مى گيرد.
ــتى و  ــولاى ما! تو هس اى م
ما نيستيم. اى ناجى و نجات 
دهنده! ما در طوفان بلاهاى 
ــاخته روزگار، غريبانه  خود س
ــاى  دري ــم.  آمده اي ــار  گرفت
ــان و زمانه، ما  ــان زم خروش
ــا خود در اعماق اقيانوس  را ب
ــرق  ــى غ ــل و فراموش جه
ــت. از ساحل امن و  كرده اس
آرامش بخش تو دور شده ايم 
ــتن  گرداب هاى خويش در  و 
ــم؛ و اى  ــت و پا مى زني دس
ــور تو فقط  ــا! كه از ظه دريغ

مى گوييم و بس.
ــتى و  ــولاى ما! تو هس اى م
ــتيم. گويى ما غيبت  ما نيس

 تو هستى و ما نيستيم 

اى مولاى ما! تو 
هستى و ما نيستيم. 

گويى ما غيبت 
كرده ايم از هر آنچه 
تو و اجداد پاك و 
مطهرت به خاطر 

آن ظهور كرده ايد. و 
اين ما هستيم كه در 
پشت حجاب هاى 

ضخيم و وهم انگيز 
غيبت خويش از 

حضور تو، مستور 
مانده ايم.
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ماه من! از پرده، درآ؛ جلوه كن
روح جهان را به رُخَت تازه كن

مشاعره مهدوى / رضا قاسم زاده:

ــداد پاك و  ــر آنچه تو و اج ــم از ه كرده اي
مطهرت به خاطر آن ظهور كرده ايد. و اين 
ما هستيم كه در پشت حجاب هاى ضخيم 
ــش از حضور تو،  ــم انگيز غيبت خوي و وه

مستور مانده ايم.
ــرس آب و نان، اضطراب رفاه و  آقا جان! ت
ــدنى شهوت و...  ــايش، هيجان آرام نش آس
همه و همه چشم هاى ما را در برابر حقيقت 
ــعله  ــت. ش حضور نورانى تو كور كرده اس
ــردمان خاموش  درك حضور تو در وجود س
شده و ظلمت دورى از تو، بر وجودمان سايه 

افكنده است.
ــتى و ما نيستيم. اى  اى مولاى ما! تو هس
پادشه خوبان! فرياد غم و تنهايى خود را به 
خود سر مى دهيم و گله از دلِ به جان آمده 
ــه خويش مى بريم و به  ــاب خود را ب و بى ت
خود نهيب مى زنيم كه وقت باز آمدن ما به 

سوى تو فرا رسيده است.
اى صاحب ما! گِله ما از خويش است كه در 
بند بى قيدى كسالت بار روزمرگى مان گرفتار 
ــتى مان مانع  آمده ايم و غبار كبر و خودپرس
از رؤيت منزلگاه امن و ايمن تو شده است 
ــش، حيران و مبهوت  و چنان به گِرد خوي
ــوش كرده ايم و  ــم كه تو را فرام مى چرخي

خويشتن را گم.
ــن ندبه هاى نيامدنت،  حال پس از تمام اي
ــگاه  ــود در پيش ــراى آمدن خ ــار ب يك ب
ــت  ــو، از عمق جان، دس ــه حاضر ت هميش
ــتان مقدس كبريايى مى گشاييم  دعا بر آس
ــار را از آيينه  ــم كه غب ــدا مى خواهي و از خ
ــان بزدايد تا تو را ببينيم و  دل غبارگرفته م
بيابيم و غيبت خويش را به پايان بريم و در 
تلؤلؤ آفتاب گرم و تابان حضورت، زندگى را 

 ...تجربه كنيم

چون گذار من فتد از كوي يار
مي زنم بوسه برآن دشت و ديار

بوسه ها از عشق آن دلبر زنم
ورنه، با ديوار و در ما را چه كار؟

0916860****

اي يوسف زهرا سفرت كي به سر آيد
كي چهره ماهت ز پس پرده در آيد

از پيك صبا كي شنوم آمدنت را
كي بانگ اناالمهدي ازكعبه برآيد

0937485****

يك ثانيه ازعمر همين يك شب يلدا
باعث شده تا صبح به يُمنش بنشينيم
ده قرن ز عمر پسر فاطمه طى شد

يك شب نشد از هجر ظهورش بنشينيم.
0918918****

هيچ دارى از دل مهدى خبر؟
گريه هاى هر شبش را تا سحر؟

او كه ارباب تمام عالم است
من بميرم، سر به زانوى غم است

شيعيان! مهدى غريب و بى كس است
جان مولا معصيت ديگر بس است

شيعيان! بس نيست غفلت هاى  مان؟
غربت و تنهايى مولاى مان؟
ما عبيد و عبد دنيا گشته ايم

غافل از مهدىِ زهرا گشته ايم
من كه دارم ادعاى شيعه گى

پاسخى دارم به جز شرمندگى...؟ 
0918918****

اى قلبيلرن اميرى مهدى
اولدوم آدوون اسيرى مهدى
حيدر دولانير كمك داليجا
گل آچ علم غديرى مهدى

0919242****

گل نرگس فداى اشك وآهت!
دلم تنگ است، تنگ روى ماهت

اميد دل، قرار جان، كجايى؟
مدينه يا نجف يا كربلايى؟

0917840****

روزى اگر خدا پر و بالى به من دهد
مثل پرنده، زائر سرداب مى شوم
وقتى كه نيستى پى يك بار ديدنت
اشكى نثار روضه ارباب مى شوم.
0919548****

از جادة هميشه چشم انتظارها
اى آخرين مسافر دنيا نيامدى
صبحى كنار جاده تو را منتظر شديم
آمد غروب، رفت و تو آقا نيامدى
امروزمان كه رفت چه خاكى به سركنيم؟
آقاى من! اگر زد و فردا نيامدى
غيبت بهانه اى است كه پاكيزه تر شويم
تا روبروى مان نشدى، تانيامدى
0935300****

تفأل زدم نيمه شب به قرآن
كتابى كه از وحى شيرازه دارد
براى دلم آيه صبر آمد
ولى نازنين صبر اندازه دارد.
0919242****

چرا دورىِ تو تقدير ما شد
غم هجرت گريبان گير ما شد
تو غايب نيستى مهجور مايى
دريغا علتش تقصير ما شد.
0918742****

مولا نشوى تنها، من يار تو مى گردم
وز جرگة عشاقت، سردار تو مى گردم
گر لشكر سفيانى، از غرب به پا خيزد
در قحطى انسان ها، عمار تو مى گردم
از طعنة اشعث ها، خون است دلت مولا
تب دار غمت هستم، تمار تو مى گردم.
0911989****

چشم هايم از دلم رنجيده اند
هر چه را دل خواست آن ها ديده اند
در عوض يك كار مشكل خواستند
ديدن موعود، از دل خواستند
مهديا دل را خودت يارى بده
چشم هايم را تو دلدارى بده
0913578****

ورنه، با ديوار و در ما را چه كار؟

 سفرت كي به سر آيد
كي چهره ماهت ز پس پرده در آيد

از پيك صبا كي شنوم آمدنت را
 ازكعبه برآيد

يك ثانيه ازعمر همين يك شب يلدا
باعث شده تا صبح به يُمنش بنشينيم
 طى شد

يك شب نشد از هجر ظهورش بنشينيم.

 خبر؟
گريه هاى هر شبش را تا سحر؟

من بميرم، سر به زانوى غم است
 غريب و بى كس است

جان مولا معصيت ديگر بس است
شيعيان! بس نيست غفلت هاى  مان؟

 گشته ايم

پاسخى دارم به جز شرمندگى...؟ 



گل نرگس فداى اشك وآهت!
دلم تنگ است، تنگ روى ماهت

وقتى كه نيستى پى يك بار ديدنت
اشكى نثار روضه ارباب مى شوم.

صبحى كنار جاده تو را منتظر شديم
آمد غروب، رفت و تو آقا نيامدى
امروزمان كه رفت چه خاكى به سركنيم؟

غيبت بهانه اى است كه پاكيزه تر شويم

مولا نشوى تنها، من يار تو مى گردم
وز جرگة عشاقت، سردار تو مى گردم
گر لشكر سفيانى، از غرب به پا خيزد
در قحطى انسان ها، عمار تو مى گردم
از طعنة اشعث ها، خون است دلت مولا
تب دار غمت هستم، تمار تو مى گردم.

هر چه را دل خواست آن ها ديده اند
در عوض يك كار مشكل خواستند

مهديا

 پيامك هاى مهدوى 
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ادعاى رجعت
ــت: رجعت،  ــن باره گف ــتاد حقيقت گو در اي اس
ــت كه پس از ظهور حضرت  يكى از وقايعى اس
مهدى رخ خواهد داد. علامه مجلسى در 
اين باره مى فرمايد: «بدان كه از جمله اجماعيات 
شيعه، بلكه ضروريات مذهب فرقه محقه [شيعه 
ــى پيش از  ــت. يعن ــه]، حقيقت رجعت اس امامي
ــم جمعى از  ــان حضرت قائ ــت، در زم قيام
ــيار بد، به دنيا بر  ــيار نيك و بدان بس نيكان بس
مى گردند... و اكثر علماى اماميه، دعواى اجماع 
بر حقيقت رجعت كرده اند؛ مانند محمد بن بابويه 
ــيخ مفيد، سيد مرتضى،  ــاله اعتقادات، ش در رس
ــيد بن طاووس و غير ايشان  ــيخ طبرسى، س ش
ــه».1 آيات متعدد و روايات  از اكابر علماى امامي
فراوانى بر صحت اين اعتقاد دلالت مى كند كه 
ــا را در كتب خود گردآورى  علماى بزرگ، آ ن ه
فرموده اند2 كه براى خارج نشدن از هدف اصلى 
ــدن به آن ها خوددارى  ــات، از وارد ش اين جلس
ــى ادعاى رجعت  ــم و به اصل بحث، يعن مى كن

توسط على محمد شيرازى مى پردازم.

باب با نهايت صراحت و به تبع ادعاى مهدويت، 
ــت.  ــت كه رجعت نيز اتفاق افتاده اس مدعى اس
نمونه هايى از گفته هاى او را برايتان ذكر مى كنم:

او در باب دوم از واحد اول كتاب «بيان فارسى» 
ــاب، آن كه رجوع  ــد: «ملخص اين ب مى نويس
ــد3» و  ــر نفس او به دنيا ش ــد و مظاه محم
 ــوم از واحد اول مى نويسد: « على در باب س
ــد به دنيا4» و در باب چهارم از واحد اول  راجع ش
مى گويد: « فاطمه راجع شد به حيات دنيا5» و 
در ادامه مدعى مى شود كه ائمه و چهار نائب 
خاص حضرت مهدى در زمان غيبت صغرى 

به دنيا بازگشته و رجعت كرده اند.6 
ــيد، از كنار  ــا رس ــتاد به اين ج ــى بحث اس وقت
ــاى كنترل  ــداى خنده  ه ــه مجلس، ص و گوش
ــده اى به گوش رسيد. آقاى حقيقت گو گفت:  ش
ــخى به اين  ــر مى كنم همين خنده ها، پاس «فك
ــى (بهايى  ــت.» آقاى اغصان ــاى باب اس ادعاه
ــه) كمى با عصبانيت و با صداى  حاضر در جلس
ــما نبايد حضرت باب را به خاطر  بلند گفت: «ش
اين سخنان گهربارش مورد تمسخر قرار دهيد. 

ــان صحيح فرموده اند و الآن بهائيان جهان  ايش
كه افراد عاقل و هوشمندى هستند، معتقدند كه 
ــاده و به عنوان مثال، حضرت  رجعت، اتفاق افت
بهاءاالله را داراى رجعت حسينى و رجعت حضرت 

مسيح مى دانند.»
ــاى حقيقت گو گفت: «البته اين خنده ها براى  آق
ــدر ناراحت  ــما اين ق ــخره كردن نبود كه ش مس
ــده ايد؛ بلكه به جهت خنده دار بودن سخنان  ش
ــند  ــود. اين كه بهائيان معتقد باش ــاب باب ب جن
ــينى و رجعت  ــت حس ــاء داراى رجع ــاى به آق
ــكالى را بر طرف نمى كند،  ــت، اش عيسوى اس
ــكالات مى افزايد. زيرا رجعتى كه در  بلكه بر اش
روايات اسلامى مطرح است رجعت عينى است، 
ــخاصى كه قبلاً از دنيا  يعنى اين كه بعضى از اش
ــاز مى گردند؛ نه  ــاره واقعاً به دنيا ب رفته اند، دوب
اين كه شخصى مانند بهاء قبل از اين كه بميرد، 
ــت او، هم رجعت  رجعت كند و يا اين كه بازگش
ــده است و  ــين باشد كه شهيد ش امام حس
هم رجعت عيسى باشد كه زنده است! حالا 
ــما خواهش مى كنم به جهت روشن  از همه ش
ــأله، اجازه بدهيد بحث ادعاى رجعت  بودن مس
ــراغ ادعاى  ــام كنيم و برويم س ــا تم را همين ج

ديگر ايشان».

ادعاى نبوت و رسالت
آقاى حقيقت گو در اين ارتباط گفت: «آقاى على 
ــيرازى به مهدى بودن قانع نشد، بلكه  محمد ش

 ادعاهاى گزاف على محمد باب (2) 
اشاره:

احمد حاج قلى*

حتماً يادتان هست كه در نوشتار قبلى، ادعاى «ذكريت»، «قائميت و مهدويت» 
ــاهد  ــماره نيز ش باب را از زبان آقاى حقيقت گو برايتان نقل كرديم. در اين ش

طرح ادعاهاى ديگرى از وى، خواهيم بود.
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درى از دل، به رويت وانكرديم
دريغ آخر، تو را پيدا نكرديم

مشاعره مهدوى / سيد محمد سادات:

ــتا، نوشته هاى خود، خصوصاً كتاب بيان  ــالت نيز كرد و در اين راس ادعاى نبوت و رس
ــى و بيان عربى اش را از جانب خدا و كتاب آسمانى و الهى معرفى كرد و بهائيان  فارس
ــريعت «بيان» را آورده  ــم او را پيامبرى مى دانند كه بعد از پيامبر اكرم آمده و ش ه

است. فكر مى كنم اين مطلب را آقاى اغصانى هم تأييد كند.»
ــحالى گفت: «بله، همين طور است و ما بهائيان، حضرت باب را  آقاى اغصانى با خوش
يكى از پيامبران بزرگ الهى مى شناسيم و حتى «كتاب بيان» ايشان را به تبع فرموده 
خود ايشان، بالاتر و شريف تر از قرآن مى دانيم7 و معتقديم كه اين كتاب، معجزه حضرت 
باب است؛ چنان كه خودش فرموده است: «هر كس غير از آيات بيان، معجزه اى برايم 

نقل كند حجتى ندارد.8»
وقتى حضار اين سخنان را شنيدند، شروع به همهمه كردند. هر كس چيزى مى گفت. 
ــخنان آقاى اغصانى  ــى از آن ها هم به س ــده بودند و برخ ــا ناراحت ش ــى از آن ه خيل
ــيار مهمى را بيان كرده  ــاس مى كرد مطلب بس مى خنديدند. اما آقاى اغصانى كه احس
است، سكوت معنا دارى كرده و منتظر بود كه ببنيد آقاى حقيقت گو چه مى خواهد بگويد.
آقاى حقيقت گو گفت: «همان طور كه از آقاى اغصانى هم شنيديد، بهائيان، آقاى باب 
را پيامبر مى خوانند و كتاب بيان او را وحيانى و حتى از قرآن هم بالاتر مى دانند و آ ن  را 
ــمرند. حالا من از آ قاى اغصانى سؤال مى كنم كه آيا شما قبول داريد كه  معجزه مى ش
اگر كتابى از جانب خدا نازل شده باشد و معجزه پيامبرى هم باشد، بايد خالى از هرگونه 
ــكالى باشد؟» آقاى اغصانى با لحنى مطمئن گفت: «بله همين طور  عيب و نقص و اش

است و كتاب بيان حضرت باب هم  بى عيب و اشكال است.» 
ــتن وقت جلسه و فرارسيدن زمان حضور در نماز جمعه  ــتاد گفت: «با توجه به گذش اس
ــرح كنم و از آقاى  ــه بعد مط ــكالات كتاب «بيان» را در جلس اجازه مى خواهم كه اش
اغصانى هم خواهش مى كنم حتماً با مطالعه در 
ــركت بفرمايند.» آقاى اغصانى  جلسه بعدى ش
ــتاد گفت:  ــركت مى كنم.» اس گفت: «حتماً ش
«پس انشاءاالله بحث آينده ما نقد كتاب «بيان» 

 .«با حضور آقاى اغصانى است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. کارشناس فرقه های انحرافی در مهدویت.
۱. حق الیقین، ص ۳۳۵.

۲. بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۳۹ – ۱۴۴ و الایقاظ من الهجعة 
بالبرهان علی الرجعه، شیخ حر عاملی.

۳. بیان فارسی، ص ۶.
۴. ه´ن، ص ۸.

۵. ه´ن.
۶. ه´ن، ص ۸ – ۱۰.

۷. بــاب در بیان فارســی، ص ۵۵، در وصــف این کتاب 
می گوید: «و این کتاب (بیان) بعینه ه´ن فرقان اســت 

که بنحو اشرف نازل شده در آخرت.»
۸. بیان فارسی، ص ۲۱۰.

وقتى بحث استاد 
به اين جا رسيد، از 

كنار و گوشه مجلس، 
صداى خنده  هاى 
كنترل شده اى به 
گوش رسيد. آقاى 
حقيقت گو گفت: 

«فكر مى كنم همين 
خنده ها، پاسخى 

به اين ادعاهاى باب 
است.»

◄سلام؛
حال شما؟ خوبيد؟ سلامتيد؟

خدا را شكر... ما هم بد نيستيم، به خوشى شما!

◄اين ماجراى پست نشريه براى مشتركين هم گاهى 
خنده دار مى شود. براى يك مشترك چهار شماره نشريه 
ارسال شده و به دستش رسيده، اما نوبت پنجم، برگشت 
خورده كه: «گيرنده شناخته نشد»! با مشترك محترم كه 
تماس مى گيريم مى گويد: «نشانى مان، همان است و...»
ــرم و زحمتكش را  ــتچى هاى محت ــراى آنكه كار پس ب
ــتتان برسد «كد  ــريه به موقع به دس راحت تر كنيد و نش
پستى» نشانى تان را برايمان پيامك كنيد، حتى اگر بدون 
ــريه مرتب به دستتان مى رسيده! به  ذكر كد پستى، نش
ــام و فاميل،   ــورى پيامك كنيد: ن 3000144141 اينج

شهر، كد پستى [جعفر باقرى، قم 3713988395].

◄مسئول امور مخاطبان خطاب به «شركت كنندگان در 
مسابقه جدول» مى گويد: «فرستادن دو كلمة رمز جدول 
فايده ندارد! بايد با اين دو كلمه، يك جمله بنويسيد تا در 

مسابقه شركت داده شويد، آن هم يك جملة خوب!»

◄واحد علمى امان يك وبلاگ راه انداخته تا راحت تر با 
مخاطبان ارتباط برقرار كند. بپرسيد، پاسخ بگيريد. حرف 
ــد. از امان و هر چه مى خواهيد انتقاد كنيد.  دلتان را بزني
ــنهاد و ايدة مهدوى دهيد و خلاصه با واحد علمى  پيش
ــرفت تان  ــابى كل كل كنيد و راه را براى پيش امان حس

روشن تر كنيد.
aman.mahdiblog.com :اين هم نشانى اش
سلام ما را هم به بچه هاى علمى و تحريريه برسانيد!

◄ابراز لطف هايتان دربارة صفحة «قاصدك» همچنان 
به دستمان مى رسد... ان شاءاالله از شمارة بعد، «قاصدك» 

مهمان هميشگى نشريه خواهد بود.

◄راستى... عيدتان مبارك!
يا على



«با ياران امان»، پل ارتباطي ما با دوستان 
صميمي مجله است؛ پلي كه يك طرف 
ــراه با  ــما هم ــر مهر ش ــاي پ آن، نامه ه
ــا و  ــاى راهگش ــنهادها و انتقاده پيش
مطالب خوب و زيباي شماست و سوي 
ــخ ها و قدرداني هاي در حدّ  ــر، پاس ديگ

توان و بضاعت ماست.

امـان .شماره 34 .بهمن و اسـفند 601390
پرمخاطب ترين نشريه با موضوع انتظار و مهدويت
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سميرا فتح اله ـ عجب شير:

ــايت هاى خوب  ــال س ــت دنب ــه در اينترن هميش

 ــه امام زمان ــبت ب براى تقويت باورهايم نس

ــتم؛ ولى هيچ وقت چيزى كه مى خواستم  مى گش

اكرم بهرامى ـ كبودرآهنگ:بود كه حالا پيدا كرده ام!پيدا نمى كردم. سايت مجله امان، همان گمشده ام 

ــيار زيبا و دلنشين است  صفحه صفحه مجله، بس

و عطر و بوى خاصى دارد. واقعاً دل كندن از اين 

مجله بسيار دشوار است. اميدوارم آقا اين توفيق را 

ــه يكى از خوانندگان و خصوصاً  بدهند كه هميش
مجيد عزيزى ـ كرمانشاه:عمل كنندگان مجله امان باشيم.

واقعاً مجله امان تحول عجيبى در بنده ايجاد كرده 

ــت و مجذوب مجله و مطالب آن شده ام. باور  اس

بفرمائيد بعد از اتمام مجله و خواندن تمام مطالب 

ــت مى دهد و بعد از  ــذت خاصى به بنده دس آن، ل

آن، از اين كه تا شماره بعد، بايد دو ماه ديگر صبر 

ــتم. اى كاش مجله، ماه نامه بود  كنم ناراحت هس

ــر ماه آن را تهيه مى كرديم، نه دو ماه يك بار.  و ه

ــت در مورد جادوگر و دعا  در ضمن اگر مقدور اس

ــبت به اين  ــيد تا نس مسائل هم آشنا شويم.نويس هاى تقلبى نيز بنويس

ابوالقاسم حامى سراوانى ـ رشت:

ــيار پربارى  صادقانه عرض مى كنم كه مجله بس

است و يك ارادتمند مكتب اهل بيت از مطالعه 

ــتگير او  ــرد و مطالب مفيدى دس ــذّت مى ب آن ل

ــود. همت بزرگ دست اندركاران اين مجله  مى ش

ــت اندركاران  وزين را ارج مى نهم و براى همه دس

ــعادت و  ــبحان آرزوى س بهروزى دارم. امر، از درگاه خداوند س

        مهرانه ها



امان: آنچه ارائه شد، بخشى از نامه هاى 
ــما بود. با تشكر از همه  محبت آميز ش
شما ياران صميمي كه با نظرات سازندة 
خود، در هرچه بهتر شدن نشريه، سهيم 
هستيد، تمام تلاش خود را براي استفاده 
ــما و رفع كاستي ها به  از پيشنهادات ش

كار خواهيم بست، ان شاءاالله.

61 امـان .شماره 34 .بهمن و اسـفند 1390
پرمخاطب ترين نشريه با موضوع انتظار و مهدويت

...
ى

رق
ن ش

جا
باي

ذر
ن آ

ستا
ا

الله 
 يدا

ه و
طم

: فا
يز

بر
ت

ه. 
مدي

ه ن
رزان

ق. ف
آلان

زاد 
نو

يه 
 آس

سلو.
ساخ

ى 
اباي

ه ب
كين

س
كم.

مح
مد 

مح
مير

و. ا
برل

ى اك
عل

...
ى.

غرب
ن 

جا
باي

ذر
ن آ

ستا
ا

د، 
جي

ى. م
ديد

ه ح
وري

: ح
وي

خ
ن، 

حس
ت، 

لاح
ه، م

رقي
د، 

سعي
ى، 

هد
ه، م

هاني
ه، 

طم
، فا

فظ
حا

يد 
حم

 و 
جاد

، س
مد

مح
ل، 

زينا
ب 

 زين
ى.

ضاي
ن ر

قربا
و. 

يمل
رح

ور. 
ضاپ

ز ر
حنا

 فر
ى.

سه ل
كو

ده 
رخن

ى. ف
ثور

ه من
طم

فا
مه 

فاط
ار. 

مزي
 ور

مه
فاط

ى. 
هقان

د
يم 

 مر
يار.

انش
ه د

ديق
 ص

ام.
د ف

مرا
ل. 

شد
خو

ارا 
. س

اده
ى ز

انعل
قرب

رز 
شاو

ه ك
حيد

ى. و
نير

م م
عظ

ا
ويا 

ى. ر
ميم

 ص
قيه

ى. ر
دايت

ه
يه 

شاد
ده. 

ادزا
جو

ره 
مني

ى. 
يار

عل
دلو.

 اس
مه

فاط
ى. 

سين
ح

...
...

...
...

...
ان

فه
اص

ن 
ستا

ا
ت. 

بخ
نيك

مه 
فاط

ن: 
فها

ص
ا

مه 
فاط

ى. 
نايت

ج ع
 حا

عيد
س

 * 
ده.

م زا
كري

مد 
مح

ى. 
جاع

ش
 * 

ى.  
لاف

ن ع
سي

: ح
ود

در
با

ى. 
ميد

يز ا
پرو

ر: 
شه

ن 
ري

ز
ى. 

وس
 طا

ينو
ا: م

ض
هر

 ش
*

يار 
لله

ن: ا
شا

 كا
* .

مى
ا ج

مين
رم 

: اك
ين

نائ
 * 

ى.
سين

ح
ان.

سوي
 مو

ات
ساد

ال

...
...

...
...

...
...

رز
الب

ن 
ستا

ا
به 

حبي
ى. 

اسب
رش

ج گ
 فر

ج:
كر

د: 
آبا

ظر 
* ن

ى. 
صفر

آقا 
ى.

مد
مح

گل 
مه 

فاط

...
...

...
...

...
ر.

شه
 بو

ان
ست

ا
 * 

ى.
لام

م س
مري

ر: 
شه

بو
 و 

واد
د ج

حم
ن: م

ستا
نگ

ت
ى 

مد
 اح

زانه
 فر

دن.
ى آر

رعل
شي

دم.
مق

...
...

...
...

...
ن..

را
 ته

ان
ست

ا
ى. 

سن
م ح

اهي
 ابر

سيد
ن: 

هرا
ت

يه 
راض

ى. 
بار

 اخ
لى

د ع
حم

م

ره 
خاط

ر. 
رشي

ن پو
نگي

ى. 
جد

مس
ده. 

ارزا
صف

ن 
 بيژ

فر.
ى 

اتم
خ

صر 
ى. نا

لام
خ غ

 شي
مد

مح
ن. 

آريا
فى 

 ص
ضا

يرر
. ام

لى
جلا

س 
عبا

يد 
. س

ش
ابخ

خد
مه 

فاط
م: 

ري
ط ك

ربا
 * 

ى.
شم

ها
 * 

ى.
باس

يرع
ت م

سادا
يه ال

سم
 * 

ى.
ظم

ى كا
حاج

مد 
مح

ى: 
ر

ى. 
سن

مح
ضا 

لامر
: غ

ين
رام

و
ى.

طباي
طبا

ن 
سي

د ح
سي

...
...

ى
مال

ن ش
سا

را
 خ

ان
ست

ا
ى 

 عل
رو.

 مه
هر

د: م
ور

جن
ب

ى.
مان

اي

...
...

ى
نوب

 ج
ان

اس
خر

ن 
ستا

ا
 *.

سى
عبا

ن 
حس

د: 
جن

ير
ب

ك. 
رش

 كا
آزاد

ده 
حمي

ت: 
ينا

قا
ى.

ضر
ه خ

هر
طا

...
...

ى
ضو

ن ر
سا

را
 خ

ان
ست

ا
 * 

ى.
صفر

هرا 
د: ز

ابا
گن

ف. 
ه با

ارچ
د پ

حم
د: م

شه
م

كه 
بار

ر. م
يپو

 عل
جه

خدي
ر: 

بو
شا

 ني
* .

ان
يدي

سع
ور.

ى پ
وين

ه ج
طف

 عا
ى.

گان
ا رن

هر
ز

...
...

...
...

ن.
ستا

وز
 خ

ان
ست

ا
يبا 

 فر
ى.

باد
م ع

رحي
ه: 

دي
مي

ا
ل 

جما
ز: 

هوا
* ا

م. 
مقد

ى 
باد

ع
جر 

 ها
ى.

وار
ه س

طم
. فا

وى
يدا

عب
ينا 

ن. م
برو

داد 
هر

ى. م
دلو

حمي
ب 

 زين
ول:

زف
* د

ى. 
جابر

ده. 
ى زا

صف
نه 

سا
. اف

فى
بابا

ع
ب 

كوك
ده 

 سي
ن:

دگا
شا

 *
ى.

سو
مو

...
...

...
...

...
ن.

جا
 زن

ان
ست

ا
 * 

ى. 
جف

ى ن
هد

ه: م
ند

داب
خ

ى 
لله

بدا
ى ع

صغر
ن: 

جا
زن

حرا 
 ص

ى.
مد

مح
رم 

. اك
نى

جا
زن

مه 
فاط

 و 
دله

 عا
ى.

طالب
ابو

ى. 
يدر

م ح
مري

ور. 
مدپ

مح
ده 

سعي
ى. 

شر
 عا

ومه
عص

م
ما 

 سي
وفا.

س 
نرگ

ى. 
راد

م
ن 

حس
ى. 

جليل
مه 

فاط
ى. 

ليم
س

يه 
. رق

ات
ف بي

وس
ى. ي

رزاي
مي

ى. 
مد

مح
ل 

م گ
اكر

ى. 
ارم

ط
ى.

ظر
يا ن

 رو
ى.

خالق
ن 

روي
پ

...
...

...
...

...
ن.

منا
ن س

ستا
ا

ى 
د تق

حم
ن: م

منا
س

ن.
الدي

ماد
ع

ن.
ستا

وچ
و بل

ن 
ستا

سي
ن 

ستا
ا

ى.
كزائ

ن ل
سي

ر ح
 امي

ن:
هدا

زا

...
...

...
...

...
س.

ار
ن ف

ستا
ا

ى. 
وش

طاب
ه ح

هر
 طا

از:
ير

ش
ى. 

نبر
ى ق

 عل
سارا

ى. 
خاي

 كي
ضا

ر
ى. 

دار
گه

ن ن
سي

د ح
حم

م
 * 

ى.
ستان

سرو
ى 

فيع
ن ش

صلا
ا

ى. 
جف

د ن
حم

د: م
آبا

وز
ير

ف
 * 

ار. 
بازي

مد 
مح

ن: 
رو

از
* ك

 * 
ى.

رج
ه ف

كرال
: ش

ش
گرا

 * 
ى.

يدر
ى ح

 عل
ن و

حس
ر: 

مه
ده.

ى زا
حاج

ژه 
مني

ز: 
ري

نى 

...
...

...
...

...
...

..
قم

ن 
ستا

ا
هه 

 بري
ى.

رمان
ه ك

صور
 من

قم:
ت. 

رس
خداپ

ى 
 عل

ى.
مد

اح
ب 

 زين
ى.

مير
ى ا

طباي
طبا

مه 
فاط

ى. 
ضان

 رم
ضل

والف
ت. اب

عاد
س

ى 
جتب

م. م
مقد

ى 
ربان

ضا 
ر

ش. 
كفا

مه 
صو

 مع
جو.

يى 
ضا

ر
ى. 

سين
ن ح

حس
ى 

 عل
سيد

ى.
جف

مه ن
فاط

...
...

...
...

...
ن.

رما
ن ك

ستا
ا

ود 
حم

ه م
جم

ن: ن
جا

ير
س

ن 
سي

: ح
ان

رم
* ك

ى. 
آباد

ى. 
رعل

 شي
پور

ره 
طاه

ى. 
ابد

ع
ى.

خالق
ى 

هد
م

...
...

...
...

ه.
شا

مان
كر

ن 
ستا

ا
ثم 

 مي
ه و

طم
: فا

شاه
مان

كر
ى. 

مار
ا لع

رض
ى. 

وران
ه ش

جام
ضا 

لير
ى. ع

فيع
ه ش

كوف
و ش

لا 
لي

يبا 
 فر

ى.
يار

سات
ريا 

. ما
ژند

آ
به 

 طي
ى.

مير
ن ا

روزا
د. ف

نور
راه 

ن 
وس

. س
دى

رشي
سا 

 مه
ى.

راد
م

ى. 
ريم

ه ك
رزان

ى. ف
رام

به
ى. 

مين
رم ا

. اك
فى

شر
به 

طي
ور. 

ندپ
 باد

يده
 فر

ى.
آزاد

هرا 
ز

ى 
مان

سلي
ره 

گلا
ى. 

فيع
و ش

آرز
ره 

چنا
ده 

فري
ه. 

نمل
ره 

 زه
ژاد.

ن
ى 

ه تق
 اله

ى.
مين

را ا
 سا

ى.
اتم

ح
ى. 

زيز
ن ع

زدا
 و ي

جيد
ه. م

زاد

سا 
 پري

ى.
قوت

ى يا
ردان

ى م
طف

مص
ره 

طاه
ى. 

لاح
نا ف

اندا
ى. م

شيد
ر

ضا 
ى. ر

عزت
سا 

 پري
ان.

مدي
مح

ى. 
لاي

 مو
ومه

عص
ى. م

نتر
كلا

ى.
زيز

ن ع
حس

ن. م
متيا

لا ه
لي

ى 
هد

ب: م
غر

لان
گي

 *
فر.

رى 
حيد

...
...

...
...

ن.
ستا

رد
ن ك

ستا
ا

 * 
ى.

دلان
د ار

حام
ز: 

سق
ى. 

ورج
ه ت

صوم
 مع

ج:
ند

سن
ى 

هر
مط

يبا 
 فر

ن:
ارا

مي
 كا

*
ى.

مزان
ور

مد 
اح

ير
 بو

ه و
وي

گيل
كه

ن 
ستا

ا
مه 

فاط
ده 

 سي
ج: 

سو
يا

ى 
صور

 من
ضا

د ر
 سي

ى.
روز

نو
ان.

هري
م

...
...

...
...

...
ان

ست
 گل

ان
ست

ا
فه 

عاط
ل: 

تو
دك

آبا
ى 

عل
ن: 

رگا
* گ

ى. 
آباد

لى 
ع

ى.
گان

 سن
زاد

به

...
...

...
...

...
ن..

يلا
ن گ

ستا
ا

ه: 
رفي

ش
ه ا

تان
س

آ
 * 

ى.
لاي

چو
ى 

خليل
حر 

س
ى 

 عل
صفر

ر: 
شه

لم 
تو

ده 
 سي

سر:
ود

* ر
ى. 

ريق
ط

ى 
سيد

ى 
هاد

يد 
و س

مه 
فاط

ى.
عفر

ه ج
طم

. فا
كله

ياه
س

...
...

...
...

ان
در

ازن
ن م

ستا
ا

 و 
ضا

يرر
، ام

ين
: ام

رى
سا

ى. 
ورك

ه س
 زاد

راله
نص

ود 
حم

م
ه، 

آسي
ن، 

حس
د، 

حم
م، م

قاس
ى. 

ورك
ى س

ثانو
سا 

 و ن
وم

كلث
ى 

امان
ى 

 ليل
ى.

باس
ى ع

جتب
م

ى.
سر

سوا
ى 

ابائ
ود ب

حم
د. م

نژا

...
...

...
...

...
ى

كز
مر

ن 
ستا

ا
ى.

سين
ه ح

طم
: فا

ان
تي

ش
آ

ى.
مد

مح
ود 

حم
ت: م

حلا
م

...
...

...
...

...
ان

مد
ن ه

ستا
ا

ت.
 بيا

مه
فاط

 و 
دى

 شا
ن:

مدا
ه

ى. 
راغ

ا چ
هر

گ: ز
هن

رآ
ود

كب
وغ.

 فر
ميه

س

...
...

...
...

...
...

د.
 يز

ان
ست

ا
ى.

تاح
ل ف

 بتو
ق:

باف

ناگهان قفل بزرگ تيرگى را مى گشايد
آن كه در دستش كليد شهرِ پُر آيينه دارد

مشاعره مهدوى / مرحوم قيصر امين پور:

...
يم

ند
وا

 خ
 را

ما
ى ش

ها
مه 

نا

محمدرضا پناهيان ـ كرمانشاه:

ــى و انتخاب مطالب  ــات مجله و صفحه آراي كلي

ــود  ــت و اگر بش ــه، خوب اس ــن، هم و مضامي

ــائل روز(سياسى ـ  ــى مس ــمتى به بررس كه قس

ــير و تحليل آنها اختصاص يابد  اجتماعى) و تفس

بهتر مى شود. با خواندن مجله امان مى توان خود 

ــم از ياوران  ــود ما ه ــك زد كه آيا مى ش معصومه آشورى ـ كبودرآهنگ:حضرت صاحب باشيم؟را مح

از مطالب عاميانه و امروزى استفاده كنيد؛ طورى 

ــنه شود و مطالب  كه خواننده به مطالعه آن تش

ــه مخاطبان،  ــد. به اين دليل ك ــت نماي را درياف

ــتند. تعداد برندگان را  اكثراً جوان و نوجوان هس

ــاله را به شش  ــتراك يك س افزايش دهيد و اش

ــان تشويق  ــانيد تا همه به طور يكس ماهه برس

شوند؛ زيرا با خواندن چند شماره، بعضى ها دلسرد 

فائزه السادات ناصح ـ كرمانشاه:مى دهند.شده و توفيق مطالعه مطالب مهدوى را از دست 

ــوازن خوبى  ــه از ت ــده مجل ــب انتخاب ش مطال

ــا دارد در مورد ارائه مطالب  ــت و ج برخوردار اس

ــد و مطالب  ــتر اهتمام بورزي ــلام، بيش داستانى را اضافه كنيد.تاريخ اس

فاطمه چراغى ـ قم:

ــر بگيريد تا همه  ــطح مطالب را پايين ت كمى س

بتوانند از آن استفاده كنند. ديگر اينكه اگر ممكن 
هانيه مشيرى ـ شيراز:است سايز قلم را درشت تر انتخاب كنيد.

ــا دارد تا عناوين و  ــود؛ اما هنوز ج ــيار جالب ب بس

زهرا جعفرى ـ كرج:جوان كمى تغيير دهيد.مطالب را به سوى جذاب تر شدن براى مخاطبان 

اگر ممكن است يك صفحه براى پرسش و پاسخ 

مهناز حيدرى ـ قم:مطرح كنيم.اختصاص دهيد تا از طريق پيامك، سؤالاتمان را 

ــادى كه داريد، دو جايزه  با اين تعداد مخاطب زي

جيران لطف اله نژاد ـ  رباط كريم:بايد جدول را حل كنيم!براى هر مسابقه، خيلى كم است؛ واقعاً با نااميدى 

ــه در زمان ما  ــت ك خيلى از مطالب و موارد هس

ــاق مى افتد و ما راه مقابله با آن را نمى دانيم و  اتف

ــويم. يا بعضى مشكلات و  يا وارد بحثش نمى ش

گرفتارى ها است كه راه چاره اش را نمى دانيم. شما 

به ما نشان دهيد.لطف كنيد و راه ورود به آنها و مقابله و برخورد را 

زينب ربانى ـ بجنورد:

ــولاى من! نمى دانم خداوند دعايم را اجابت  اى م

ــعادت ديدارت را نصيبم خواهد  خواهد نمود و س

ــخت  ــرد يا نه؟ اى حجت خدا! انتظار خيلى س ك

است. سال هاى سال است كه غروب جمعه با دلى 

شكسته و با خاطراتى خسته از بى عدالتى ها و ظلم 

و ستم در دنيا، به انتظار آمدنت ايستاده ام. آقا جان! 

ــان هاى  ــا و با آمدنت رهايى و آزادى را به انس آزاديخواه نويد بده.بي

        پيشنهاد و انتقاد
        كلامى با آقا
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سؤالات مسابقه تستى امان 34
ةً وَسَطًا چيست؟  1. مراد از امت وسط در آيه شريفه كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

□ ج. امت مسيح □ ب. امت يهود  □ الف. امت اسلام 
2. نام كتاب على محمد باب ـ مؤسس فرقه ضاله بابيت ـ چيست؟
□ ج. فرقان □ ب. بيان   □ الف. تبيان 

3. امام صادق ، فراگيرى كدام سوره را براى دختران و زنان لازم مى شمردند؟
□ ج. سوره يوسف □ ب. سوره كوثر  □ الف. سوره نور  

ــيد و به يكديگر مهربانى  ــث «اى گروه مؤمنان، با هم مأنوس و متحد باش 4. حدي
كنيد» از كيست؟

ج. امام صادق □  ب. امام باقر □  الف. حضرت على □
5. كداميك از موارد ذيل، جزء آسيب ها در دعا براى امام زمان است؟

□ الف. همراهى عمل با دعا
□ ب. درخواست شناخت حضرت            □ ج. تعجيل بى مورد براى ظهور

6. در چه صورتى، وظيفه اجتماعى يك مسلمان ادا شده است؟
□ الف. شركت در انتخابات      □ ب. انتخاب اصلح      □ ج. هر دو مورد 

7. شرايط امامت طبق دعاى ندبه عبارتند از...
□ ج.  هر دو مورد  □ ب. وفا   □ الف. زهد 

8. شيعه منتظر، انتخاب گرى آگاه است كه در مسائل اجتماعى، موضعى... دارد.
□ ج. بلاتكليف □ ب. فعال   □ الف. منفعل  

9. كداميك از آثار فيض كاشانى نيست؟
□ ج. المحجة البيضاء □ ب. رساله حق اليقين  □ الف. حليه المتقين 

10. كدام عامل زير در افزايش محبت به امام زمان مؤثر است؟
□ الف. تفكر و توجه به مهربانى حضرت

□ ج. هر دو مورد □ ب. تفكر و توجه به مظلوميت حضرت 

طراح: محمدجواد كمار

افقى...........................................................................
1. روز بزرگ انقلاب اسلامى ايران.

2. با محبت ـ روشنايى.
3. پوشش پرندگان ـ از شهرهاى استان اصفهان ـ جام آن معروف است.

4. يك دفعه ـ رستنى سر ـ غار معروف در كوه نور.
ــه آن از مختصات  ــى از دندان ـ اعتقاد ب ــز ـ بخش ــاى پايي 5. از ماه ه

شيعه است.
6. قسمتى از چشم ـ تكرار يك حرف ـ مرسوم.

7. از صفات خداوند ـ قلب قرآن ـ شنيدن.
8. پروردگار ـ نگهبانى و محافظت ـ باران از آن مى بارد.

9. دندانها به عربى ـ پدر بزرگ ـ مالك دِه.
10. تن پوش مردانه ـ از اقوام ايرانى ـ عددى دو رقمى.

11. مطيع ـ بيمارى پوستى ـ خانه و منزل.
12. واحدى در وزن ـ سوار شدن ـ پول ـ دوستى.

13. شهرى در استان كرمان ـ شاعر.
14. مناسبت دوازدهم تا بيست و دوّم بهمن.

عمودى.......................................................................
1. مولود بزرگ هفدهم ربيع الاول.

2. فرمانده ـ شهر مرزى در خوزستان.
3. درياى عرب ـ بيابان ـ بزرگ و سرور.

4. بهره و نصيب ـ ظرف مخصوص نمك ـ مسير.
5. خاك پاك كربلا ـ گياهى است ـ غار معروف در قرآن.

6. بيمارى مسرى ـ سنگ آسيا ـ پرموج.
7. آنچه در مالكيت شخص است ـ هواپيماى سريع ـ پارچه تبليغاتى.
8. منطقه اى در تهران ـ از جدايى ها شكايت مى كند ـ دروازه بزرگ.

9. پرنده اى است ـ از حروف اضافه ـ شهرى است.
.10. ريشه ـ زنبيل ـ لقب امام ششم

11. اكسيژن ـ واحد در هكتار ـ آزاد ـ سوره اى در جزء آخر قرآن.
ــردن ـ از  ــيله درو ك ــطين ـ وس ــادى در فلس ــروه جه ــخ ـ گ 12. تل

حروف اضافه.
13. جمع جريمه ـ صورت.

14. مؤسس مذهب جعفرى.
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*  رمز جدول، دو كلمة جداگانه اسـت (كلمه اول شـماره هاي 1 تا 6 و كلمه دوم شماره هاي 7 
تا 10)؛ به دو نفر از كسـاني كه زيباترين جمله را با اسـتفاده از اين دو كلمه سـاخته و براي ما 
ارسال نمايند، به قيد قرعه جوايزي اهدا خواهد شد. * اسامي برندگان هر شماره با يك شماره 
تأخير، اعلام مي شود. * مهلت ارسال رمز جدول و پاسخ مسابقة اين شماره تا تاريخ 90/1/20 .

برندگان رمز جدول شماره 32: بتول فتاحى بافقى، بافق / سوسن بهرامى، كرمانشاه
برندگان حل مسابقه تستي شماره 32: مهدى خالقى، كرمان / ليلا همتيان، كرمانشاه
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مژده اى دل كه مسيحا نفسى مى آيد
كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى آيد

مشاعره مهدوى / محمدعلى مجاهدى:




